
آشنايي با

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي 

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)س( در سال 
1375 با هدف پژوهش در جوانب مختلف حيات و انديشة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي ايران، تربيت 
محقق در اين زمينه و معرفي ديدگاه هاي حضرت امام و نيز انقلاب اسلامي ايران در مجامع علمي داخل 

و خارج از كشور آغاز به كار كرد.
تأسيس اين پژوهشكده كه مرهون دورانديشي و دلبستگي زنده ياد حجت الاسلام والمسلمين حاج 
سيد احمد خمينی به آرمان ها و انديشة حضرت امام بوده است، بر اساس موافقت قطعی شماره 22/5518 

مورخ 74/11/3 شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور صورت گرفته است.

اهم وظايف پژوهشكده:

انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در زمينة آرا و انديشه هاي امام خميني)س( و شناخت انقلاب 
اسلامي و رشته هاي وابسته به آن ها؛

ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور؛
برگزاري همايش ها و مجامع علمي داخلي و بين المللي در موضوعات مرتبط با وظايف؛

اقدام در جهت گردآوري اسناد مدارك و منابع علمي داخلي و خارجي در زمينة فعاليت پژوهشكده؛
تأليف و ترجمه متون، و آثار و نشريات علمي - پژوهشي متناسب با اهداف پژوهشكده.

گروه هاي پژوهشي:

اين پژوهشكده در حال حاضر داراي پنج گروه پژوهشي فعال به شرح زير است:
گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، گروه عرفان اسلامي، گروه انديشة سياسي در اسلام، گروه تاريخ 

انقلاب اسلامي و گروه جامعه شناسي انقلاب. 
پذيرش دانشجو:

براي  دكتری  و  ارشد  كارشناسي  دوره هاي  سراسري  آزمون،  طريق  از  هرسال  پژوهشكده  اين 
رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامي، عرفان اسلامي، انديشة سياسي در اسلام، جامعه شناسی انقلاب و 

تاريخ انقلاب اسلامی دانشجو مي پذيرد.
ساختمان  خميني)س(،  امام  حضرت  مطهر  حرم  قم   - تهران  بزرگراه  تهران:  پژوهشكده:  نشاني 

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي        كدپستی: 1815163111 - صندوق پستی: 18155/134



• امتیـازات: دارای رتبـۀ  علمی ـ پژوهشـی بر اسـاس نامه شـماره 3/4719 مـورخ 1386/6/5 وزارت علوم، 	
(ISC)نمــایه شــــده در پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسلام  / (IF) تحقیقات و فناوری / دارای ضریب تأثیر

• صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی	
• مدیرمسئول: عباسعلی روحانی	
• سردبیر: سید محمد موسوی بجنوردی	
• قائم مقام سردبیر: فاطمه طباطبایی	
• هیأت تحریریه:	

سید محمد موسوی بجنوردی

علی محمد حاضری
نجفقلی حبیبی

فاطمه طباطبایی
سید مصطفی محقق داماد

حسین مهرپور
سید صدرالدین موسوی جشنی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و انديشه های امام خمينی)س( 
پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی 

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمينی)س( و انقلاب اسلامی

• مدیراجرایی: سیده شهناز حسینی	
• مترجم:  سید صدرالدین موسوی	
• ویراستار: سیده شهناز حسینی		
• حروفچین و صفحه‌آرا: یوسف بهرخ	
• طراح جلد: زهرا قربانی	
• لیتوگرافـی، چـاپ و صحافـی: مؤسسـۀ چـاپ و نشـر عروج )تهـران، خیابـان انقلاب، مقابل دانشـگاه 	

تهـران،  شـمارۀ 1296،  تلفـن: 66404873(
• نشــانی دفتر فصلنامه: تـهـــران، بزرگراه تهــران ـ قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی)س(، ســاختمان 	

پژوهشکدۀ امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی 
کدپستی: 1815163111ـ صندوق پستی: 18155/134

• دورنویس: 55235661       تلفن: 51085507	
• 	     matin@ri-khomeini.ac.ir:پست الکترونیکی   mags.ri-khomeini.ac.ir :وب سایت اینترنتی
• بهای تک شماره: 10000 ریال	

مطالب مندرج در پژوهشنامۀ متین لزوماً بیانگر دیدگاههای پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی نیست.-	
نقل مطالب این پژوهشنامه با ذکر مآخذ آزاد است.-	
پژوهشنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.-	

پژوهشنامۀ
سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400

فصلنامه علمی امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی



راهنماي تنظيم و ارسال مقالات 

. موضوع مقالات بايد در راستاي هدف فصلنامه يعني واكاوي انديشه هاي حضرت امام خميني و تحقيق و  1

بررسي دربارة انقلاب اسلامي باشد.

. مقالات علمي، پژوهشي، تحقيقي و مستند باشد2

. مقاله قبلًا در نشريه يا مجموعه مقالات سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ نباشد.3

. مقاله در قالب حداكثر 8 هزار كلمه و در محيط WORD تنظيم شده باشد.4

. چكيده فارسي حداكثر در 180 كلمه و شامل موضوع مقالـه، روش تحقيق و مهم ترين نتـايج همـراه بـا 5

واژگان  كليدي )10-5( تنظيم گردد.

. معادل لاتين اسامي، مفاهيم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.6

. در ارجاعات مربوط به حضرت امام خميني حتماً از صحيفة امام بـه جـاي صـحيفه نـور و از كتاب های 7

چـاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام استفاده گردد.

. براي ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مؤلف سال انتشار: شماره صفحه (عمل شود8

. منابع در پايان مقاله بدين صورت ارائه شود:9
- کتاب: نام خانوادگی، نام نويسنده. )تاريخ انتشار( نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت 

چاپ، تعداد مجلدات. )همين ترتيب در مورد كتب لاتين نيز رعايت گردد(.
)همين  نشريه  نشريه، شماره  نام  مقاله«،  »عنوان  انتشار(  )تاريخ  نويسنده.  نام  نام خانوادگی،  مقاله:   -

ترتيب در مورد مقالات لاتين نيز رعايت گردد(.
پايان نامه و رشته  پايان نامه«، )مقطع  انتشار( »عنوان  نام نويسنده. )تاريخ  نام خانوادگی،  پايان نامه:   -

تحصيلی(، نام دانشگاه، نام دانشكده.
- منابع اينترنتی: نام خانوادگی، نام. )تاريخ اخذ مطلب(: نشانی كامل سايت.

- ارسال مقاله: از طريق سامانه مجله



مقالات پژوهشنامه بر اساس ترتیب حروف الفبای 
نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شده است.

فهرست مطالب
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29
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75
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137

169

186 چکیده مقالات به زبان انگلیسی

ـ الهی امام خمینی )ره( طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی ـ
اکبر بهمنی، الهه ملایی، مهدی صفیان،سید مهدی موسوی داودی

بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی )ره(
ساجده رسولی، حمید عیوضی، رضا رنجبر

امام خمینی )س( و حدیث مرسل
عباسعلی روحانی، زهرا وطنی

گفتمان‌های اشتغال زنان )مقایسه دیدگاه امام خمینی )ره( با دیگر گفتمان‌های رایج(
معصومه عبدالوهابی، علی روشنایی، امید علی احمدی، حسین جمالی آشتیانی

امکان‌سنجی حمایت تقنینی از بزه‌دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت
 با رویکردی بر دیدگاه‌های امام خمینی )ره(
مجید قورچی‌بیگی، محمدرضا رضائیان کوچی

شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام خمینی )ره(
محمدحسین مختاری

مقایسه‌ دیدگاه حسن لاهیجی در مصباح الدرایه و امام خمینی)ره( 
در تقریرات فلسفه درباره ربط حادث به قدیم
فاطمه موسوی بجنوردی، محمد )جلال‌الدین( ملکی، سید حسن خمینی، حمیدرضا شریعتمداری



طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه 
ـ الهی امام خمینی )ره( سیاسی ـ

اکبر بهمنی1
الهه ملایی2
مهدی صفیان3
سید مهدی موسوی داودی4

چکیده: پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی ســرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه 
سیاســی- الهی امام خمینی پرداخته اســت. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون 
جهت استخراج مؤلفه‌ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که 
نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت‌نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست‌وجوی 
مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست ‌یافتند. در 
ادامه، کدهای استخراج‌شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون 
سازمان دهنده تقســیم‌بندی شدند. سپس، حاصل کار به‌صورت الگوی سرمایه اجتماعی 
مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه 
اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان‌ذکر است، 
مدیریت مناسب این شاخص‌ها و مؤلفه‌ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه‌ امام خمینی و عیناً 
منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت 

که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.
کلیدواژه‌هــا: امام خمینی، سرمایه اجتماعی، ســرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه 

بنیادی و سرمایه فرهنگی ـ ساختاری.

 E- mail: bahmani.akbar@gmail.com                                   .1. استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
                                                                  E- mail: mollaei@pnu.ac.ir               .2. استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3. استادیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران. 
E- mail: safian.mehdi@gmail.com

4 . دکتری مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.         
   E- mail:mehdimousavi.hrm@gmail.com

تاریخ دریافت: 1398/3/30     تار یخ پذیرش: 1398/6/10 
پژوهشنامۀ متین/سال بیست و سوم/شمارۀ نود و سه/ زمستان 1400/صص 1-27

مقالـه پژوهشـی



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص27-1پژوهشنامۀ متین2

مقدمه
امروزه در کنار ســرمایه‌های انسانی، مالی و اقتصادی سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی 
مورد بهره‌برداری قرارگرفته اســت. این مفهوم به پیوند و ارتباطات میان اعضای یک شــبکه 
به‌عنــوان ارزش اشــاره دارد که بــا خلق هنجارهــا و اعتماد متقابل موجــب تحقق اهداف 
اعضا می‌شــود )الوانی و ســید نقوی 1384: 4(. درواقع، ســرمایه اجتماعــی را می‌توان در کنار 
ســرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشــی از ثروت ملّی به‌حساب آورد که بستر مناسبی برای 
بهره‌برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی )مادّی( و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می‌شود. 
بدون ســرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ ســرمایه‌ای نمی‌رســد، به‌طوری‌که بسیاری 
از گروه‌ها، ســازمان‌ها و جوامع انســانی، بدون ســرمایه اقتصادی و صرفاً با تکیه‌بر سرمایه 
انسانی و اجتماعی توانسته‌اند به موفقیت دست یابند؛ اما هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه 
اجتماعی نمی‌تواند اقدامات مفید و هدفمندی انجام دهد از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی، 
به زندگی فرد، معنی و مفهوم می‌بخشــد و زندگی را ســاده‌تر و لذت‌بخش‌تر می‌کند. پس 
به‌طورکلی می‌توان گفت: هر چه سرمایه اجتماعی ملتی بیشتر باشد، آن ملت، خوشبخت‌تر 
و ثروتمندتر خواهد بود )حق‌شناس 1384: 2(. سرمایه اجتماعی به معنای دانش فهم هنجارها، 
قوانین و انتظارات مشــترک درباره الگوهای تراکنش‌هایی اســت کــه گروه‌هایی از افراد را 
به فعالیت برمی‌انگیزاند )Fukuyama 1999: 71(. همچنین ســرمایه اجتماعی بســتری مناسب 
برای ارتقای ســرمایه انسانی و فیزیکی سازمان ایجاد می‌کند و راه کامیابی سازمان را هموار 
می‌ســازد. از سوی دیگر ســرمایه اجتماعی به زندگی فرد در بین گروه‌های اجتماعی معنا و 
مفهوم می‌بخشــد و زندگی را جذاب‌تر می‌کند )الوانی و شیروانی 1383: 70(. در عصر حاضر 
برای توس��عه، بیشتر ازآنچه به ســرمایه اقتصادی، فیزیکی و انســانی نیازمند باشد به سرمایه 
اجتماعی نیاز اس��ت؛ زیرا جامعه بدون ســرمایه اجتماعی از دیگر سرمایه‌ها هم به‌طور بهینه 
اســتفاده نخواهد کرد )بیکر 1382: 43(. اگرچه سرمایه اجتماعی از مفاهیم جدید علم غربی 
اســت، با توجه به اینکه جوامع اسلامی هم همبســتگی منحصربه‌فردی داشته‌اند و به همین 
لحاظ نقش انکار نشــدنی در گسترش تمدن اسلامی ایفا کرده‌اند )کوهکن 1388: 124(. در 
تعالیم اسلامی بیان‌شده است که دست خداوند یعنی عنایت الهی با جماعت است و گویی 
این یک ســنت الهی اســت که بعضی از الطاف خداوند صرفاً شامل حال جماعت انسان‌ها 



3 اکبر بهمنی و همکاران: طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی )ره(

می‌شود نه فرد انسان‌ها، امام علی )ع( دراین‌باره به مردم فرمان می‌دهد که با جمع باشید؛ زیرا 
دســت خدا همراه جماعت اســت. با نگاهی به شــیوه زندگی امام خمینی می‌توان دریافت 
که ایشــان از این ســرمایه ارزشــمند در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی و دوران دشوار بعد 
از انقلاب به‌خوبی اســتفاده کردند؛ اما به نظر می‌رســد کمتر به مؤلفه‌ها و کارکردهای آن 
توجه شده است و نهادهای متولی تنها با پرداختن نمادین به مؤلفه‌های سرمایه‌های اجتماعی 
و آن‌هــم از نگاه متفکران غربی گام‌های نه‌چنــدان مؤثر در جهت تبیین، تجزیه‌وتحلیل این 
مفهوم و اســتفاده از منویات بنیان‌گــذار انقلاب در این زمینه برداشــته‌اند )زمانی و همکاران 
1397: 378(. لذا، این پژوهش در پی آن اســت که الگوی ســرمایه اجتماعی )شاخص‌ها و 

مؤلفه‌ها( در جامعه اسلامی از منظر امام خمینی چگونه است؟

 پیشینه پژوهش
موضوعات مدیریتی همچون مدیریت ســرمایه اجتماعی، در تحقیقات مختلف موردبررسی 
قرارگرفته اســت؛ اما با مروری بر تحقیقات مشــابه، چنین به دســت می‌آید که این مفاهیم 
بر اســاس وصیت‌نامه الهی-سیاســی امام خمینی به انجام نرســیده اســت و علاوه بر این، 
این تحقیقات اغلب با روش‌های کمی به بررســی ارتباط ســرمایه اجتماعی با دیگر متغیرها 
پرداخته‌انــد. ازاین‌رو در این تحقیق به طراحی و تبیین الگوی ســرمایه اجتماعی بر اســاس 
وصیت‌نامه سیاســی – الهی امام خمینی به روش تحلیل مضمون می‌پردازیم که در تحقیقات 
پیشین مغفول مانده بود. در مورد این موضوع پژوهش‌هایی انجام‌شده که ازجمله پژوهشی با 
عنوان سرمایه اجتماعی در اندیشه و سیره امام خمینی از امیر محمدی در سال 1389 است. 
ایشــان در تحقیق خود در پی پاسخ‌گویی به دو سؤال است که جایگاه سرمایه اجتماعی در‌ 
اندیشــه و سیره امام خمینی چیست؟ و منابع و شیوه‌های تقویت سرمایه اجتماعی در‌ اندیشه 
امام خمینی کدام‌اند؟ ازنظر ایشــان دســتگاه تفکر سیاســی امام خمینی را می‌توان در ســه 
سطح فلسفه سیاسی، نظریه سیاسی و الگوی سیاسی مورد بررسی قرار داد که در هر یک از 
‌این ســطوح منابع و نتایج و شــیوه‌هایی برای تقویت سرمایه اجتماعی در سیره و ‌اندیشه امام 
خمینی می‌توان یافت که با تقویت و توســعه هر یک می‌توان به تولید و تقویت بیشتر سرمایه 
اجتماعی در جامعه ‌ایران دســت‌یافت.‏ تحقیق دیگر در ســال 1391 از سید حسین اطهری با 
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عنوان تأثیر رهبری امام خمینی بر ســرمایه‌های اجتماعی در جریان انقلاب اســامی اســت 
که با تکیه‌بر تحلیل گفتارها و واکاوی اندیشــه‌های امام در این باب نشــان داد که ایشــان با 
بهره‌گیری بهینه از عناصر و نهادهای مذهبی سه مؤلفه انسجام، اعتماد و مشارکت را تقویت 
نموده و درنتیجه توانســت ســرمایه اجتماعــی جامعه ایران را به طرز مطلوب و در راســتای 
شــکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی تقویت و مدیریت کند. تحقیقی از زمانی و همکاران 
در ســال 1397 با عنوان شناسایی مؤلفه‌های شناختی سرمایه اجتماعی از دیدگاه امام خمینی 
نشان داد که »خدامحوری«، »اسلام محوری«، »اعتماد«، »قانون‌گرایی« و »خدمت برای 
خدا و اعتقاد به نظارت الهی«، مهم‌ترین مؤلفه‌های بعد شــناختی )ذهنی( سرمایه اجتماعی 
در بیانات امام خمینی اســت. همچنین امام همواره مردم و مســئولان را به خدمت به خلق 
و توجه به دســتورات الهی و ســیره پیامبر )ص( و ائمه )ع( سفارش و بر ضرورت افزایش اعتماد 
کید نموده اس��ت. کوهکن )1388( در تحقیقی با عنوان  و انس��جام در پرتو عمل به قوانین تأ
مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی اسلامی، نشان داد که مؤلفه‌های ساختاری سرمایه اجتماعی در 
اسلام شامل ولایت خانواده و اخوت بوده و مؤلفه شناختی سرمایه اجتماعی در اسلام شامل 
اعتماد اســت که دو دســته قوانین سلبی و ایجابی برای تقویت ســرمایه اجتماعی در اسلام 
تعبیه‌شــده اســت. نتیجه مطالعات عبدالهی )1395( در تحقیقی با عنوان ســرمایه اجتماعی 
و عنایت الهی نشــان داد فرد در جامعه به تعادل می‌رســد و از خواســت‌های فردی دســت 
می‌کشــد که جامعه در نقطه اعتــدال و توازن و دور از افراط‌وتفریط باشــد. وحدت نتیجه 
اجتماع انســان‌ها حول محورهای مشترک بوده و اجتماع انسان‌ها هویت و حیاتی مستقل از 
فرد داشــته و بر اســاس تعالیم دینی تابع سنت الهی است و جامعه با پرهیز از افراط‌وتفریط و 
دوری از تفرقه البته بر محور دین مشــمول ســنت لطف و عنایت الهی خواهد شــد؛ بنابراین 
مفهوم ســرمایه اجتماعی ناظر به مرحله تعالی‌یافته اجتماع است؛ یعنی مرحله‌ای که انسان‌ها 
اجتمــاع را انتخــاب کرده‌اند و آن را وطن اصلــی خود تلقی می‌کنند، بــه همین دلیل هم 
جلوه‌های برادری، محبت و همزیستی در اجتماع جلوه می‌کند و منشأ عادت و خوشبختی 

انسان می‌شود.
عابدینی و همکاران )1398( در تبیین الگوی سرمایه اجتماعی بر اساس وصایای فرماندهان 
شــهید دفاع مقدس با بررسی اســنادی، وصایای فرماندهان شــهید دفاع مقدس شامل 33 
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وصیت‌نامه بررســی و ســعی بر توصیف کیفی محتوای مفاهیم، نمودند. پس از کدگذاری 
وصیت‌نامه‌ها و با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده بنیاد، الگوی موردنظر طراحی کردند. 
یافته‌های آنان نشان داد در شرایط على مفاهیمی مانند امیدواری به خداوند، هدف‌دار بودن، 
دفاع از وطن و در شــرایط پیش برنده مفاهیمی مانند احساس دین به انقلاب، تبلیغات منفی 
دشــمنان، جنگ دشمنان با نظام و در شرایط بازدارنده نیز فردگرایی، ناکارآمدی ارتباطی و 
نداشــتن هدف جمعی قرار دارند که در انتخاب راهبردها تأثیر می‌گذارند. پدیده محوری، 
حضور و مشــارکت داوطلبانه مردم در بزنگاه‌های کشور است. راهبردهای سرمایه اجتماعی 
را نیــز راهبردهای عینی و ذهنی تشــکیل می‌دهند. این راهبردها منجر به نتایجی شــده که 
پیامدهــای فردی همچون ســکون و آرامش، لــذت روحی و معنــوی و پیامدهای جمعی 
همچون اشــاعه فرهنگ غنی اسلامی در جهان و الگو شــدن برای دنیا و آزادی و حمایت 

مستضعفین را شامل می‌شود.

مبانی نظری پژوهش
مفهوم ســرمایه اجتماعی را نخســتین بار در سال 1920 شخصی به نام هانی فن1 به کار برد و 
پــس از نیم‌قرن تأخیر مجدداً در ســال 1960 جاکوب2 بــه آن پرداخت بعد از او در دهه 70 
گلن لوری3 منتقد و ایوان لایت4 جامعه‌شــناس این واژه را برای شناسایی منابع مفید جامعه و 
توســعه سرمایه انسان بکار برد )جعفری و همکاران 1395: 73(. بر سر تعریف سرمایه اجتماعی 
اجماعــی وجود ندارد؛ ولــی در یک تعریف کلی می‌تــوان آن را به‌مثابــه هنجارها، قواعد 
 .)Lederman& et al 2002:509( و اعتماد نهادینه‌شــده در روابط و ســاختار اجتماعی نامیــد
کوهن و پروســاک5 بیان می‌کنند که سرمایه اجتماعی متشــکل از ارتباطات فعال بین افراد 
اســت که شــامل اعتماد، درک متقابل، ارزش‌های مشــترک و رفتارهایی است که اعضای 

1. Hanifan
2. Jacobs
3. Glenn loury
4. Ivan light
5. Cohen & Prusak
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شــبکه انســانی و جوامع را به هم پیوند می‌دهد و همکاری‌ها را ممکن می‌ســازد، ســرمایه 
اجتماعی تقویت‌کننده همکاری، تعهد، تسهیم اطلاعات و اعتماد است همچنین مشارکت 
را در ســازمان ارتقا می‌دهد که این خود باعث موفقیت و اثربخشــی بیشتر می‌شود. سرمایه 
اجتماعی شــبکه‌ای از روابط و پیوندهای مبتنی بر اعتماد اجتماعی بین فردی و بین گروهی 
و تعامــات افراد بین نهادها، ســازمان‌ها و گروه‌های اجتماعی اســت که به همبســتگی و 
انســجام اجتماعی و برخورداری افــراد و گروه‌ها از حمایت اجتماعــی و انرژی لازم برای 
تسهیل کنش‌ها برای تحقق اهداف فردی و جمعی منجر می‌شود )محمودی و همکاران 1394: 
23(. با توجه به مجموعه تعاریف صورت گرفته به نظر می‌رسد که بهتر است از یک تعریف 
عملیاتی برای ســرمایه اجتماعی در این تحقیق استفاده شود. بر این اساس سرمایه اجتماعی 
عبارت اســت از سرمایه نامحســوس در یک اجتماع که در طول زمان و بر اساس عقلانیت 
و نیک‌خواهی شــکل می‌گیرد و منشــأ آن هنجارهــا و اعتماد در ارتباطات متقابل انســانی 
است، سرمایه اجتماعی را به‌صورت ساده می‌توان چنین تعریف نمود »وجود روابط عمیق و 
گســترده میان افراد جامعه، روابط عمیق به معنای وجود اعتماد است و گستردگی روابط در 
جامعه نشانه وجود شبکه اجتماعی و ارتباطات متقابل در جامعه است« )کوهکن 1388: 124(.

روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی اســت. این روش مبتنی بر این اصل معرفت‌شناسی است 
که حقیقت قابل‌شناسایی نبوده و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. پژوهش تفسیری، 
متغیرهای وابســته و مســتقل را از قبل تعریف نمی‌کند و بر این پیش‌فرض استوار است که 
گاهی و  دسترســی به واقعیت‌های اجتماعی تنها از راه سازه‌های اجتماعی نظیر زبان، خودآ
معانی مشــترک میسر اســت. به‌عبارتی‌دیگر، »حقیقت« ماهیتی متأثر از خصوصیات ذهنی 
بشــر دارد. ماهیتــی که نمی‌توان آن را از عبــارت دیگر ســاختارهای اجتماعی، ارزش‌ها و 
واقعیت‌ها مستقل دانست. بررسی‌های تفســیری تلاش می‌کنند از طریق معانی‌ای که افراد 
بــه پدیده‌ها می‌دهنــد آن‌ها را درک کنند )دانایی‌فرد و همکاران 1388: 84(. مســائل اجتماعی 
دامنــه‌ای گســترده‌ دارنــد که حل آن‌ها به شــناخت ریشــه‌های ظریف، عمیــق و به‌ظاهر 
نامرئی‌شــان وابسته است. شناخت این مسائل خودبه‌خود مســتلزمِ دانستن و تسلط بر مبنای 
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روش‌های شــناخت آن‌هاســت. تحقیقات از نــوع كمی و كیفی كــه از دو مبانی متفاوت 
پارادایمی‌اند، این مســیرها را مشــخص میك‌نند. نیومن معتقد است تحقیق كمی متكی بر 
پارادایم اثباتی، درصدد کمی ســازی داده‌های تحقیق و اســتفاده از تكنیك‌های كمی برای 
تحلیل آن‌هاســت. برای محقق اثبات‌گرا، داده‌هــای كیفی، حالات روحی و روانی دارند و 
شرایطی هستند كه به رفتارهای قابل‌اندازه‌گیری منجر می‌شوند )Neuman 1997: 87(. در تحقیق 
كیفی، داده‌های كیفی ارزشــمند‌ند؛ چون بر اســاس آن‌ها می‌توان از طریق تحلیل كیفی به 
اســتنتاج و استخراج نظریه از بستر زمینه مورد مطالعه رســید. در این راستا، كوشش جهت 
تولید و ظهور مفاهیم، قضایا، فرضیات و نظریه علمی به‌جای آزمون و ارزیابی نظریه اســت 
)خاکی 1387: 44(؛ بنابراین در این پژوهش به‌منظور یافتن مؤلفه‌های ســرمایه اجتماعی مبتنی 
بر وصیت‌نامه سیاســی – الهی امام خمینی از اســتراتژی پژوهشی تحلیل مضمون که یکی از 
استراتژی‌های پژوهش‌های کیفی به شمار می‌رود استفاده‌شده است؛ زیرا در آن، چارچوبی 
از پیش تعیین‌شــده مانند الگو و دسته‌بندی‌های جامع وجود ندارد و این چارچوب بر اساس 

داده‌هایی طراحی می‌گردد که گردآوری خواهند شد.

تحلیل مضمون
تحلیــل مضمون روشــی برای شناســایی، تحلیل و گــزارش الگو‏ها ‏و مضامیــن موجود در 
داده‏‏ها ‏اســت )عابدی جعفری و همــکاران 1390: 151(. این روش داده‏‌هــا ‏را به داده‏ها‏یی غنی 
و تفصیلــی تبدیل می‏‏کنــد )Braun &Clarke 2006 :77(. تحلیل مضمــون، فرآیندی برای 
تحلیل اطلاعات کیفی اســت. به‌طورکلی تحلیل مضمون، روشی است برای: 1( دیدن متن؛ 
2( برداشـ�ت و درک مناسـ�ب از اطلاعات به‌ظاهر غیر مرتبـ�ط؛3( تحلیل اطلاعات کیفی؛ 
4( مشــاهده نظام‌مند یک شــخص، یک تعامــل، یک گروه، موقعیت، ســازمان و یا یک 

فرهنگ؛5( تبدیل داده‏ها‏ی کیفی به داده‏ها‏ی کمّی.
شــبکه مضامین به‌عنوان یک ابزار تحلیلی از ویژگی‏ها‏ی کلیدی مشــترک با بســیاری از 
تحلیل‏ها‏ی کیفی برخوردار است )عابدی جعفری و همکاران 1390: 170(. شبکه مضامین به‌عنوان 
رویه‏ای ‏برای تهیه مقدمات تحلیل یا ارائه نتایج پایانی تحلیل نیست؛ بلکه تکنیکی برای شکستن 
متن و یافتن نکات معقول و برجسته روشنی در درون‌متن است )Attride 2001: 385(. یک شبکه 
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مضامین با مضامین پایه شروع می‏‏شود و تا تعیین مضامین فراگیر ادامه می‏‏یابد )عابدی جعفری و 
همکاران 1390: 171(.

)Attride 2001: 385( شکل 1. ساختار یك شبكه مضامین

یافته‌های پژوهش
بر اســاس مطالعه وصیت‌نامه امام خمینی نسبت به اســتخراج کدها و نکات کلیدی در مورد 
سرمایه اجتماعی اقدام شد و به روش تحلیل مضمون به دسته‌بندی مؤلفه‌ها پرداخته شد. بدین 
ترتیب، پس از مطالعه عمیق وصیت‌نامه امام خمینی، جملاتی که به‌نوعی با سرمایه اجتماعی 
مرتبط بود، در جدول 1 درج شــد. ســپس بر اساس راهبرد تحلیل مضمون به استخراج نکات 
کلیدی، مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده اقدام شد. شایان‌ذکر است، نگارندگان پژوهش 
حاضر 90 کد و نکته کلیدی در مورد سرمایه اجتماعی استخراج نمودند و نهایتاً به 49 مضمون 

پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم شدند که در جدول 1 و 2 قابل‌مشاهده است.
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 جدول 1. تحلیل مضمون وصیت‌نامه امام خمینی 
بر اساس مضامین سرمایه اجتماعی )منبع: یافته‌های پژوهش(

ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

1
... و ذكر این نكته لازم است كه حدیث »ثقلین« متواتر بین 
جمیع مسلمین اســت و ]در[ كتب اهل سنت از »صحاح 

ششگانه«...)امام خمینی 1385 ج 21: 394(.
پیروی از آموزه‌های 

سرمایه اسلامیاسلامی

2
در حقیقــت قرآن را- كه براى بشــریت تــا ورود به حوض 
بزرگ‌ترین دســتور زندگانى مادى و معنوى بود و است- از 

صحنه خارج كردند... )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
سرمایه اسلامیپیروی از قرآن

3

و هر چه این بنیان كج به جلو آمد کجی‌ها و انحراف‌ها افزون 
شــد تا آنجا كه قرآن كریم را كه براى رشد جهانیان و نقطه 
جمع همه مسلمانان بلكه عائله بشرى، از مقام شامخ احدیت 
به كشف تام محمدى )ص( تنزل كرد... )امام خمینی 1385 

ج 21: 395(.

سرمایه اسلامیپیروی از قرآن

4
مــا همه دیدیم قرآنى را كه محمدرضا خان پهلوى طبع كرد و 
عــده‏اى را اغفال كرد و بعــض آخوندهاى بی‌خبر از مقاصد 
اسال�مى هم م��داح او بودند... )امام خمینــی 1385 ج 21: 

.)396
سرمایه اسلامیپیروی از قرآن

5

ما مفتخریم و ملت عزیز ســرتاپا متعهد به اســام و قرآن 
مفتخر اســت كه پیرو مذهبى است كه م‏ىخواهد حقایق 
قرآنى، كه سراسر آن از وحدت بین مسلمین بلكه بشریت 
دم م‏ىزند، از مقبره‏ها و گورستان‌ها نجات داده و به‌عنوان 
بزرگ‌ترین نسخه نجات‌دهنده بشر از جمیع قیودى كه بر 
پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به‌سوی 
فنا و نیستى و بردگى و بندگى طاغوتیان مك‏ىشاند نجات 

دهد... )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

سرمایه اسلامیپیروی از مذهب

6
و ما مفتخریم كه پیرو مذهبى هستیم كه رسول خدا مؤسس 
آن به امر خداوند تعالى بوده و امیرالمؤمنین على بن ابی‌طالب، 
این بنده رهاشــده از تمام قیود، مأمور رها كردن بشر از تمام 
اغلال و بردگی‌ها است... )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

سرمایه اسلامیپیروی از مذهب
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

7

ما مفتخریم كه كتاب نهج‌البلاغه كه بعد از قرآن بزرگ‌ترین 
دستور زندگى مادى و معنوى و بالاترین كتاب رهای‏ىبخش 
بشــر است و دســتورات معنوى و حكومتى آن بالاترین راه 
نجات است، از امام معصوم ما است... )امام خمینی 1385 

ج 21: 396(.

پیروی از کتب 
سرمایه اسلامیاسلامی

8
ما مفتخریم كه ائمه معصومین، از على بن ابی‌طالب گرفته 
تا منجى بشــر حضرت مهدى صاحب زمان- علیهم آلاف 
التحیات و السلام- كه به قدرت خداوند قادر، زنده و ناظر 
امور است ائمه ما هستند... )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسلامیمعصومین

9

ما مفتخریم كه ادعیه حیات‌بخــش كه او را »قرآن صاعد« 
م‏ىخوانند از ائمه معصومین ما است. ما به »مناجات شعبانیة« 
امامان و »دعاى عرفات« حسین بن على- علیهماالسلام- و 
»صحیفه سجادیه« این زبور آل محمد و »صحیفه فاطمیه« 
كه كتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضیه 
است از ما است... )امام خمینی 1385 ج 21: 396-397(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسلامیمعصومین

10
ما مفتخریم كه »باقرالعلوم« بالاترین شخصیت تاریخ است و 
ه علیه و آله- و ائمه  كسى جز خداى تعالى و رسول- صلى اللَّ
معصومین- علیهم‌الســام- مقام او را درك نكرده و نتوانند 

درك كرد، از ما است... )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسلامیمعصومین

11
و ما مفتخریم كه مذهب ما »جعفرى« اســت كه فقه ما كه 
دریاى ب‏ىپایان اســت، یىك از آثار اوست؛ و ما مفتخریم به 
ه- و متعهد به پیروى  همه ائمه معصومین- علیهم صلوات اللَّ

آنانیم )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.
سرمایه اسلامیپیروی از مذهب

12
ما مفتخریم كه بانــوان و زنان پیر و جوان و خرد و كلان در 
صحنه‏هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر و همدوش 
مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن كریم 

فعالیت دارند... )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

مشارکت اقشار 
سرمایه انسانیمختلف

13
ت  و این نیست جز به مددهاى غیبى حضرت باری‌تعالی- جلَّ
عظمتُه- كــه ملت‌ها را به‌ویژه ملت ایران اســامى را بیدار 
نموده و از ظلمات ستم‌شاهی به نور اسلام هدایت نموده... 

)امام خمینی 1385 ج 21: 399(.
سرمایه اسلامیامداد غیبی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

14
بلكــه به صراطى كه خداوند به آن‌ها نصیب فرموده اســت 
محكم و استوار و متعهد و پایدارْ پایبند بوده... )امام خمینی 

1385 ج 21: 399(.
پیروی از آموزه‌های 

سرمایه اسلامیاسلامی

15

و با كمال جِد و عجز از ملت‌های مسلمان م‏ىخواهم كه از 
ائمه اطهار و فرهنگ سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى 
این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به‌طور شایسته و به جان‌ودل 
و جان‌فشانی و نثار عزیزان پیروى كنند... )امام خمینی 1385 

ج 21: 399(.

پیروی از ائمه 
سرمایه اسلامیمعصومین

16

از آن جمله دســت از فقه ســنتى كه بیانگر مكتب رسالت 
و امامت اســت و ضامن رشد و عظمت ملت‌ها است، چه 
احكام اولیه و چه ثانویه كه هر دو مكتب فقه اسلامى است، 
ذره‏ا‏ىمنحرف نشــوند... )امام خمینی 1385 ج 21: 400-

.)399

سرمایه اسلامیپیروی از فقه اسلامی

17
و از آن جملــه از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاســى 
نماز است هر گز غفلت نكنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)400
سرمایه اسلامیتوجه به نماز جمعه

18

كــه این نمــاز جمعــه از بزرگ‌ترین عنایــات حق‌تعالی بر 
جمهورى اسلامى ایران است؛ و از آن جمله مراسم عزادارى 
ائمه اطهار و به‌ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان، حضرت 
ه الحســین- صلوات وافــر الهى و انبیا و ملائكة  ابى عبد اللَّ
ه و صلحا بر روح بزرگ حماســى او باد- هیچ‌گاه غفلت  اللَّ

نكنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 400(.

سرمایه اسلامیتوجه به نماز جمعه

19

ب‏ىتردید رمز بقاى انقلاب اسلامى همان رمز پیروزى است؛ 
و رمــز پیروزى را ملت م‏ىداند و نســل‌های آینده در تاریخ 
خواهنــد خواند كه دو ركن اصلى آن: انگیزه الهى و مقصد 
عالى حكومت اسلامى؛ و اجتماع ملت در سراسر كشور با 
وحدت كلمه براى هم��ان انگیزه و مقصد... )امام خمینی 

1385 ج 21: 404(.

سرمایه انسانیوحدت در جامعه
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

20

این‌جانب به همه نســل‌های حاضر و آینده وصیت مك‏ىنم 
ه برقرار باشد و دست  كه اگر بخواهید اسلام و حكومت اللَّ
استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از كشورتان قطع شود، 
این انگیــزه الهى را كه خداوند تعالــى در قرآن كریم بر آن 
سفارش فرموده است از دست ندهید... )امام خمینی 1385 

ج 21: 404(.

استقلال و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

21
و در مقابــل ایــن انگیزه كه رمز پیروزى و بقاى آن اســت، 
فراموشــى هدف و تفرقه و اختلاف است... )امام خمینی 

1385 ج 21: 404(.
سرمایه انسانیاتحاد و همبستگی

22
ب‏ىجهت نیســت كه بوق‌هــای تبلیغاتى در سراســر جهان 
و ولیده‏هــاى بومى آنان تمام توان خود را صرف شــایعه‏ها و 
دروغ‌های تفرقه‌افکــن نموده‏اند و میلیاردهــا دلار براى آن 

صرف مك‏ىنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 404(.
سرمایه فرهنگی-شناخت شایعه‌ها

ساختاری

23
امروز و در آتیه نیز آنچه براى ملت ایران و مســلمانان جهان 
باید مطرح باشد و اهمیت آن را در نظر گیرند، خنثى كردن 
تبلیغات تفرقه افكنِ خانه‌برانداز است... )امام خمینی 1385 

ج 21: 404(.

خنثى کردن تبلیغات 
تفرقه‌افکن

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

24

توصیه این‌جانب به مســلمین و خصوص ایرانیان به‌ویژه در 
عصر حاضر، آن است كه در مقابل این توطئه‏ها عکس‌العمل 
نشــان داده و به انســجام و وحدت خود، بــه هر راه ممكن 
افزایش دهند و كف��ار و منافقان را مأی��وس نمایند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 404(.

سرمایه انسانیانسجام و وحدت

25

از توطئه‏هــاى مهمى كه در قرن اخیر، خصوصاً در دهه‏هاى 
معاصر و به‌ویژه پس از پیروزى انقلاب آشــكارا به چشــم 
م‏ىخورد، تبلیغــات دامنه‏دار با ابعــاد مختلف براى مأیوس 
نمودن ملت‌هــا و خصوص ملت فــداكار ایران از اســام 

است... )امام خمینی 1385 ج 21: 404-405(.

شناخت تبلیغات 
دروغین

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

26

گاهى ناشــیانه و با صراحت به اینكه احكام اسلام كه 1400 
سال قبل وضع‌شده است نم‏ىتواند در عصر حاضر كشورها 
را اداره كند، یا آنكه اســام یك دین ارتجاعى است و با هر 
نوآورى و مظاهر تمدن مخالف است... )امام خمینی 1385 

ج 21: 405(.

شناخت تبلیغات 
دروغین

سرمایه فرهنگی-
ساختاری
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

27
زیــرا اجراى قوانین بر معیار قســط و عــدل و جلوگیرى از 
ســتمگرى و حكومــت جائرانه و بســط عدالــت فردى و 
اجتماعى و منع از فساد و فحشا و انواع کج‌روی‌ها،...)امام 

خمینی 1385 ج 21: 405(.
سرمایه بنیادینعدالت فردی

عدالت اجتماعى باید جارى شود و از ستمگرى و چپاول و 28
سرمایه بنیادینعدالت اجتماعیقتل باید جلوگیرى شود... )امام خمینی 1385 ج 21: 405(.

29

ه علیه و آله- آن‌قدر  ه- صلى اللَّ قرآن کریم و سنت رسول اللَّ
كــه در حكومت و سیاســت احكام دارند در ســایر چیزها 
ندارند؛ بلكه بسیار از احكام عبادى اسلام، عبادى- سیاسى 
است كه غفلت از آن‌ها این مصیبت‌ها را به بار آورده... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 406(.

سرمایه اسلامیپیروی از قرآن

30
پیغمبر اسلام)ص( تشكیل حكومت داد مثل سایر حکومت‌های 
جهان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى... )امام خمینی 

1385 ج 21: 406(.
سرمایه بنیادینعدالت اجتماعی

31
و اما حكومت حق براى نفع مستضعفان و جلوگیرى از ظلم 
و جور و اقامه عدالت اجتماعــى... )امام خمینی 1385 ج 

.)407 :21
سرمایه بنیادینظلم‌ستیزی

باید ملت بیدار و هوشیار ایران با دید اسلامى این توطئه‏ها را 32
سرمایه انسانیهوشیاری ملتخنثى نمایند... )امام خمینی 1385 ج 21: 407(.

33
و به‌جای طرفدارى از منافقان و ســتمگران و ســرمایه‌داران 
و محتكران ب‏ىانصاف از خــدا بی‌خبر، طرفدار مظلومان و 
ستمدیدگان و محرومان باشید... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)409
سرمایه انسانیطرفداری از مظلومان

34

و م‏ىبینیم كه بازماندگان شــهدا و آسیب دیدگان جنگ و 
متعلقان آنان با چهره‏هاى حماســه‏آفرین و گفتار و كردارى 
مشتاقانه و اطمینان‏بخش با ما و شما روبه‌رو م‏ىشوند؛ و این‌ها 
همه از عشــق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند 
متعال و اسال�م و حیات جاویدان... )امام خمینی 1385 ج 

.)410-411 :21

سرمایه انسانیایمان به خدا

35
و انگیــزه آنان ایمــان و اطمینان به غیب اســت؛ و این رمز 
موفقیت و پیروزى در ابعاد مختلف اس��ت... )امام خمینی 

1385 ج 21: 411(.
سرمایه اسلامیامداد غیبی
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36
نوارهاى این شــهیدان تا حدى در دست و نوارهاى مخالفان 
شــاید در دست شماها باشــد، ببینید كدام دســته طرفدار 
محرومان و مظلومان جامعه هستند... )امام خمینی 1385 ج 

.)411 :21
سرمایه انسانیطرفداری از مظلومان

37
و اكیداً توصیه مك‏ىنم كه به بوق‌های تبلیغاتى مخالفان اسلام 
و جمهورى اسلامى گوش فرا ندهید كه همه كوشش دارند 
كه اسلام را از صحنه بیرون كنند كه منافع ابرقدرت‌ها تأمین 

شود... )امام خمینی 1385 ج 21: 413(.

شناخت تبلیغات 
دروغین

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

38
و اختلاف عمیق بین دولت و ملت و دانشگاهى و روحانى 
راه را براى چپاولگران آن‌چنان باز كند كه تمام شئون كشور 
در تحت قدرت آنان و تمام ذخایر ملت در جیب آنان سرازیر 

شود... )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.
سرمایه انسانیاتحاد و همبستگی

39
دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان 
و طلاب علوم اســامى پیوند دوستى و تفاهم را محکم‌تر و 

استوارتر سازند )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.
اتحاد حوزه و 

سرمایه انسانیدانشگاه

40
و از نقشه‏ها و توطئه‏هاى دشمن غدار غافل نباشند و به‌مجرد 
آنكه فرد یا افرادى را دیدند كه با گفتار و رفتار خود درصدد 
است بذر نفاق بین آنان افكند او را ارشاد و نصیحت نمایند... 

)امام خمینی 1385 ج 21: 414(.
سرمایه فرهنگی-شناخت توطئه دشمن

ساختاری

و هر قشــر محترم كه مغز متفكر جامعه هستند باید مواظب 41
سرمایه فرهنگی-شناخت توطئه دشمنتوطئه‏ها باشند... )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.

ساختاری

42
ازجمله نقشه‏ها كه مع‌الأسف تأثیر بزرگى در كشورها و كشور 
عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادى به‌جامانده، بیگانه 
نمودن كشورهاى استعمار زده از خویش و غرب‌زده و شرق 

زده نمودن آنان است... )امام خمینی 1385 ج 21: 414(.

استقلال و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

43
به‌طوری‌که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند 
و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان 
را والاتــر و آن دو قدرت را قبله‌گاه عالم دانســتند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 414-415(.

تکیه‌بر توانمندی 
داخلی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری



15 اکبر بهمنی و همکاران: طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی ـ الهی امام خمینی )ره(

ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

44
و وابستگى به یىك از دو قطب را از فرایض غیرقابل‌اجتناب 
معرفى نمودند! و قصه این امر غم‏انگیز، طولانى و ضربه‏هایى 
كه از آن خورده و اكنون نیز م‏ىخوریم كشــنده و كوبنده 

است... )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.

استقلال و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

45
و این پوچى و تهی‌مغزی مصنوعى موجب شده كه در هیچ 
امرى به فكر و دانش خود اتكا نكنیم و كوركورانه از شرق و 

غرب تقلید نماییم... )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.
تکیه‌بر توانمندی 

داخلی
سرمایه فرهنگی-

ساختاری

46

بلكــه از فرهنــگ و ادب و صنعت و ابتكار اگر داشــتیم، 
نویسندگان و گویندگان غرب و شرق‏زده ب‏ىفرهنگ، آن‌ها 
را به باد انتقاد و مســخره گرفته و فكــر و قدرت بومى ما را 
سركوب و مأیوس نموده و م‏ىنمایند و رسوم و آداب اجنبى را 
هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج 
كرده و با مداحى و ثناجویى آن‌ها را به خورد ملت‌ها داده و 

م‏ىدهند... )امام خمینی 1385 ج 21: 415(.

تکیه‌بر آداب‌ورسوم 
داخلی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

47

فرنگى مآبى از ســرتاپا و در تمام نشست‌وبرخاســت‌ها و در 
معاشــرت‌ها و تمام شئون زندگى موجب افتخار و سربلندى 
و تمــدن و پیشــرفت و در مقابــل، آداب‌ورســوم خودى، 
كهنه‏پرستى و عقب‌افتادگی است... )امام خمینی 1385 ج 

.)415-416 :21

تکیه‌بر آداب‌ورسوم 
داخلی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

و با اراده مصمم و فعالیت و پشتكار خود به رفع وابستگی‌ها 48
قیام كنید... )امام خمینی 1385 ج 21: 417(.

استقلال و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

49

و بدانید كه نژاد آریا و عرب از نژاد اروپا و امریكا و شوروى 
كــم ندارد و اگر خودىِ خود را بیابــد و یأس را از خود دور 
كند و چشمداشــت به غیر خود نداشته باشد، در درازمدت 
قدرت همه كار و س��اختن همه‌چیز را دارد... )امام خمینی 

1385 ج 21: 417(.

سرمایه فرهنگی-خودباوری
ساختاری

50

و آنچه انســان‌های شــبیه به اینان به آن رســیده‏اند شما هم 
خواهید رســید به‌شرط اتكال به خداوند تعالى و اتکابه‌نفس 
و قطع وابستگى به دیگران و تحمل سختی‌ها براى رسیدن به 
زندگى شرافتمندانه و خارج شدن از تحت سلطه اجانب... 

)امام خمینی 1385 ج 21: 417(.

استقلال و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری
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51

و از جوانــان، دختران و پســران، م‏ىخواهم كه اســتقلال و 
آزادى و ارزش‌های انســانى را و لو با تحمل زحمت و رنج، 
فداى تجملات و عشــرت‌ها و بی‌بندوباری‌ها و حضور در 
مراكز فحشا كه از طرف غرب و عمال ب‏ىوطن به شما عرضه 

م‏ىشود نكنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.

مقاومت و تحمل 
سرمایه انسانیزحمت

52
و اما در دانشگاه نقشــه آن است كه جوانان را از فرهنگ و 
ادب و ارزش‌های خودى منحرف كنند و به‌ســوی شرق یا 

غرب بكشانند... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.
توجه به فرهنگ و 

ارزش‌های بومی
سرمایه فرهنگی-

ساختاری

53
اینان كشــور را به غارت‌زدگی و غرب‌زدگی بكشانند و قشر 
روحانى با انزوا و منفوریت و شكســت قــادر بر جلوگیرى 

نباشد... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.
سرمایه فرهنگی-عدم غرب‌زدگی

ساختاری

و هــر جا انحرافى به چشــم خورد با اقدام ســریع به رفع آن 54
كوشیم... )امام خمینی 1385 ج 21: 418(.

کوشش جهت رفع 
سرمایه انسانیانحرافات

55
هــر كس به مقــدار توانش و حیطه نفوذش لازم اســت در 
خدمت اسلام و میهن باشــد... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)418
تلاش جهت خدمت 

سرمایه انسانیبه اسلام

56
با كمال حســن نیت و برادرى با هم مجلســان خود رفتار و 
همه كوشا باشند كه قوانین خدای‌نخواسته از اسلام منحرف 

نباشد... )امام خمینی 1385 ج 21: 421(.
سرمایه اسلامیاجرای قوانین اسلامی

57
و از قوانین مخالف با شــرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ 
ملاحظه جلوگیــرى نمایند... )امام خمینــی 1385 ج 21: 

.)421
پیروی از آموزه‌های 

سرمایه اسلامیاسلامی

58
ملت در سرتاسر كشــور در كارهایى كه محول به اوست بر 
طبق ضوابط اســامى و قانون اساســى انجام دهد... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 422(.
سرمایه اسلامیاجرای قوانین اسلامی

59
خود را وقف در خدمت به اســام و جمهورى اســامى و 
محرومان و مستضعفان بنمایند... )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)423
تلاش جهت خدمت 

سرمایه انسانیبه اسلام

60
و دست كسانى كه با جان و مال مردم بازى مك‏ىنند و آنچه 
نزد آنان مطرح نیست عدالت اسلامى است... )امام خمینی 

1385 ج 21: 424(.
سرمایه بنیادینعدالت اسلامی
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ه تعالى به‌زودی قضاوت اســامى در سراسر 61 که ان شــاء اللَّ
سرمایه بنیادینقضاوت اسلامیكشور جریان پیدا كند... )امام خمینی 1385 ج 21: 424(.

62
همه شما به پشــتیبانى ملت احتیاج دارید. با پشتیبانى مردم 
خصوصاً طبقات محروم بود كه پیروزى حاصل شد... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 426(.
پشتیبانی از طبقات 

سرمایه انسانیمحروم

63
بنا بر این حقیقت ملموس، باید كوشش در جلب نظر ملت 
بنمایید و از رفتار غیر اسلامى- انسانى احتراز نمایید... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 426(.
پیروی از آموزه‌های 

سرمایه اسلامیاسلامی

64
و در همین انگیزه به وزراى كشور در طول تاریخ آینده توصیه 
مك‏ىنم كه در انتخاب استاندارها دقت كنند اشخاص لایق، 
متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب نمایند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 427(.

اهمیت تعهد و 
سرمایه انسانیتخصص افراد

تا آرامش در كش��ور هر چه بیش��تر حکم‌فرما باشد... )امام 65
سرمایه فرهنگی-ایجاد آرامشخمینی 1385 ج 21: 427(.

ساختاری

66
وابستگى در بعض امور هرچند ممكن است ظاهر فریبنده‏اى 
داشته باشــد یا منفعت و فایده‏اى در حال داشته باشد، لكن 
درنتیجه، ریشه كش��ور را به تباهى خواهد كش��ید... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 427(.

استقلال و عدم 
وابستگی

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

و دعوت به وحدت و اتحاد كنید كه خداوند با شماست... 67
سرمایه انسانیانسجام و وحدت)امام خمینی 1385 ج 21: 427(.

68
خود بایــد به این امر حیاتى كه آزادى و اســتقلال را تحقق 
می‌بخش��د قیام كنید... )امام خمینــی 1385 ج 21: 428-

.)427
سرمایه فرهنگی-استقلال و آزادی

ساختاری

69

اگر دانشــگاه‌ها و مراكز تعلیم و تربیــتِ دیگر با برنامه‏هاى 
اســامى و ملى در راه منافع كشــور به تعلیــم و تهذیب و 
تربیت كودكان و نوجوانان و جوانان جریان داشــتند، هر گز 
میهن ما در حلقوم انگلســتان و پس‌ازآن امریكا و شــوروى 

فرونمی‌رفت... )امام خمینی 1385 ج 21: 429(.

سرمایه اسلامیدانشگاه اسلامی
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70

و اگر شخصیت‌های پاک‌دامن با گرایش اسلامى و ملى به 
معناى صحیحش، نه آنچه امروز در مقابل اسلام عرض‌اندام 
مك‏ىند، از دانشــگاه‌ها به مراكز قواى سه‏گانه راه م‏ىیافت، 
امروز ما غیر امروز و میهن ما غیر این میهن و محرومان ما از 
قید محرومیت رها و بساط ظلم و ستم‌شاهی و مراكز فحشا 
و اعتیاد و عشرتكده‏ها كه هر یك براى تباه نمودن نسل جوان 
فعال ارزنده كافى بود، درهم‌پیچیده... )امام خمینی 1385 

ج 21: 430(.

سرمایه انسانیکارگزاران اسلامی

71

و دانشگاه‌ها اگر اســامى- انسانى- ملى بود، م‏ىتوانست 
صدهــا و هزارهــا مدرس به جامعه تحویــل دهد؛ لكن چه 
غم‏انگیز و اسفبار است كه دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها به دست 
كســانى اداره م‏ىشــد و عزیزان ما به دســت كسانى تعلیم 
و تربیــت م‏ىدیدند كه جز اقلیت مظلــوم محرومى همه از 
غرب‌زدگان و شــرق زدگان با برنامه و نقشــه دیكته شده در 

دانشگاه‌ها كرسى داشتند )امام خمینی 1385 ج 21: 430(.

سرمایه اسلامیدانشگاه اسلامی

72
نگذارند عناصر فاسد داراى مکتب‌های انحرافى یا گرایش به 
غرب و شرق در دانشسراها و دانشگاه‌ها و سایر مراكز تعلیم و 
تربیت نفوذ كنند... )امام خمینی 1385 ج 21: 430-431(.

به‌کارگیری افراد 
سرمایه انسانیشایسته در دانشگاه

73
و وصیت این‌جانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستان‌ها و 
دانشگاه‌ها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات 
قیام نمایند تا استقلال و آزادى خود و كشور و ملت خودشان 

مصون باشد... )امام خمینی 1385 ج 21: 431(.

ایستادگی در مقابل 
انحرافات

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

74
و اگر فرماندهان پاک‌دامن متصدى امر باشند، هر گز براى 
دشــمنان كشــورها امكان كودتا یا اشــغال یك كشور پیش 

نم‏ىآید... )امام خمینی 1385 ج 21: 431(.
سرمایه انسانیفرماندهان پاک‌دامن

و از اختلافــات درون‌گروهی مصون باشــند )امام خمینی 75
سرمایه انسانیپرهیز از اختلاف1385 ج 21: 432(.

76
وصیت مشفقانه مك‏ىنم كه از اسلام كه یگانه مكتب استقلال 
و آزادیخواهى است و خداوند متعال همه را با نور هدایت آن 
به مقام والاى انسانى دعوت مك‏ىند، چنانچه امروز وفادارید 
در وفادارى استقامت كنید )امام خمینی 1385 ج 21 :433(.

سرمایه اسلامیوفاداری به اسلام
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77
ملتى مثــل ایران را كه از بچه‏هاى خردســالش تا پیرزن‌ها و 
پیرمردهاى بزرگســالش، در راه هدف و جمهورى اسلامى 
و قرآن و مذهب جان‌فش��انی و فداكارى مك‏ىنند... )امام 

خمینی 1385 ج 436:21(.

جان‌فشانی در راه 
سرمایه انسانیکشور

78
و با محرومین جامعه كه با جان‌ودل به جمهورى اســامى 
خدمت مك‏ىنند متحد شــوید... )امام خمینــی 1385 ج 

.)438:21
سرمایه انسانیاتحاد و همبستگی

79
پس مصلحت خود و ملت خود و مناطق خود آن است كه 
با دولت تشریک‌مســاعی نموده و از یاغ‏ىگرى و خدمت 
به بیگانگان و خیانت به میهن خود دســت‌بردارند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 440(.
سرمایه انسانیتشریک‌مساعی

80
و مطمئن باشند كه اســام براى آنان هم از قطب جنایتكار 
غرب و هم از قطب دیكتاتور شرق بهتر است... )امام خمینی 

1385 ج 21: 440(.
پیروی از آموزه‌های 

سرمایه اسلامیاسلامی

81
و بایــد به خــود بباورانیم كه اگر یك ملــت بخواهند بدون 
وابســتگی‌ها زندگى كنند م‏ىتوانند؛ و قدرتمندان جهان بر 
یك ملت نم‏ىتوانند خلاف ایده آنان را تحمیل كنند... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 440(.
سرمایه فرهنگی-خودباوری

ساختاری

82

یىك از امورى كه لازم به توصیه و تذكر است، آن است كه 
اسلام نه با سرمایه‏دارى ظالمانه و بی‌حساب و محرومك‏ننده 
توده‏هــاى تحت ســتم و مظلوم موافق اســت، بلكــه آن را 
به‌طورجدی در كتاب و ســنت محكوم مك‏ىند و مخالف 
عدالت اجتماعى م‏ىداند... )امام خمینی 1385 ج 21: 81-

.)80

سرمایه بنیادینعدالت اجتماعی

83
اسلام یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به 
نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف، كه اگر به‌حق 
به آن عمل شود چرخ‌های اقتصاد سالم به راه م‏ىافتد... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 444(.

پیروی از آموزه‌های 
سرمایه اسلامیاسلامی

و عدالت اجتماعى، كه لازمه یك رژیم ســالم است تحقق 84
سرمایه بنیادینعدالت اجتماعیم‏ىیابد... )امام خمینی 1385 ج 21: 444(.
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و نکات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

85
و بــه ثروتمنــدان و پولداران مشــروع وصیــت مك‏ىنم كه 
ثروت‌های عادلانه خود را به كار اندازید و به فعالیت سازنده 
در مزارع و روستاها و كارخانه‏ها برخیزید كه این خود عبادتى 

ارزشمند است... )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.

به‌کارگیری ثروت‌ها 
در تولید

سرمایه فرهنگی-
ساختاری

86
و به همه در كوشش براى رفاه طبقات محروم وصیت مك‏ىنم 
كه خیر دنیا و آخرت شماها رسیدگى به حال محرومان جامعه 

است )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.
پشتیبانی از طبقات 

سرمایه انسانیمحروم

87

وصیت من به همه مســلمانان و مستضعفان جهان این است 
كه شــماها نباید بنشــینید و منتظر آن باشــید كــه حكام و 
دست‏اندركاران كشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و براى 
شما استقلال و آزادى را تحفه بیاورند... )امام خمینی 1385 

ج 21 :447-448(.

سرمایه فرهنگی-استقلال و آزادی
ساختاری

88
و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است كشور عزیز 
ه تعالى مصون است... )امام خمینی  از آسیب دهر ان شاء اللَّ

1385 ج 21 :450(.
سرمایه انسانیتعاون و تعهد

89
و وصیت من به همه آن است كه با یاد خداى متعال به‌سوی 
خودشناســى و خودكفایــى و اســتقلال، با همــه ابعادش 

به‌پیش... )امام خمینی 1385 ج 21 :450(.
استقلال و عدم 

وابستگی
سرمایه فرهنگی-

ساختاری

90
و بى‏تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او 
باشــید و براى ترقى و تعالى كشور اسلامى به روح تعاون 

ادامه دهید )امام خمینی 1385 ج 21 :450(.
سرمایه انسانیتعاون و تعهد

جدول 2. دسته‌بندی مضامین پایه و سازمان دهنده سرمایه اجتماعی مبتنی بر 
وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی )منبع: یافته‌های پژوهش(

سرمایه 
بنیادین سرمایه فرهنگی-ساختاری سرمایه انسانی سرمایه اسلامی

عدالت فردی استقلال و عدم وابستگی مشارکت اقشار 
مختلف پیروی از آموزه‌های اسلامی

عدالت اجتماعی شناخت شایعه‌ها وحدت در جامعه پیروی از قرآن
ظلم‌ستیزی خنثى کردن تبلیغات تفرقه‌افکن اتحاد و همبستگی پیروی از مذهب
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عدالت اسلامی شناخت تبلیغات دروغین انسجام و وحدت پیروی از کتب اسلامی
قضاوت اسلامی شناخت توطئه دشمن هوشیاری ملت پیروی از ائمه معصومین

تکیه‌بر توانمندی داخلی طرفداری از مظلومان امداد غیبی
به‌کارگیری ثروت‌ها در تولید ایمان به خدا پیروی از فقه اسلامی

خودباوری اتحاد حوزه و دانشگاه توجه به نماز جمعه

توجه به فرهنگ و ارزش‌های بومی مقاومت و تحمل 
زحمت اجرای قوانین اسلامی

عدم غرب‌زدگی کوشش جهت رفع 
انحرافات دانشگاه اسلامی

ایجاد آرامش تلاش جهت خدمت 
به اسلام وفاداری به اسلام

استقلال و آزادی پشتیبانی از طبقات 
محروم

ایستادگی در مقابل انحرافات اهمیت تعهد و 
تخصص افراد

کارگزاران اسلامی
به‌کارگیری افراد شایسته 

در دانشگاه
فرماندهان پاک‌دامن

پرهیز از اختلاف
جان‌فشانی در راه 

کشور
تشریک‌مساعی
تعاون و تعهد

علاوه بر این، شــبکه مضامین پژوهش حاضر طبق شکل 2 قابل‌مشاهده است که به 49 
مضمون پایه، 4 مضمون سازمان دهنده و مضمون فراگیر سرمایه اجتماعی اشاره‌شده است.
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شکل 2. شبکه مضامین سرمایه اجتماعی بر اساس وصیت‌نامه امام خمینی
 )منبع: یافته‌های پژوهش(

نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر در راستای تولید علم دینی و بومی‌سازی علوم غربی با یک پرسش اصلی که 
»الگوی ســرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه امام خمینی چگونه است؟« به انجام رسیده 
اســت. بدین منظور، نگارندگان پژوهــش حاضر پس از مطالعه عمیــق در وصیت‌نامه امام 
خمینی کدها و نکات کلیدی که مرتبط با مفهوم ســرمایه اجتماعی بودند استخراج کردند. 
ســپس با بهره‌گیری از راهبرد تحلیل مضمون به دســته‌بندی کدها بر اساس مضامین پایه و 
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ســازمان دهنده اقدام نمودند. شــایان‌ذکر اســت، در پژوهش حاضر 90 کد و نکته کلیدی 
مرتبط با ســرمایه اجتماعی استخراج‌شده است و پس از انجام دسته‌بندی‌های مربوطه به 49 
مضمون پایه و 4 مضمون ســازمان دهنده با عناوین سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه 

بنیادین و سرمایه ساختاری-فرهنگی تقسیم‌شده است.
نهایتاً، الگوی نهایی پژوهش در قالب شــکل 2 ارائه‌شده است که چهار شاخص جهت 
معرفی و نیز ســنجش ســرمایه اجتماعی ارائه نموده است. سرمایه انســانی به‌عنوان یکی از 
شــاخص‌های الگوی پژوهش معرفی‌شــده است که شــامل مؤلفه‌های پیروی از آموزه‌های 
اسلامی، پیروی از قرآن، پیروی از مذهب، پیروی از کتب اسلامی، پیروی از ائمه معصومین، 
امداد غیبی، پیروی از فقه اســامی، توجه به نماز جمعه، اجرای قوانین اســامی، دانشگاه 
اســامی، وفاداری به اسلام اســت. با توجه به شرایط حاکم بر کشور و دین غالب و حاکم 
بر فضای جامعه، تبعیت و پیروی از آموزه‌های اســامی پیامدهای بســیاری را در جامعه به 
همراه خواهد داشـ�ت. سرمایه انسانی شـ�اخص دیگری است که شامل مؤلفه‌های مشارکت 
اقش��ار مختلف، وحدت در جامعه، اتحاد و همبستگی، انسجام و وحدت، هوشیاری ملت، 
طرف��داری از مظلومان، ایمان به خدا، اتحاد حوزه و دانش��گاه، مقاومت و تحمل زحمت، 
کوش��ش جهت رفع انحرافات، تلاش جهت خدمت به اسلام، پشتیبانی از طبقات محروم، 
اهمیت تعهد و تخصص افراد، کارگزاران اســامی، به‌کارگیری افراد شایســته در دانشگاه، 
فرماندهان پاک‌دامن، پرهیز از اختلاف، جان‌فشــانی در راه کشور، تشریک‌مساعی، تعاون 
و تعهد اســت. شهروندان یک جامعه درصورتی‌که دارای ویژگی‌هایی ازجمله موارد مذکور 
باشــند، به‌عنوان یک سرمایه مطرح خواهند شد که نقش خطیری را جهت سازندگی کشور 
و رسیدن به چشــم‌اندازهای تعیین‌شده ایفا می‌کنند. سرمایه بنیادین، شاخص دیگری است 
که به مؤلفه‌هایی همچون عدالت فردی، عدالت اجتماعی، ظلم‌ســتیزی، عدالت اسلامی، 
قضاوت اســامی اشاره دارد و با توجه به اهمیت زیاد عدالت و انصاف در جامعه، با عنوان 
ســرمایه بنیادین معرفی‌شده اســت. ادراک عدالت در جامعه از عوامل بسیار شایان توجهی 
اســت که امکان تأثیرگذاری بر دیگر مؤلفه‌های موجود در جامعه را داراســت که شایســته 
است موردتوجه تمامی مســئولان و خصوصاً قضات قرار گیرد. سرمایه فرهنگی-ساختاری 
چهارمین شاخصی است که در پژوهش حاضر معرفی‌شده است. این شاخص بر مؤلفه‌هایی 
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مانند استقلال و عدم وابستگی، شناخت شایعه‌ها، خنثى کردن تبلیغات تفرقه‌افکن، شناخت 
تبلیغات دروغین، شــناخت توطئه دشمن، تکیه‌بر توانمندی داخلی، به‌کارگیری ثروت‌ها در 
تولی��د، خودباوری، توجه به فرهنگ و ارزش‌های بومی، ع��دم غرب‌زدگی، ایجاد آرامش، 
اس��تقلال و آزادی، ایستادگی در مقابل انحرافات اشاره دارد. دستیابی به این مهم به عوامل 
ادراکــی فردی، عوامل فرهنگی در جامعه و علاوه بر این، به عوامل ســاختاری و اقتصادی 
نیز وابسته است که شایسته است با توجه به پیچیدگی این مؤلفه، توجه ویژه‌ای به آن گردد.

الگــوی ارائه‌شــده در پژوهش حاضر حاصــل مطالعه وصیت‌نامه سیاســی - الهی امام 
خمینی اســت کــه به روش تحلیل مضمون کدهــای مربوطه استخراج‌شــده‌اند. با توجه به 
محدودیت‌های ذهنی و زمانی، این پژوهش نیز همانند سایر پژوهش‌های علوم انسانی مبتنی 
بــر ادراک نگارندگان اســت و نمی‌توان ادعا نمود که عقلایی کامل اســت؛ لذا، با الگوی 
ایده‌آل مدنظر امام خمینی به‌طور کامل منطبق نخواهد بود. شــایان‌ذکر است، پژوهش‌های 
آتی می‌توانند ضمن بررســی کدها و نکات کلیدی از وصیت‌نامه امام خمینی و نیز بررســی 
کدهای استخراج‌شــده توسط پژوهش حاضر، دسته‌بندی متفاوتی را در این خصوص انجام 
دهنــد و الگوی پژوهش حاضر را بهبود بخشــند تا ان‌شــاءالله الگــوی کامل‌تری را در این 
خصوص ارائه دهند و جامعه دانشــگاهی، شهروندان، مدیران و سیاستمداران از آن بهره‌مند 

شوند.
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چکیده: با توجه به اهمیت بنای عقلا در اســتنباط احکام شرعی به‌ویژه در مسائل نو، 
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 مقدمه
بنای عقلا، اصطلاحی در علم فقه و اصول فقه به معنای روش خردمندان جامعه اســت که 
موجب جریان یافتن نظم و ترتیب در زندگی انسان‌هاست؛ زیرا از یک‌سو در پاسخگویی به 
نیازهای روزافزون جوامع و از سوی دیگر در پویایی و انطباق فقه با زندگی نوین و اجتماعی 
تأثیر بس��زایی دارد؛ و می‌توان گفت که نقشی اساسی در اس��تنباط احکام شرعی دارد. این 
نوشــته درصدد اســت تا برای یافتن مفهوم و منزلت شایسته بنای عقلا در فقـــه، موضوع را 
مورد بررسی قرار دهد. بررسی سیره عملی و فقهی دو فقیه بزرگوار معاصر، حسن بجنوردی 
و امام خمینی برای ایـــن منظـــور بسیار کمک‌کننده است؛ بنابراین، هدف اصلی مقاله این 
اســت که نحوه به‌کارگیری بنای عقلا از طرف ایشــان را هم در اندیشه‌های نظری و هم در 
سیره عملی به دست آورد. با توجه به هدف فوق، سؤال اصلی مقاله این است کـــه دو فقیه 
معظم در ســـیره فقهی خـــود چگونه بنای عقلا را در عرض کتاب و سنت به کار گرفته‌اند 
و اینکه آیـــا ایشان بـا توجـــه بـــه عصر خویش نحوه استفاده از بنای عقلا را تبیین و بدان 
عمل کرده‌اند؟ برای پاســخ به پرسش، ابتدا کتب فقهی حســن بجنوردی و امام خمینی را 
انتخاب و سپس با روش تحلیل محتوا، متـــون فقهی استدلالی و اصولی ایشان موردبررسی 
قرارگرفته اســت. بجنوردی از علمــای بزرگ و از مجتهدان سرشــناس حوزه علمیه نجف 
اشرف و از چهره‌های درخشــان فقهای شیعه در عصر حاضر است. ایشان، از علمای طراز 
اول معاصر حوزه علمیه نجف بوده و دارای مقام علم و عمل و دقت نظر اس��ت. همچنین 
عالمی محقق و فقیهی مدقق و جامع معقول و منقول و حاوی فروع و اصول است و به اعلی 
درجه فقاهت و اجتهاد رسیده است. وی فقیهی بزرگ و دانشمندی متبحر و حجتی جلیل 

و مجتهدی متضلع و از چهره‌های درخشان علمای شیعه به شمار می‌آید.
امــام خمینــی در خمین به دنیا آمد و تا نوزده‌ســالگی در زادگاه خود، به کســب دروس 
ابتدایی و تحصیل مقدمات عربی پرداخت و در سال ۱۳۳۹ قمری برای ادامه تحصیل به شهر 
اراک هجرت کرد. بعد از انتقال حوزه علمیه به ش��هر قم، امام نیز روانه این شهر شد. امام در 
فقه تا ســال ۱۳۵۵ قمری از حائری بهره‌مند شــد و برای آموختن هئیت، نجوم و فلسفه مشاء 
در محضــر رفیعی قزوینی حاضر می‌شــد. وی در عرفان و بالأخص عرفان آمیخته با فلســفه 
صدرالمتألهین از محضر شاه‌آبادی استفاده کرد. امام خمینی سال‌های طولانی در حوزه علمیه 
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قم به تدریس خارج فقه، اصول، فلسفه، عرفان و اخلاق پرداخت. هوش سرشار، پشتکار، نظم 
و ســایر سجایای اخلاقی‌اش سبب شــده بود تا محبوب همگان باشد و دیگران به وی احترام 
بگذارند؛ ولی هیچ‌کس نمی‌دانست که دایرۀ محبوبیت وی تا به چه اندازه‌ای گسترده خواهد 
شد. هیچ‌کس باور نمی‌کرد که او مدتی بعد، رهبری قیامی مردمی را به دست خواهد گرفت، 

رژیم پهلوی را سرنگون خواهد کرد و انقلابی را بر مبنای اسلام بنیان خواهد نهاد.
در این نوشته ابتدا با اشاره به مفهوم بنای عقلا تلاش شده تا ماهیت و مبانی حجیت آن 
تبیین شــود. سپس به تعاریف و مبانی فقهی حسن موسوی بجنوردی و امام خمینی درزمینۀ 

بنای عقلا پرداخته خواهد شد.
در منابــع فقها و اصولیــون اعم از متقدمین و متأخرین اســتناد به ســیره عقلا ملاحظه 
می‌شــود. بســیاری از کتب مشــهور و مختلف فقهی و اصولی و مقــالات و پایان‌نامه‌ها به 
بررسی این منبع مهم استنباط احکام در نوشته‌های خود پرداخته‌اند، ازجمله امام خمینی در 
کتب اجتهاد و تقلید، البیع و الرسائل، شهید محمدباقر صدر در کتب اصولی خود، ازجمله 
کتاب بحوث فی علم الاصول، اصول فقه مرحوم علامه مظفر، اصول العامه للفقه المقارن از 
سید محمدتقی حکیم و فقها و اصولیون دیگری که به بحث و بررسی سیره عقلا و حجیت 
آن پرداخته‌انــد. مقالاتی چون »جایگاه بنای عقلا در فقه شــیعه« نوشــته علی جهانخواه، 
»حجیت ســیره و بنای عقلا« نوشــته محمد عدنانی، پایان‌نامه جایگاه بنای عقلا در فقه و 
حقوق موضوعه نوشته محمدولی پوری؛ اما تحقیقی که در آن، آثار فقهی امام خمینی و سید 
حسن بجنوردی به‌عنوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه، درزمینۀ جایگاه و حجیت بنای عقلا، 

تطبیق داده شوند تاکنون انجام‌نشده است.

1. مفهوم شناسی
در ابتدا به‌منظور تبیین و روش��ن‌تر شدن اصطلاحات تحقیق به بررسی آن پرداخته‌شده و هر 

یک از جهت لغوی و اصطلاحی بررسی‌شده است:

1-1. مفهوم شناسی بنا
لغت بنا، لفظاً عربی اســت و در قرآن کریم نیز بارها ذکرشــده اســت ازجمله در آیات زیر، 
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»و بر فرازِ شــما هفت ]آسمان‏[ اســتوار بنا کردیم1« )نبأ: 12( و »سوگند به آسمان و آن‌کس 
که آن را برافراشــت2« )شــمس: 5( که در تفاســیر مربوطه به معنای ایجاد کردن، ســاختن و 
خلق کردن آمده است )شاه‌عبدالعظیمی 1363 ج 14: 228؛ دینورى 1424 ج 2: 500( اما معنای این 
واژه در کتـ�ب لغوی، به نظر برخی از لغویان، بنا به معنای مطلق سـ�اختن )ابن منظور 1414 ج 
14: 89؛ ابن ســیده 1421 ج 10: 521( و برخی دیگر به معنای ســاختن ساختمان، بنا ساختن و بنا 
کردن خانه )راغب اصفهانی 1412: 147؛ قرشــى 1412 ج 1: 232؛ حمیرى 1420 ج 1: 639( و به نظر 
بعضی دیگر نیز به معنای برپا نهادن بیان نموده‌اند، مانند بنا کردن کشــتی که در اکثر موارد 
به‌صورت مجازی اســتعمال شده و دائر مدار تأسیس و ساختن است )مصطفی 1425 ج 1: 72( 
به نظر می‌رسد کلمه بنا در عبارت بنای عقلا به معنای حقیقی ساختمان نیست و ازآن‌جهت 
که با واو عطف به ســیره معطوف شــده اســت پس باید معنای مجازی بنا مدنظر باشد، به 
معنای تأســیس کردن. به عبارتی منظور، تأســیس بنیادهای فکری عقلا و ساختار بنیادهای 

عقلاست.

2-1. مفهوم‌شناسی عقلا
عقلا، جمع عاقل اســت که ریشه آن عقل است، واژه عقل، کلمه‌ای عربی است و خداوند 
متعال بارها در قرآن کریم از ارزش و جایگاه ویژۀ عقل سخن به میان آورده است به‌طوری‌که 
بیش از سیصد بار انسان‌ها را به استفاده و بهره جستن از عقل، دعوت کرده است )طباطبایی 
1390‏ج ۳: ۵۷(. کلمــه )عقل( مصدر و به معناى ادراک و فهمیدن چیزى اســت، به‌صورت 
کامل و تمام و به همین سبب نام آن حقیقتى را که در آدمى است و آدمى به‌وسیله آن میان 
صــاح و فســاد و حق و باطل و راســت و دروغ فرق م‏ىگذارد، عقــل نامیده‏اند، البته این 
حقیقت مانند نیروى دیدن و ش��نیدن و حفظ کردن و س��ایر قواى آدمى که هر یک از فروع 
نفس اوس��ت، نم‏ىباشد، بلکه این حقیقت عبارتس��ت از نفس انسان مُدرکِ‏ )طباطبایى 1374‏ 

ج 1: 611 -610(.
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3-1. ماهیت بنا و سیره عقلا در اصطلاح فقها و اصولیون امامیه
از بنــای عقــا در برخی منابع، تعابیر دیگــری نیز مانند، ارتکاز عقــا، طریقه عقلا، عمل 
عقلا، سیره عقلایی، عرف عقلا، اصل عقلایی و... به‌کاررفته است )جعفری‌ لنگرودی‌ 1375 
‌ج 2: ‌57؛ ولایــی‌ 1392: ‌219؛ فیــض 1394: 215(. از عقل حتی در مــواردی به‌عنوان بنای عقلا 
یادشــده اســت؛ ولی با نگاه دقیق‌تر می‌توان بین دلیل عقل با بنای عقلا فرق قائل شد )رنجبر 
1395: 18(. لکن در خصوص تعریف آن می‌توان به موارد زیر اشاره نمود، به نظر عده‌ای از 
اصولیون، ســیره عقلا، مطلقِ استمرار عمل عقلا بر انجام یا ترک کاری است، بدون تقیّد به 
دین، مذهب، زمان یا مکان خاص و فقهی یا اصولی بودن روش )نائینى 1376 ‏ج 3: 192؛ حکیم 
بی‌تا: 191؛ امام خمینی 1415 ج 1: 194، 340؛ مظفر 1383 ج 3: 171؛ هاشمى شاهرودى 1426 ج 2: 139؛ 
فیض 1394: 214؛ ملکی اصفهانی 1379 ج ۱: 193( و به نظر برخی، ســیره عقلا بر عمل در امور 
معاش با قول ثقه مقید بوده )مشــکینى اردبیلى 1374: 144( برخی دیگر از فقها نیز از سیره عقلا 
بــه گرایش و میل عمومــی عقلا تعبیر کرده‌اند )صدر 1345‏: 169 -168؛ حســینى 1386: 185(. 
برخی دیگر بنای عقلا را نوع��ی ارتکاز عقلی بیان کرده‌اند بدین‌صورت که ضرورت ندارد 
عقلا این رفتار را در عالم خارج هم از خود بروز دهند، بلکه سیره عقلا اعم از رفتار خارجی 
و مرتکزات عقلیه اســت )فیض 1394: 215؛ هاشمی شاهرودی بی‌تا ج 4: 33(. عمل ارتکازی که 
انســان خودبه‌خــود حتی در حالت عدم توجه کامل و عــدم اراده انجام می‌دهد یک عمل 

ارادی نیست مع‌ذلک می‌تواند بنای عقلا را تشکیل دهد )جعفری لنگرودی 1391 ج 2: 71(.
با تأمل در تعریف‌های ارائه‌شده از کتب اصولی می‌‌توان دریافت که اصولیون در ماهیت 
سیره عقلا اختلاف نموده‌اند، چنانکه توسط اصولیون، برداشت‌های متفاوتی از آن بیان‌شده 
است، مطلق استمرار عمل عقلا، نفس عمل، گرایش و میل عمومی، ارتکاز عقلی بودن آن 
و ... امّا در عدم انتســاب بنای عقلا به مذهب، فرهنگ، دین، زبان خاص و...، مشــترکند 
و عقال� بما هم عقلا به آن عمل کرده و زندگی خود را بر اس��اس آن به جریان می‌‌اندازند، 
به‌طوری‌که عدم جریان آن بروز بی‌نظمی و اختلال در زندگی انسان را در پی خواهد داشت.

قطع‌نظــر از دلیل عقلی که یکی از مآخذ چهارگانه فقه ماســت که اگر در صحنه عمل 
آن‌چنان‌که امید می‌رود خود را نشــان دهد بســیاری از مســائل پیچیده و لاینحل جامعه و 
حاکمیت حل‌وفصل خواهد گردید، عرف و بنای عقلا نیز دســت‌کمی از دلیل عقلی ندارد 
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و چه‌بسا کسانی دلیل عقلی را درصحنه عمل به چیزی نگرفته‌اند؛ ولی به کارسازی و نقش 
عظیم عرف در تحول مســائل فقه ســخت باور دارند این همان چیزی است که امام خمینی 

تحت عنوان مسئله زمان و مکان و تأثیر آن در فقه مطرح کرده است )فیض 1382: 49(.

4-1. مفهوم شناسی ارتکاز عقلا
گاه نســبت به معلوماتى است که به عمق ذهن  ارتکاز عقلا نوعى ادراک و شــعور ناخودآ
عقلا رســوخ کرده اســت، به‌گونه‌ای که منشأ پیدایش آن براى آنان به تحقیق روشن نیست؛ 
چه طبق آن، در خارج سلوک عملى تحقق‌یافته باشد و چه تحقق‌نیافته باشد )جمعى از محققان 
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی 1389: 145(. به عبارتی، ارتکاز عقلا علم به معلوماتی است که 
گاه منشأ  در ذهن آنان انباشته گشته و به آن توجه نمی‌شود و چه‌بسا این علم و شعور ناخودآ
بســیاری از اعمال در نزد عقلا می‌گردد که علت آن برای خودشان هم روشن نیست؛ برای 
مثال، کســی که در منطقه‌ای عرب‌زبان زندگی می‌کنــد، وقتی با لفظی عربی مورد خطاب 
قــرار می‌گیرد، بلافاصله معنای آن لفظ به ذهنش خطور می‌کند و این به ســبب همان علم 

ارتکازی اوست )امام خمینی 1410 ج ۲: ۱۲۳(.

2. دیدگاه اصولیون امامیه در حجیت بنای عقلا
می‌توان گفت با توجه به نظریات و آرای فقهای مش��هور، ســه مبنــای مهم برای بنای عقلا 

وجود دارد:
1-2. مبنای اول، حجیت بنای عقلا بر مبنای طریقیت یا کاشفیت )امضا یا احراز عدم ردع از ناحیه شارع(

بر اساس مبنای اول وقتی بنای عقلا به‌خودی‌خود حجت نیست باید رضایت شارع به‌صورت 
گفتار و یا کردار و یا حداقل به‌صورت سکوت و عدم ردع شارع کشف شود. بر این اساس، 
بنای عقلا جنبه کاشــفیت و طریقیــت دارد. بدین‌صورت که اگر رضایت شــارع از طریق 

گفتار و کردار، کشف نشد، حداقل، سکوت و عدم ردع شارع ثابت شود.

2-2. مبنای دوم، حجیت بنای عقلا بر مبنای موضوعیت )صرف عدم احراز ردع(
بر اســاس مبنــای دوم، بنای عقلا موضوعیت دارد و نیازی به کشــف امضــا و حتی اثبات 
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عدم ردع نیســت و کافی اســت منع و ردعی از طرف شارع به ما نرسیده باشد تا حجیت آن 
کشف شود. درواقع طبق این مبنا، امضای شارع از عدم وصول ردع در مورد بنای عقلا اخذ 
می‌شــود؛ که توســط فقها به صورت‌ها و دلایل مختلفی همچون به دلیل رئیس العقلا بودن 

شارع یا واگذاری برخی امور به عقلای جامعه توسط شارع بیان گردیده است.

3-2. مبنای سوم، غیرقابل ردع بودن بناهای عقلایی
با توجه به اینکه عقل رکن و عنصر اساســی بنای عقلاســت و با توجه به ضروری بودن بنای 
عقلا، نتیجه‌ای که واضح و مبرهن به نظر می‌‌رسد این است که چون بنای عقلا ریشه عقلی 
دارد و از عقـ�ل که حجیت ذاتی و یقینی دارد منش��أ می‌گیرد؛ لــذا امری خواهد بود دارای 
حجیت ذاتی و قطعی و یقینی بدون نیاز به کشــف رضای شــارع مقدس و چون بنای عقلا 
ناش��ی از فطرت انس��ان‌ها و امری اضطراری، ضروری و غیرقابل‌اجتناب اس��ت، نمی‌تواند 
بدین‌صورت باشد که شارع به‌طور مطلق و کلی آن را نفی کند بلکه ممکن است آن را تحت 
ش��رایط و ویژگی‌های خاص موردقبول و تأیید خویش قرار دهد؛ مانند خبر واحد که اگر از 
طرف شــخصی عادل باشد موردقبول شــارع و ثقه خواهد بود در غیر این صورت، نامعتبر و 

عمل به آن خلاف شرع خواهد بود.

3. دیدگاه‌های سید حسن موسوی بجنوردی
پس از بررســی مفاهیم و تحریــر تعاریف و ماهیت پژوهش و بیان نظریات فقها، بررســـی 
دیدگاه‌های سید حسن موسوی بجنوردی بیان خواهد شد و در این زمینه ابتدا به مفهوم بنای 

عقلا نزد او پرداخته می‌شود.

1-3. مفهوم بنای عقلا از دیدگاه موسوی بجنوردی
هرجایی که ایشــان از بنای عقلا در کتب خود اســتفاده و به آن استناد نموده است، بر این 
باور اســت که بنای عقلا، بنا و سیره‌ای است از طرف همه عقلا و از جمیع ملل و امت‌ها و 
عصرها، چه اهل ادیان باشــند چه نباشــند، مسلمانان و غیر آن‌ها )موسوی بجنوردی 1377 ج 1: 

.)287 ،140
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2-3. استناد به بنای عقلا در شمار مستندات فقهی
اگر ادعا شود که میزان اهمیت قواعد فقهی در جهت استنباط احکام شرعی، کمتر از قواعد 
اصولی نیســت سخنی گزاف و از روی مبالغه گفته نشده اســت؛ زیرا همان‌طور که قواعد 
اصولی، ما را به احکام شــرعی می‌رســانند با اســتفاده از قواعد فقهی نیز می‌توان به احکام 
شرعی دســت‌یافت. ازجمله فقیهانی که به روش »فراگیری قواعد فقهی« ارج می‌نهادند و 
به آن توصیه می‌نمودند و خود در این راه، گام‌های بزرگ و جدی برداشــته‌اند، ســید حسن 
موســوی بجنوردی است. ایشان کتاب القواعد الفقهیه را در دوازده جلد تألیف نمود که در 
هفت جلد چاپ‌شــده آن 62 قاعده فقهی بررسی‌شــده اســت و هر قاعده فقهی برگرفته از 
مستندات و مدارکی است که حجیت و اعتبار آن‌ها در مباحث اصولی مورد اثبات قرارگرفته 
است این مستندات عبارتند از قرآن کریم، سنت معصوم )ع(، حکم عقل، اجماع، بنای عقلا 
و ... . دلیــل قرار گرفتن بنــای عقلا در کنار منابع و ادله اربعه اصلی، در جهت اســتنباط 
احکام شــرعی نشانگر اهمیت و نقش مهم بنای عقلا در مشروعیت و حجیت قواعد فقهی 
و رســیدن به حکم شرعی است. ازجمله قواعد فقهی که ایشان در آن‌ها به بنای عقلا استناد 

نموده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
ید، غرور، صحت، المؤمنون عند شــروطهم، انحلال العقــود، اقرار العقلا، بطلان کل 
عقــد بتعذر الوفاء بمضمونه، اصالــة اللزوم فی العقود، الزعیم غارم که در برخی از موارد نیز 
بنای عقلا را به‌عنوان عمده دلیل قاعده فقهی بیان نموده اســت )موســوی بجنوردی 1377 ج 1: 

.)289

3-3. استناد به بنای عقلا در استصحاب
به نظر می‌رســد اســتصحاب از مهم‌ترین مباحث اصول است و فقیه بسیار با آن ارتباط دارد 
و فقهایی که در مباحث اصول قدرتشــان در مباحث اســتصحاب بیشــتر است در خیلی از 
فروعات قوی‌تر به میدان می‌آیند خصوصاً در تعارض بین استصحاب و سایر قواعد که یکی 
از بحث‌های خیلی مهم در فروع علم اجمالی همین تعارض بین اســتصحاب و ســایر قواعد 
اســت ازاین‌رو بحث اســتصحاب اهمیت بســیار زیادی دارد و به یک معنا از همۀ مباحث 
اصول مهم‌تر و آثارش در فقه بیشتر است. بجنوردی در بیان مستندات حجیت استصحاب، 
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به‌عنوان اولین مســتند مهم آن، از بنای عقلا یاد نموده اســت. به‌گونه‌ای که عمل و جریان 
بنای عقلا، بر طبق حالت ســابقه و عدم اعتنا به شک در ارتفاع آن است. به عبارتی، شک، 
موافق جریان عمل، بر طبق حالت ســابقه نیســت؛ و از طرف شارع نیز ردع و منعی درزمینۀ 
این بنا صورت نگرفته اســت لذا کاشف از امضاست؛ و این بنا به عیان و وجدان، در اعمال 
عقلا، حرکات و سکناتشان در معاملات و تجارت و جمیع امورشان دیده می‌شود به‌گونه‌ای 
که آنان هیچ‌گونه شــکی در ارتفاع حالت سابقه به خود راه نمی‌دهند )موسوی بجنوردی 1380 

ج 2: 536(.

4-3. نقش بنای عقلا در حجیت ظواهر از دیدگاه بجنوردی
حجیت ظهورات به این دلیل است که عقلا در محاوراتشان در باب الفاظ، در بیان مرادشان 
به آنچه ظاهر الفاظ نشان می‌دهد ترتیب اثر می‌دهند؛ و شارع این روش را ردع نکرده ... و 
راه دیگری به‌غیراز این سیره ایجاد ننموده است )موسوی بجنوردی 1377 ج 1: 25(. ازجمله لفظ 
بیــع، اجاره، رهن، قرض، صلح، طلاق، نکاح و غیر آن از عناوینی که معاملات نام‌گذاری 
شــده همه، عناوین موجود بین عرف و عقلاســت درحالی‌که زندگی‌شــان دائر مدار آن‌ها 
اســت؛ و شــارع همه این عناوین را به همان معنای عرفی امضا کرده است )موسوی بجنوردی 

1380 ج 1: 107(.
یا اصالة الحقیقه که عبارت است از اینکه اگر عقلا در مراد متکلم شک کنند که معنای 
حقیقی منظور اســت یا معنای مجازی، به اراده معنای حقیقی حکم می‌کنند که قرینه‌ای بر 
خلافش وجود نداشته باشد ... و منشأ این ظهور، به این کیفیت، بنای عقلا و اهل عرف در 
محاوراتشان است )موسوی بجنوردی 1380 ج 1: 73 - 72( و یا عقلا، در صورت شک در تحقق 
نقل معنای الفاظ، بنا را بر عدم نقل می‌گذارند؛ بنابراین اصالت عدم نقل در این مقام، اصل 

عقلایی است و اصل عقلایی، مُثبت حجت است )موسوی بجنوردی 1380 ج 1: 83(.

5-3. مبنای فقهی بجنوردی در حجیت بنای عقلا و استنباط حکم
ازنظر ایشان، در جاهایی که امضای شارع وجود داشته باشد شک و تردیدی در حجیت آن 
ســیره عقلا وجود ندارد؛ اما در مورد سیره‌هایی که امضای شارع در موردشان وجود نداشته 
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باشــد با توجه به ســه مبنایی که در مورد حجیت بنای عقلا مطرح شــد، قائل به نظریه عدم 
احراز ردع هستند و اینکه ردع و منعی در مورد سیره عقلایی از طرف شارع وارد نشده باشد 
کفایت می‌کند و آن ســیره حجت خواهد بود بدون اینکه نیاز به امضای شارع داشته باشد. 
معظم له در جواب اشــکالی که توســط طرفداران نظریه امضا ممکن اســت ایراد شود بیان 
می‌کند، اولًا، عدم ردع در امضا کفایت می‌کند و ردعی از طرف شــارع ثابت نشده باشد. 
ثانیاً، اتفاق آن‌ها بر استدلال به این قاعده در موارد متعدد، بدون اعتراض از طرف احدی از 
آن‌ها، بر این اســتدلال به‌طور قطعی کشف می‌کند که شارع، این مبنا و روش عقلا را امضا 

کرده است.
لذا می‌بینیم که ایشــان دو شرط عدم ردع از طرف شارع و عدم اعتراض احدی از عقلا 
بر آن ســیره را دلیل حجیت بنای عقلا دانسته‌اند که در این صورت به کشف امضا از طرف 

شارع احتیاج نخواهد بود )موسوی بجنوردی 1377 ج 1: 272 -271(.
محقق اصفهانی از مجتهدین مشــهور معاصر شــیعه نیز بر این مبنــا معتقد بوده و دلیل 
خود را چنین نگاشــته اســت: صرفاً اکتفا به عدم ثبوت ردع این اســت که شــارع یکی از 
عقلا بلکه رئیس آن‌هاســت؛ بنابراین چون شارع عاقل است با عقلا متحد المسلک است و 
مقتضای اتحاد مسلک نیز همین است و ردع و منع فعلی کاشف از اختلاف مسلک ایشان 

با عقلاست و چون شارع است دارای مسلک دیگری است )غروی اصفهانی 1414 ج 3: 12(.
در حجیت مجعولات اعتباری که توسط عقلا شکل می‌گیرند، شکی وجود ندارد به این 
صورت که مجعولاتی که از طرف شارع مقدس صادر می‌شوند، احکام تأسیسی و احکامی 
که از طرف عقلا صادر می‌شــوند، امضایی هســتند که ممکن است توسط شارع با افزودن 
قید، محدود شــوند یا با حذف قید، وسعت و شمول پیدا کنند. به عبارتی امارات شرعیه ای 
وجود ندارد مگر اینکه نزد عقلا نیز، اماره محسوب می‌شوند )غروی اصفهانی 1414 ج 3: 142(.

4. دیدگاه‌های امام خمینی
پس از بررســی مفاهیم و تحریــر تعاریف و ماهیت پژوهش و بیان نظریات فقها، بررســـی 
دیدگاه‌هــای امــام خمینی بیان خواهد شــد و در این زمینه ابتدا به مفهــوم بنای عقلا نزد او 

پرداخته می‌شود.
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1-4.  مفهوم بنای عقلا نزد امام خمینی
ایشان در توصیف امارات عقلائیه این‌گونه به توصیف »عرف« می‌پردازند:

اماره‌های عقلایی ]آن اموری اســت[ که عقلا در دادوســتدها، تدبیرهــای اجتماعی و به‌طور 
خلاصــه در تمامی شــئون زندگی خویش، بدان‌ها عمل می‌کنند به‌گونه‌ای که اگر شــارع ایشــان 
را از عمــل به آن‌ها بازدارد نظام جامعه فرومی‌پاشــد و چرخه حیات اجتماعی انســان‌ها از حرکت 
بازمی‌ایستد )امام خمینی 1415 ج 1: 105(. هر چیزی که نزد عرف مسلم باشد و عقلا احتمال خلاف 

آن را ندهند، واجب است موردتوجه قرار گیرد )امام خمینی 1415 ج 1: 264(.

2-4. استناد به بنای عقلا در استصحاب
استصحاب، اماره‌ای است که دلیل اعتبار آن نزد عقلا یا شارع این است که ثابت است و به 
آن ادامه می‌دهند. به این صورت که یقین گذشته، در زمان شک، کاشف از بقای آن است؛ 

که این همان حقیقت استصحاب است )امام خمینی 1410 ج 1: 71(.

3-4. استناد به بنای عقلا در اصل صحت
دلیل اعتبار اصل صحت، بنای عقلا و ســیره عقلایی قطعی اســت، بدون اختصاص آن به 
مســلمانان و یا بدون عدم اختصاص آن به جریان اصل، فقط در فعل مســلمان )امام خمینی 

1410 ج 1: 320(.

4-4. دیدگاه امام خمینی درباره مُثبتات امارات
تمام امارات شــرعی، امارات عقلایی هستند که شــارع آن‌ها را امضاء کرده است و در بین 
آن‌ها اماره‌ای که حجیت و اعتبار آن به تأسیس شارع باشد، وجود ندارد. از بین این امارات 

می‌توان به ظواهر الفاظ، خبر ثقه و ید اشاره کرد )امام خمینی 1410 ج 1: ١٧٨(.
روش عقــا مبنی بر عمل به امارات، صرفاً به خاطر این اســت که امارات واقع را اثبات 
می‌کنند و سیره عقلا تعبّدی نیست؛ پس هرگاه واقع به‌واسطه اماره ثابت شود، لازم و ملزوم 
و مــازم آن نیز ثابت می‌شــود به خاطر همان ملاک و معیــاری که خود مفاد اماره را ثابت 
می‌کنــد؛ پس همان‌طور که علم به یک‌چیــز باعث علم به لوازم و ملزومات و ملازمات آن 
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می‌شود، وثوق و اطمینان به یک‌چیز نیز همین ویژگی را دارد.

 5-4. دیدگاه امام خمینی در مسئله تقلید
امــام خمینی در کتاب الاجتهاد و التقلید خود این مســئله را چنین بیان داشــته‌اند: »با تدبر 
در بنای عقلا و بیان اقتضای ارتکاز آن‌ها، در اصل تقلید اشــکالی وجود ندارد« )امام خمینی 

.)63 :1376
 در مســئلۀ اعلمیت مجتهد، عقلای عالم روششــان بدین گونه است که در تمام علوم و 
فنون، هرگاه اختلافی در دیدگاه‌ها پیدا کردند به عالم‌ترین و خبره‌ترین رجوع می‌کنند نه در 

جاهل به آن امر و این جزو فطریات ذاتی عقلاست.
ازنظر امام، معروف این اســت که عمده دلیل وجوب تقلید، ارتکاز عقلاست که رجوع 
گاه از آن‌ها از فطریات عقول  هــر جاهلی به عالم و رجوع هر محتاج به صنعــت و فنی به آ
اســت. اگر بنای عقلا بر این باشد و ردع از طرف شارع وارد نشده باشد کشف می‌شود که 

آن بنای عقلا مجاز و مورد رضایت شارع است )امام خمینی 1410 ج 2: 130(.
همان‌طور که ملاحظه می‌‌شود ایشان در مورد بنای عقلا در مسئله تقلید از مجتهد اشاره 
به‌کفایت صرف عدم احراز ردع دارند و اینکه اگر منع و ردعی از شــارع وارد نشــده باشــد 

عمل به سیره عقلا جایز خواهد بود.

6-4. مبنای فقهی امام خمینی در حجیت بنای عقلا و استنباط حکم
 امام درباره حجیت عرف و بنای عقلا اندیشــه امضا را پذیرفتنی می‌داند و بر این باور است 
که تنها هنگامی عرف و بنای عقلا دارای اعتبار اســت که از ســوی شارع امضاشده باشد و 
عرف و سیره‌های عقلائیه ای که امضای آن‌ها ثابت نشده، فاقد اعتبار است )امام خمینی 1415 

ج 1: 279-280(.
صرف بناگذاری خردمندان جامعه بر عمل کردن به سخن ایشان، ثمربخش نخواهد بود 
مگر اینکه عدم نهی شــارع - که از رضایت او حکایت می‌کند - به این بناگذاری ضمیمه 
شــود )امــام خمینــی 1415 ج 1: 250(. اگر ]عرف و بنای عقلا[ در نزد شــرع، نافذ و پذیرفتنی 
نمی‌بود باید از عمل بدان نهی می‌فرمود و در اثبات مقبولیت آن ]در نزد شــرع[ همین بس 



41 ساجـده رسولی و همکاران: بنای عقلا و جایگاه آن در آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی )ره(

که شارع از آن نهی نکرده است )امام خمینی 1415 ج 1: 315(. ارتکاز و بنای عقلا بر یک امر، 
زمانی معتبر اســت که شــارع آن را امضا کند و عدم مخالفت فقط زمانی کشف از امضای 
شارع می‌کند که بنای عقلا بر یک عمل، در محضر و منظر پیامبر )ص( یا ائمه )ع( باشد، مانند 
بنــای عقلا بر اصاله‌الصحه یا عمل به قول ثقه و امثال آن از بناهای عملی که متصل به زمان 
معصومین )ع( اســت؛ اما زمانی که بنای آن‌ها بر یک عمل، در امری جدید باشــد که متصل 
به زمان معصومین )ع( نیســت، نمی‌توان امضای شارع را برای مثل آن کشف کرد )امام خمینی 

1410 ج 2: 123(.
البته امام در جایی دیگر، با تکیه بر علم معصومان )ع( نســبت به وقایع آینده مسلمانان به 
این ســخن اقبال نشــان داده‌اند که ظاهراً فرقی بین عرف‌های متصل به زمان امام معصوم با 
دیگر ارتکازات و بناهای عقلایی غیر متصل به زمان معصومان )ع( وجود ندارد و بدین گونه، 
روش عدم ردع را برای اعتبار و حجیت ســیره‌های مســتحدث همچون عرف‌های متصل به 
زمان معصومان )ع( کارآمد می‌شــمارند )امام خمینی 1410 ج 2: 129(. در فرض اختلاف شــیوه 
شــارع با روش متداول مردم، اهمال شارع در بیان شیوه خاص خویش، صحیح نخواهد بود 
پس از بیان نشــدن روش خاصی از ســوی شــارع می‌توان دریافت که روش او همان شیوه 
متداول میان عقلاســت )امام خمینی 1421 ج 1: 582(. همانا شارع به قوانین ]رایج میان عرف و 
خردمندان[ عمل نموده آن‌گونه که گویا خود، یکی از آن‌هاست )امام خمینی 1415 ج 1: 106(.

گاه به آینده بودند و می‌دانســتند در آینده چه  روشــن اســت که معصومان )ع( عالم و آ
ســیره‌ها و عرف‌هایی در جامعه مســلمانان متــداول می‌گردد. اگر این عرف‌ها نزد شــارع 
فاقــد اعتبار و حجیت هســتند، بر معصومان )ع( لازم بــود از این عرف‌ها منع و ردع نمایند و 
ناخشــنودی شــارع را ابلاغ کنند؛ زیرا آنان عالمان به آینده و نگهبانان شــریعت‌اند و چون 
ردعی از ســوی آنان اثبات نگردیــده؛ بنابراین، با توجه به علم آن‌ها نســبت به وقایع آینده، 
می‌توان گفت: عرف - هرچند در زمان آینده تحقق یابد - حجت و معتبر است )امام خمینی 
1376: 82-81(. شارع نمی‌تواند به ردع عرف بپردازد؛ زیرا ردع و عدم حجیت عرف اختلال 
نظام جامعه و زندگی اجتماعی را در پی دارد و حال‌آنکه شــارع، خود بر حفظ نظام و عدم 

کید ورزیده است )امام خمینی 1415 ج 1: 105(.  اختلال در آن تأ
امــام می‌گوید این‌که می‌گویند معاملات ازآنجاکه امر اعتباری اســت، نیاز به امضای 
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شارع دارد سخن صحیحی نیست. چراکه اعتباری بودن معاملات ضرورت امضای شارع را 
در پی ندارد و نفس عدم ردع شارع در صحت آن معامله کافی است؛ بنابراین معامله‌ای که 
در نزد عقلا نافذ اســت، اگر در نزد شــرع نافذ نبوده، می‌بایست آن را مورد ردع قرار دهد. 
همین‌قدر که شارع آن را ردع نکرده است، برای نافذ بودن و صحت آن معامله کافی است 

)امام خمینی 1415 ج 1: 315(.
ایشــان در بحث ضمان با اعتقاد به اینکه مقصود از قاعده ضمان جبران خسارت به هر 
شــکل ممکن است و شــارع کیفیت آن را محدود نکرده است، می‌گوید روایات جزو ادله 
ضمانات که در ابواب مختلف فقهی به آن پرداخته‌شده، به هیچ نحو متعرض کیفیت ضمان 
مثلی یا قیمی نشــده اســت. اگر شــارع در این مورد دارای طریقه خاصی بوده در اینجا که 
مبتلابه اســت باید اعلام می‌کرد؛ در این‌گونه موارد صحیح نیست که شارع با طریقه عرفی 
مخالفت داشته باشد و منع خود را مطرح نکند. پس نتیجه می‌گیریم که ضمان مثل در مثلی 
و ضمان قیم در قیمی امری تعبدی نیســت بلکه به خاطر ارتکاز عقلایی اســت )امام خمینی 

1421 ج 1: 582(.

5. نتیجه‌گیری
1. س��ید حس��ن موســوی بجنوردی و امام خمینی از بنای عقلا در جهت اســتنباط احکام 
شرعی در کنار ادله اربعه اصلی استفاده‌های زیادی نموده‌اند که در بیشتر کتب خود، بدان 
اشاره‌کرده‌اند؛ و این نشانگر اهمیت و نقش وافر بنای عقلا در استنباط احکام شرعی است. 
بجنوردی از بنای عقلا به‌عنوان ســیره‌ای که توسط تمام عقلای جهان، بدون در نظر گرفتن 
زمان، مکان، دین، ملیت و ... شــکل‌گرفته باشــد یادکرده اســت؛ از دید امام خمینی نیز، 
بناهای عقلا اماره‌هایی هستند که عقلا در دادوستدها، تدبیرهای اجتماعی و به‌طور خلاصه 

در تمامی شئون زندگی خویش، بدان‌ها عمل می‌کنند.
2. هــر دو فقیه بزرگوار، بــه حجیت بنای عقلا صرفاً با عدم منع و ردع شــارع معتقدند 
بدون نیاز به امضای شــارع. به‌بیان‌دیگر به اعتقاد ایشــان، عدم ردع شارع کاشف از امضای 
شارع است؛ و به‌طور خاص و مستقل از بنای عقلا در استناد به قواعد فقهی معتبر و مهم در 

استنباط احکام شرعی استفاده نموده‌اند.
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3. با توجه به موارد کاربرد بنای عقلا به نظر موسوی بجنوردی، مهم‌ترین ویژگی ایشان، 
باور او به حجیت بنای عقلا و مشــروعیت آن در جهت ارائه حکمِ الزامی و در مرحله دوم، 
اســتفاده از بنای عقلا برای استنباط حکم اســت؛ و با توجه به تأثیر زمان و مکان در مسائل 
فقهی، بایســتی از منبع مهم و کاربردی بنای عقلا در تطبیق فقه با اوضاع و شــرایط امروزی 

در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره برد.
گاهی معصومین )ع( معتقدند، بنا و ســیره عقلا در هر زمان  4. امــام خمینــی با تکیه‌بر آ
پدید آید و متداول گردد و در جامعه رســوخ پیدا کند، درباره هر موضوعی از موضوعات و 
هر پدیده‌ای از پدیده‌های اجتماعی باشــد و در برابر آن ردع و منعی نباشــد که به دست ما 
رســیده باشــد آن عرف حجت است و معتبر و مورد اعتماد )لازم نیست که خود سیره عقلا 
و عــرف به زمان معصوم علیه‌الســام بپیوندد(؛ بنابراین عرف هر زمان، اگر ثابت شــود که 
عرف عقلایی است و اگر دلیل مخالفی از شرع در برابر آن نباشد، همۀ آن‌ها حجت هستند 
و درواقع چنین عرفی یکی از منابع قانون‌گذاری به شمار می‌رود و ما می‌توانیم در پناه آن‌ها 

بسیاری از مسائل اجتماعی خود را حل‌وفصل کنیم.
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می‌داند، یكی از منابع هدایت محســوب می‌شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و كردار 
و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ‌پردازی‌ها و نسبت‌های بی‌اساس به ایشان 
در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس‌ازآن، وجود اصول 
علمی و معیارهایی محكم برای تشــخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یکدیگر را 
ضروری نموده است. مرسلات كه به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد 
نیســتند، گاهی به ملاكی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و 
حدیث‌دانان قابل‌اطمینان و اســتناد دانسته شــده‌اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه 
امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررســی رخداد ارســال در ســند احادیث و 
دیدگاه‌هــای موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می‌پردازد. امام 
خمینی در اختلاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به‌نوعی تفصیل شــده و با عدم انقیاد 
به ردّ یا پذیرش كامل آن‌ها، برای صحت انتســاب شرایط ویژه‌ای لحاظ نموده و صرفاً 
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مقدمه
حدیث یا خبر و روایت كه ناقل ســنت )قول، فعل، تقریر و انکار( پیامبر خدا )ص( اســت، به 
اعتقاد همۀ مســلمانان، جایگاه معتبر و رفیعی دارد. ســنت رسول خدا )ص( در كنار قرآن كه 
منبع اصلی و الهام‌بخش هدایت بشــر است، دومین خاستگاه معارف دینی و فقه و فرهنگ 
همۀ جوامع اســامی بوده است. مسلمانان در طول تاریخ و به‌تصریح قرآن كریم خود را به 
تبعیت و پیروی موبه‌مو از اوامر و نواهی فرستادۀ خدای تعالی و سرمشق قرار دادن كردار آن 
سْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ 

ُ
هِ أ حضرت، موظف می‌دانســته‌اند. قال تعالی: »لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُــولِ اللَّ

هَ كَثِيرًا : در رسول خدا برای كسی كه چشم امید به خدا  هَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّ كَانَ يَرْجُو اللَّ
و روز قیامت دوخته اســت و خدا را بسیار یاد میك‌ند، الگوی نیكویی است« )احزاب:21( و 
سُــولَ: ای كســانی كه ایمان آورده‌اید،  طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طیعُوا اللَّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
قال تعالی: »یا أ

هَ وَ  طَاعَ اللَّ
َ
سُولَ فَقَدْ أ خدا و فرســتادۀ خدا را فرمان ببرید« )نسـ�اء:59( و فرمود: »مَنْ یُطِعِ الرَّ

رْسَلْنَاكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظا: هر كس از پیامبر فرمان بَرَد، در حقیقت، خدا را فرمان 
َ
ى فَمَا أ مَنْ تَوَلَّ

برده؛ و هر كس رویگردان شود، ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده‏ایم« )نساء:80(.
مسلمانان شیعی و پیروان اهل‌بیت علیهم‌السلام، پیروی از سنت علی بن ابیطالب، فاطمۀ 
زهرا و یازده فرزند معصوم آنان را نیز مانند پیروی از ســنت رسول خدا )ص( لازم دانسته و آن 

را سرمشق زندگی و مستند دستورات دینی و احکام قرار می‌دهند.
مسلمانانی كه حضور معصومان را درك نكرده و با آنان فاصلۀ زمانی و مكانی داشته‌اند، 
برای پی بردن به سنت و سیرۀ آنان، راهی جز تکیه‌بر نقل‌قول و حكایت فعل و روایت تقریر 
و انکار آنان، ندارند. اگرچه بخشــی از ســیرۀ نبوی در دل آیات قرآن كه معتبرترین ســند 
مكتوب عالم اســت، در اختیار همگان قرار دارد، ولی بیشــترین قسمت سیره و سنت نبوی 
و ولوی از طریق احادیث به نســل‌های بعدی انتقال‌یافته است كه گاهی نیز با عناوینی چون 

اخبار، آثار و روایات از آن یاد می‌شود.
از همان زمان كه عصر حضور نامیده می‌شود، خبرگان، دانشمندان و كارشناسان حدیث، 
دســت‌به‌کار تألیف و تدوین مجموعه‌های حدیثی بزرگی شدند تا این میراث گران‌سنگ را 
به دورتر از زمان و مكان خود برســانند. موسوعه‌های ارزشمندی تحت عنوان كتب، نوادر، 
اصول، أمالی، مجالس، مناقب، مســائل، صحاح، مسانید، ســنن، أجزاء، مصنّفات و زوائد 
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كه عناوین عامّ جوامع روایی اســت و صدها عنوان خاص چون المحاسن، بصائرالدرجات، 
ألمؤمن، قرب‌الإســناد، ألإمامــة و التبصرة، ألكافی، التمحیص، دعائم‌الإســام، فقیه من لا 

یحضره الفقیه و ... پدید آمد.
در كنار این تلاش ارزشــمند و از همان روزهای نخســتین كه رســول خدا )ص( در میان 
مســلمانان حضور داشت، جریان منحرفی به دروغ‌پردازی و كارشكنی سر برآورد و با جعل 
و افترا و دسیســه و تزویر به تخریب دین و افســاد در عقیده و ایمان مردم و این بار به نام دین 
لْقَى 

َ
ى أ رْسَــلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُــولٍ وَ لا نَبِیٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّ

َ
و پیامبر، پرداخت. قال تعالی: »وَ ما أ

هُ عَلیمٌ حَكیم: و پیش  هُ آیاتِهِ وَ اللَّ یْطانُ ثُمَّ یُحْكِمُ اللَّ هُ ما یُلْقِی الشَّ تِهِ فَیَنْسَخُ اللَّ مْنِیَّ
ُ
یْطانُ فی‏ أ الشَّ

از تو ]نیز[ هیچ رسول و پیامبرى را نفرستادیم جز اینكه هرگاه چیزى تلاوت م‏ىنمود، شیطان 
در تلاوتش القاى ]شــبهه‏[ مك‏ىرد. پس خدا آنچه را شیطان القا مك‏ىرد محو م‏ىگردانید، 

سپس خدا آیات خود را استوار م‏ىساخت و خدا داناى حكیم است« )حج:52(.
امیر مؤمنان علی )ع( در پاسخ به پرسشی از جانب سُلَیم بن قیس هلالی فرمود: در زمان 
حیات پیامبر خدا )ص( آن‌قدر ســخنان دروغ ســاختند و به آن حضرت نســبت دادند كه به 
ســخنرانی برخاست و فرمود: مردم! دروغ‌سازان دروغ‌بند نسبت به من زیاد شده‌اند، هركس 
دروغی را به من ببندد، جایگاهش در آتش باد... )كلینی 1407 ج 1: 62؛ ش��یخ صدوق 1362 ج 

.)255 :1
عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( نقل میك‌ند كه فرمود: ما خاندانی راستگو هستیم كه 
در كنار هریك از ما، دروغ‌پردازی هســت كه به ما دروغ می‌بندد و ارزش ســخنان راست ما 

را با دروغی كه نسبت می‌دهد، در دیدگاه مردم از بین می‌برد... . )كشی 1363 ج 2: 593(.
محمد بن عیسی بن عبید، شاگرد برجستۀ یونس بن عبدالرحمان، صحابی جلیل‌القدر امام 
كاظم و امام رضا علیهماالسلام می‌گوید: یكی از دوستان از ابو محمد، یونس بن عبدالرحمان 
سؤالی پرسید و من نیز حضور داشتم. آن سؤال این بود كه گفت ابو محمد چرا در كار حدیث، 
این‌قدر ســخت می‌گیری؟ و بســیاری از احادیثی را كه دوســتان ما از امامان نقل میك‌نند رد 
میك‌نی؟ علت ردّ این احادیث چیست؟ یونس در پاسخ گفت: هشام بن حكم برای من نقل 
كرد كه از امام صادق )ع( شــنیدم كه می‌فرمود: هیچ حدیثی را از قول ما نپذیرید مگر آنك‌ه با 
قرآن و ســنّت پیامبر هماهنگ باشد یا در احادیث گذشتۀ ما، گواهی بر درستی آن بیابید. زیرا 
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مغیرۀ بن سعید كه لعنت خدا بر او باد، با تردستی و بدون آنك‌ه كسی متوجه شود، سخنانی را 
در لابه‌لای نوشته‌های یاران پدر من، وارد كرد كه پدرم آن سخنان را نفرموده بود، پس شما از 
خدا پروا كنید و سخنی كه با فرمودۀ پروردگار متعال و سنّت پیامبرمان )ص( ناهماهنگ است، 
به ما نسبت ندهید؛ زیرا سخن ما سخن خدای عزّ و جلّ و سخن پیامبر خدا )ص( است. یونس 
بن عبدالرحمان پس‌ازاین نقل‌قول گفت: به ســرزمین عــراق آمدم و در آنجا گروهی از یاران 
امام باقر)ع( را دیدم و بســیاری از یاران امام صادق )ع( را دیدار كردم و از این‌همه حدیث شنیدم 
و از كتاب‌هایشان نســخه برداشتم و در زمانی دیگر این احادیث و دست‌نوشته‌ها را به محضر 
علی بن موسی‌الرضا)ع( ارائه كردم، حضرت رضا )ع( بسیاری از آن احادیث را كه به امام صادق 
)ع( منسوب بود، رد كرد و به من فرمود: ابوالخطّاب )محمد بن ابی‌زینب اسدی( به ابوعبدالله 

)امام صادق)ع(( دروغ بســت، خــدا او و یارانش را لعنت كند كه حتّــی تا همین زمان هم در 
دست‌نوشــته‌های یاران ابوعبدالله با دسیســه و به‌صورت پنهانی، تصرف كرده و حدیث وارد 
میك‌نند، با این وضعیت هر حدیثی را كه مخالف قرآن باش��د، نپذیرید؛ زیرا ما هرگاه ســخن 
بگوییم در راســتای قرآن و ســنت است. ما از خدا و رســول خدا )ص( می‌گوییم و از این‌وآن 
نمی‌گوییم تا تناقض در سخن ما باشد، سخن آخرین نفر ما همانند سخن نخستین نفر ماست و 
كلام نخستین ما، با كلام آخرین شخص ما یكی است. پس اگر كسی به خلاف این ضابطه، 
گاه‌تری؛ زیرا با هر گفتۀ  حدیثی آورد، به او برگردانید و بگویید تو به این حدیثی كه آورده‌ای آ
ما حقیقتی همراه و با هر ســخن ما، نورانیتی تابان اســت و سخنی كه فاقد حقیقت و نورانیت 

باشد، سخن شیطان است )کشی 1363 ج 2: 491(.
روایاتی كه ســنت پیامبر و امامان معصوم را منتقل میك‌ند از عوامل بسیاری چون دروغ 
و تحریف، فراموشــی و كج‌فهمی، خرافه و افسانه آسیب‌دیده است و همین آسیب‌ها سبب 
شــد تا پیشوایان دین و كارشناســان حدیث به تعلیم و تدوین معیارهایی بپردازند كه درست 
را از نادرســت و ســره را از ناســره شناســایی میك‌ند. ده‌ها و بلكه صدها كتاب و رساله به 
رشــتۀ تحریر درآمد و معرفی راویان راســت‌گو و درستك‌ردار یا ســخن‌پردازان دروغ‌گو و 
بی‌اعتبار، در دســتور كار قرار گرفت. حجم عظیمی از دائرة‌المعارف‌های رجال‌شناســی و 

حدیث پژوهی به وجود آمد و این رشته با سری دراز همچنان به‌پیش می‌رود.
یكی از گرفتاری‌های پر دغدغۀ حدیث‌شناســان و فقیهــان در کاوش اعتبار احادیث و 
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تشــخیص اخبار معتبر، داســتان پررمزوراز ارسال یا ناتمام بودن ســند حدیث است که این 
ناتمامی یکی از عواملی است که تشخیص صحت یا عدم صحت انتساب حدیث به معصوم 
را دچار صعوبت می‌نماید. یك حدیث شــامل دو بخش ســند و متن است. سند، كسانی را 
می‌گویند كه گفتار یا رفتار و یا تأیید پیامبر و امام را بر قول یا عملی، دهان‌به‌دهان و یا كتاب 
به كتاب نقل كرده‌اند، بسیار اتفاق می‌افتد كه حدیثی را بدون نام بردن از واسطه‌ها یا برخی 
از آنان، به معصوم نســبت داده‌اند و گاهی از واســطۀ نقل با عنوان »مردی«، »اســتادی«، 
»برخی از هم‌مســلكان« و »كســی كه از او شنیده شد« یاد می‌شــود. این‌گونه احادیث را 
مرسلات و مراسیل نامیده‌اند و از زمان‌های دور در اعتبار یا عدم اعتبار آن‌ها، بحث و چالش 

در میان فرقه‌های اسلامی، به‌شدت جریان داشته است.

اقسام حدیث
حدیث در یك تقســیم کلی دو نوع اســت: مســند و مرســل. حدیثی كه همۀ راویان آن تا 
معصوم نام‌برده شــده‌اند و نام هیچ‌یك از آنان نیفتاده باشــد، حدیث مســند اســت و به آن 
متصل و موصول هم گفته‌اند )صدر بی‌تا:186( و حدیث مرسل، به حدیثی گویند كه راوی آن 
معصوم را ندیده است، ولی بدون واسطه از معصوم نقل حدیث میك‌ند، یا اگر از واسطه‌ای 

یاد میك‌ند، مبهم و غیرقابل‌شناسایی است )شهید ثانی 1379: 47؛ سبحانی 1418: 95(.
عبدالهادی فضلی می‌نویسد: مرسل در اصطلاح حدیثی است كه سلسله سند آن كامل 

نیست، چه برخی از واسطه‌ها و چه همۀ آن‌ها حذف‌شده باشند )فضلی 1421: 175(.
در علم حدیث اصطلاحات دیگری از قبیل موقوف، معلق، مقطوع و معضل وجود دارد 

كه معنای عام مرسل شامل آن‌ها نیز خواهد بود.

نمونه‌هایی از حدیث مرسل
شیخ صدوق، در كتاب فقیه می‌نویسد: امام صادق )ع( فرمود: بر در بهشت نوشته‌شده است 
كه ثواب صدقه‌ده برابر و ثواب قرض‌الحسنه، هجده برابر است1 )شیخ صدوق 1413 ج 2: 58(. 
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این حدیث كه شــیخ صدوق از واسطه‌های خود تا امام صادق )ع( را نام نبرده است، حدیث 
مرسل است.

در جای دیگر می‌نویسد: در كتاب نوادر ابن ابی عمیر از برخی از هم‌مسلكان امام باقر 
یا امام صادق علیهماالســام دربارۀ مردی كه به طواف مشغول است و در بین طواف نیازی 
پیدا میك‌ند آمده اســت كه فرمود: اشكالی ندارد كه در پی رفع نیاز خود یا دیگری برود و 
طواف را قطع كند و هرگاه خواســت در بین طواف اســتراحت كند و بنشیند آن نیز اشكالی 
ندارد، درهرصورت هرگاه به طواف برگشــت، از همان‌جا كه قطع كرده اســت، ادامه دهد، 
هرچند كمتر از نصف طوافش را انجام داده باشد1 )شیخ صدوق 1413 ج 2: 394(. این حدیث 
نیز نوعی دیگر از حدیث مرســل است که از تعبیر »عن بعض اصحابنا« ناشی می‌شود. این 

حدیث از مرسلات ابن ابی‌عمیر محسوب می‌شود.
شــیخ كلینی می‌نویســد: علی بن محمد از ســهل بن زیاد و او از محمد بن عیســی از 
كســی كه برای محمد بن عیســی نقل كرده است و او از امام صادق )ع( نقل كرد كه مردی 
به امام صادق )ع( گفت: جانم فدای شــما، مردی از پیروان شما عزلت گزیده و در خانه‌اش 
نشســته اســت و با هیچك‌دام از دوســتان ایمانی خود آشــنایی و رفت‌وآمد ندارد، )كارش 
درست است؟( آن شــخص گفت كه امام )ع( فرمود: این شخص چگونه مسائل دینی‌اش را 
فرامی‌گیرد؟2 )كلینی 1407 ج 1: 31( كلمۀ »عمّن رواه« این حدیث را مرســل كرده اســت كه 

مرسل محمد بن عیسی محسوب می‌شود.
در جــای دیگر می‌نویســد: علی بن ابراهیم از پدرش از ابــن ابی عمیر از وهب بن عبد 
ربّــه و عبیداللــه طویل و آن دو از بزرگی از قبیلة نَخَع نقل كرده‌اند كه گفت: به امام باقر )ع( 
گفتم: من از زمان حجاج تا امروز فرمانروا بوده‌ام، آیا می‌توانم توبه كنم؟ می‌گوید: امام )ع( 

جُلِ یَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ  ه قَالَ فِی الرَّ نَّ
َ
حَدِهِمَا )ع( أ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
بِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أ

َ
1. »وَ فِــی نَوَادِرِ ابْنِ أ

نْ یَسْــتَرِیحَ فِی طَوَافِه وَ یَقْعُدَ فَلَ 
َ
رَادَ أ

َ
وَافَ وَ إِذَا أ وْ حَاجَةِ غَیْرِهِ وَ یَقْطَعَ الطَّ

َ
نْ یَذْهَبَ فِی حَاجَتِهِ أ

َ
سَ بِأ

ْ
قَــالَ لَ بَأ

صْف«. قَلَّ مِنَ النِّ
َ
سَ بِهِ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ أ

ْ
بَأ

هِ )ع( قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
نْ رَوَاهُ عَنْ أ دِ بْنِ عِیسَــى عَمَّ یَادٍ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَنْ سَــهْلِ بْنِ زِ 2. »عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّ

هُ هَذَا فِی  حَدٍ مِنْ إِخْوَانِــهِ قَالَ فَقَالَ كَیْفَ یَتَفَقَّ
َ
فْ إِلَى أ مْرَ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ لَمْ یَتَعَرَّ

َ
جُعِلْــتُ فِدَاكَ رَجُلٌ عَــرَفَ هَذَا الْ

دِینِهِ؟«
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ســاكت ماند، پس از چند لحظه، سؤالم را تكرار كردم، حضرت فرمود: نه مگر آنك‌ه حقّ 
هركسی را به صاحبش برگردانی1 )كلینی 1407 ج 2: 331(.

کلمۀ »عن شــیخ من النخع« حدیث را مرسل ساخته است و این ارسال به وهب بن عبد 
ربّه و عبیدالله طویل برمی‌گردد كه نام آن شیخ نخعی را ذكر نكرده‌اند.

عوامل عمده در پدیدۀ ارسال حدیث:
1. تقیّــه: گاهی در فضای اختناق و ترس و وحشــت از حاكمان ســتمگر، نام بردن از 
واسطه‌های نقل، خطرناك بود. به همین جهت از آنان نامی برده نمی‌شد. جمال‌الدین یوسف 
بن عبدالرحمان مزّی )م 742 ه‍ ق( می‌نویسد: یونس بن عبید به حسن بصری گفت: ابوسعید! 
تو با اینك‌ه پیامبر‌ خدا )ص( را ندیده‌ای، چرا می‌گویی رســول خدا )ص( چنین و چنان فرمود؟ 
حســن بصری در پاســخ گفت: برادرزاده! پرسشــی كردی كه پیش از تو هیچك‌س از من 
نپرســید و اگر جایگاهی كه نزد من داری نبود، جواب پرسش تو را نمی‌دادم؛ من در زمانی 
زندگی میك‌نم كه می‌بینی )در فرمانروایی حجاج بن یوســف ثقفی، جلّد معروف كوفه(. 
هرچه از من شنیده‌ای كه گفته‌ام پیامبر‌ خدا)ص( فرمود، نقل‌قول از علی بن ابیطالب )ع( است، 

ولی نمی‌توانم از او نام ببرم2 )مزی 1413 ج 6: 124؛ حلبی 1400 ج 2: 289(.
2. فراموشی و غفلت: گاهی انسان به علت اینك‌ه در معرض سهو و نسیان است، واسطۀ 
نقل را به‌مرورزمان فراموش میك‌ند و ناچار می‌شــود از آن واســطه با واژۀ مبهمی نام ببرد و 

مثلًا بگوید: این سخن را كسی برای من نقل كرده است كه به او اعتماد داشته‌ام و ...
3. احســاس بی‌نیازی نسبت به ذكر ســند: گاهی مؤلّف كتاب به خاطر اینك‌ه مطالب 
روایــات را قطعــی و قابل‌قبول همــه دیده و به دلیــل اعتمادی كه به خود می‌دیده اســت، 

خَعِ  وِیلِ عَنْ شَــیْخٍ مِنَ النَّ هِ الطَّ هِ وَ عُبَیْدِ اللَّ بِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
1. »عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ

اجِ إِلَى یَوْمِی هَذَا فَهَلْ لِی مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَسَــكَتَ ثُمَّ  زَلْ وَالِیاً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّ
َ
ی لَمْ أ بِی جَعْفَرٍ )ع( إِنِّ

َ
قَــالَ: قُلْــتُ لِ

هُ«. یَ إِلَى كُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّ ى تُؤَدِّ عَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَ حَتَّ
َ
أ

2. »و قال یونس بن عبید ســألت الحســن قلت یا أبا سعید إنك تقول قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم 
وإنك لم تدركه قال یا ابن أخی لقد ســألتنی عن شــیء ما سألنی عنه أحد قبلك ولولا منزلتك منی ما أخبرتك 
أنی فی زمان كما ترى »وكان فی عمل الحجاج« كل شــیئ سمعتنی أقول قال رسول الله صلى الله علیه وآله 

وسلم فهو عن علی بن أبی طالب غیر أنی فی زمان لا استطیع أن أذكر علیا«.
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واســطه‌های خود را نام نبرده است. كتاب احتجاج طبرسی، تحف‌العقول و مكارم‌الاخلاق 
از این نوع است.

ابو محمدحسن بن علی بن حسین بن شعبۀ حرانی معروف به ابن شعبۀ حرانی متوفای قرن 
چهارم و از معاصران شــیخ صدوق، كتاب تحف العقول عن آل الرســول )ص( را در موعظه و 
اخلاق تألیف كرد و احادیث بسیاری را از پیامبر‌ خدا و امامان معصوم علیهم‌السلام نقل نمود 
و برای این احادیث ســندی نیاورد. علّمه مجلسی می‌نویسد یكی از كتاب‌های مورد اعتماد، 
كتاب تحف‌العقول است كه ما یك نسخۀ قدیمی از آن را به دست آوردیم. انسجام این كتاب 
نشانگر مقام والای مؤلّف آن است و اكثر مطالب این كتاب در موعظه و قواعد شناخته‌شده‌ای 

است كه در قبول آن‌ها نیازی به سند و واسطه نداریم )مجلسی 1403 ج 1: 29(.
ابومنصور احمد بن علی بن ابی‌طالب طبرســی )م 548 ه‍ ق( می‌نویسد: اكثر احادیثی كه 
در كتاب احتجاج می‌آورم، بدون ســند ذكر میك‌نم؛ زیرا یا مطلبی است كه موردقبول همه 
اســت یا موافق با عقل اســت یا در سیره نوشته‌ها و كتاب‌هایی كه ســنّی و شیعه نوشته‌اند، 

مشهور است )طبرسی 1403 ج 1: 9(.
رضی‌الدین حســن بن فضل طبرســی )متوفّای قرن ششــم( فرزند امین‌الاسلام طبرسی 
صاحب مجمع‌البیان، كتاب مكارم الاخلاق را كه تماماً در مواعظ و اخلاق اســت، تألیف 

كرد و شاید علت حذف سند، همان باشد كه در مورد تحف العقول آمد.
4. خلاصه‌نویسی: گاهی برای كاستن از حجم كتاب، همۀ واسطه‌ها یا عده‌ای از آن‌ها، 
حذف‌شــده‌اند. علامه طباطبایی )م 1402 ه‍ ق( در مقدمۀ تفســیر عیاشــی می‌نویسد: كتاب 
تفسیر عیاشــی به دو مصیبت گرفتارشده است: 1. همۀ احادیث این كتاب دارای سند بوده 
اســت؛ ولی كســی كه این كتاب را از روی اصل آن استنســاخ نموده، اسناد را حذف و به 
متون اكتفا كرده است. 2. جلد دوم این كتاب مفقودشده است و كسی كه این كتاب را از 
روی نسخۀ اصلی نوشته است، در مقدمه می‌نویسد: كتاب تفسیر ابونصر محمد بن مسعود 
بن محمد بن عیّاش سلمی را كه همراه با سند احادیث تألیف كرده است، دیدم و شیفتۀ آن 
شــدم؛ دنبال كسی گشــتم كه این كتاب را از مؤلف یا دیگری كه از او اجازه داشته باشد، 
شــنیده باشد، در شهرمان كســی را پیدا نكردم، من هم در استنساخ اسناد را حذف كردم و 

به متن اكتفا نمودم تا برای نویسنده و مطالعه كننده آسان‌تر باشد... )عیاشی بی‌تا ج 1: 2(.
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5. اعتماد به واسطه‌ها و اطمینان به نقل آنان: گاه می‌شود كه عده‌ای حدیثی را از كسی 
نقل كرده‌اند و به دلیل وثاقت و تعدّد ناقلان، شــنونده اطمینان یافته است كه این حدیث از 
آن شــخص صادرشده اســت و با این اطمینان حدیث را بدون نام بردن از واسطه‌ها به كسی 

كه او را ندیده است، نسبت داده و نقل میك‌ند.

اعتبارسنجی مرسلات
گروهی از دانشــیان حدیث، همۀ مرســات را معتبر دانســته و به آن‌ها استناد نموده‌ و عمل 
میك‌نند. گروهی نیز، هیچ‌گونه حدیث مرسلی را معتبر ندانسته و همۀ آن‌ها را رد میك‌نند. 
گروه‌های دیگری هم هســتند كه نه به‌صورت كامــل قبول كرده‌اند و نه كاملًا رد نموده‌اند 

که مهم‌ترین آرای موجود بدین‌صورت قابل احصاء است:
نظریۀ اول: حدیث مرســل مشروط به اینك‌ه ارسال‌کننده‌اش مورد اعتماد باشد، معتبر 
اســت و می‌توان به آن اســتناد كرد. این نظریه را به محمد بن خالد برقی، صحابی امام رضا 
و امام جواد علیهماالســام و فرزند دانشمندش احمد برقی، صاحب كتاب محاسن و استاد 

اساتید كلینی، نسبت داده‌اند )میرزای قمی 1378 ج 1: ‌478؛ سبحانی 1418: 96(.
نظریۀ دوم: حدیث مرسل در هر وضعیتی كه باشد، اعتبار ندارد و در عدم اعتبار فرقی 
نیســت كه ارسال‌کننده مورد اعتماد باشد یا نه و اگر مورد اعتماد است، از كسانی باشد كه 
آن‌چنان شناخته‌شــده‌اند كه جز از ثقات نقل حدیث نمیك‌رده‌اند، یا از آنان نباشــد. علامه 

حلی در یكی از كتاب‌های خود بر این نظر است )علامه حلی 1404: 211(.
نظریۀ ســوم: حدیث مرسل اگر توسط كسی ارسال‌شــده است كه ارسال او فقط در 
صورتی اســت كه راوی یا راویان حذف‌شــده، مورد اعتماد او باشند و جز در مورد راویان 
ثقه، دست به ارسال نمی‌زند، معتبر و حجت است و در غیر اینان، اعتبار ندارد. میرزای قمی 
در كتاب قوانین، این نظریه را پذیرفته اســت و برای اثبات آن اســتدلال می‌آورد )میرزای قمی 

1378 ج 1: ‌478(.
نظریۀ چهارم: توقف از اظهارنظر در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار اســت كه میرزای 
قمی به محقق حلی نســبت داده اســت )میرزای قمی 1378 ج 1: ‌478؛ محقــق حلی 1403: 151؛ 

موسوی بجنوردی 1419 ج 1: 213(.
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نظریۀ پنجم: حدیثی كه توســط اصحاب اجماع، ارسال‌شده باشد، معتبر است. شهید 
ثانی این نظریه را در روض‌الجنان فی شــرح إرشادالأذهان، برگزیده است )شهید ثانی 1402 ج 

.)580 :2
نظریۀ ششم: ارسال حدیث از مشایخ ثلاثه )ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی بجلّی، احمد بن 
ابی نصر بزنطی( ضرری به اعتبار حدیث نمی‌زند و از غیر این ســه نفر پذیرفته نیســت. شهید 

ثانی در مسالك‌الافهام این نظر را دارد )شهید ثانی 1413 ج 9: 236(.
مقدس اردبیلی )اردبیلی 1403 ج 5: 233؛ ج 6: 429( و وحید بهبهانی )م 1208 ه ق( )بهبهانی 
1424 ج 1: 176( هم این نظر را دارند. همچنین نراقی اول )محمدمهدی، م 1209 ه ق( )بی‌تا: 
157(، نراقــی دوم )احمــد، م 1245 ه ق( )1415 ج 1: 56( و آخوند خراســانی )م 1329 ه ق( 

)1422: 6( همین اعتقاد را دارند.
نظریــۀ هفتــم: حدیث مرســل از مشــایخ ثلاثــه )ازدی، بجلّی، بزنطی( اگــر راویان 
بِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ 

َ
حذف‌شده‌اش متعدد باشــند، معتبر است، مانند حدیث: »عَنِ ابْنِ أ

نْعَاظِ وَ لَ مِنَ  ــهْوَةِ وَ لَ مِنَ الِْ هِ) ع( قَالَ: لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّ بِی عَبْدِ اللَّ
َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
مِنْ أ

الْقُبْلَــةِ وَ لَ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَ مِنَ الْمُضَاجَعَة«)شــیخ طوســی 1407 ج 1: 19( صاحب مدارك 
می‌نویســد: این حدیث كه ابن ابی‌عمیر راویان حذف‌شــده را با تعبیر جمعی از اصحاب، 
یاد میك‌ند به دلیل فراوانی حذف‌شــدگان، معتبر است )موسوی عاملی الف 1411 ج 1: 152؛ نجفی 

1404 ج 20: 428(.
ســید محمد عاملی ذیل روایت »مردی همســر دومی اختیار کرده است آیا حق دارد او 
را برتری دهد، امام فرمود بله اگر باکره اســت هفت شــب و اگر ثیبه اســت سه شب به او 
اختصاص دهد«1)شــیخ صدوق 1413 ج 3: 427(. می‌گوید: این سند معتبر است؛ زیرا ابن ابی 
عمیر آن را از بیش از یک نفر روایت کرده و چه‌بســا که این روایت وی از قوی‌تر از روایت 
از یک نفر ثقه باشــد، بنابراین عمل آن به نیکو و پســندیده خواهد بود2 )موسوی عاملی ‌ب 1411 

جُلُ  دِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّ بِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
1. »و قد روی ابن‌بابویه فی الصحیح عن ابْن أ

امٍ«. یَّ
َ
باً فَثَلَثَةَ أ امٍ وَ إِنْ كَانَتْ ثَیِّ یَّ

َ
لَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أ نْ یُفَضِّ

َ
 لَهُ أ

َ
خْرَى أ

ُ
جُ أ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأةُ یَتَزَوَّ

2. و هذا السند معتبر لأنّ إبن أبی‌عمیر قد رواها عن غیر واحد عن محمد بن مسلم و ربّما كان ذلك أقوی من 
الروایة عن الثقة الواحد فیتّجه العمل بها.
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ج 1: 424(. شیخ یوسف بحرانی نیز این نظریه را پذیرفته است )بحرانی 1405 ج 24: 603(. سید 
ابوالقاســم خویی با اینك‌ه در معجم رجال الحدیث )خویی بی‌تا ج 1: 63( چنانك‌ه گذشــت 
هیچ‌گونه مرســلی را معتبر ندانسته است، ولی در برخی از مباحث فقهی خود، این نظریه را 

برگزیده است )خویی 1418 ج 3: 430؛ ج 4: 323، 452؛ ج 12: 149(.
نظریۀ هشتم: احادیث مرسل محمد بن أبی‌عمیر )م 217 ه‍ ق( مرسلات شیخ صدوق )م 
381 ه‍ ق( كه به‌صورت قطعی به امام معصوم نســبت داده است، اعتبار دارد و سایر مرسلات 
فاقد اعتبار هستند. امام خمینی این نظریه را در كتاب الطهارة، برگزیده است. خلاصۀ آنچه 

را امام خمینی دربارۀ احادیث مرسله اعتقاد دارد می‌توان در موارد زیر خلاصه كرد.

مواضع امام خمینی در احادیث مرسله
1. مرســات یونس بن عبدالرحمان و بلكه مرسلات ســایر اصحاب اجماع حجت نیست؛ 
زیرا مبنای این اعتبار، عبارت شــیخ کشــی دربارۀ این سه دسته است كه به اصحاب اجماع 
معروفند و عبارت کشــی چنین برداشــتی را تأیید نمیك‌ند. شــهرتی هم كه پس از کشی، 
دربارۀ اعتبار مرسلات اصحاب اجماع شکل‌گرفته است، مورد اعتماد نیست؛ زیرا به‌احتمال 
نزدیك به‌واقع، این شهرت مبتنی بر فهمی است كه اینان از عبارت کشی داشته‌اند )امام خمینی 

1421 ج 1: 93 ـ 92(.
2. مرسلات محمد بن أبی‌عمیر، اگر به این صورت باشد كه واسطه یا واسطه‌ها را حذف 
كند و نامی از آنان نبرد و ســخن را به امام معصوم نســبت دهد، معتبر است؛ ولی اگر مثلًا 
بگوید: مردی یا برخی از اصحاب ما برای من، از امام نقل كرده‌اند. اعتبار ندارد؛ زیرا شیخ 
نجاشی كه سرآمد علم رجال و مقدم بر همۀ رجال‌شناسان آن دوره است، اعتماد به مرسلات 
ابن ابی‌عمیر را مورد اتفاق علمای شــیعه دانســته و قدر مسلم این اتفاق، آن حدیث مرسلی 
است كه ابن ابی‌عمیر، با حذف وسائط و بدون سخن از واسطۀ مبهم، به امام معصوم نسبت 

دهد )امام خمینی ب 1421 ج 3: 347(.
3. مرســات جمیل بن درّاج كه یكی از اصحاب اجماع اســت، مانند مرسلات دیگر 
اصحاب اجماع اس��ت و اعتبار ندارد؛ زیرا دلیل قانع‌کننده‌ای بر اعتبار این مرســات وجود 

ندارد )امام خمینی‌ ب 1421 ج 4: 87(.
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4. مرســات صدوق دو گونه اســت: الف: مرسلی كه مســتقیماً و به‌صورت قطعی به 
معصوم نســبت می‌دهد، مثل اینك‌ه می‌گوید: امیرالمؤمنین )ع( چنین فرمود. ب: مرسلاتی 
كه مثلًا می‌گوید: از آن حضرت نقل‌شــده است. مرسلات صدوق اگر از گونۀ اوّل باشند، 

مورد اعتناست و پذیرفته می‌شود )امام خمینی الف 1421 ج 2: 628(.
5. حدیث نبوی مشــهور كه پیامبر خدا )ص( فرمود: اسلام همیشه در برتری است و هیچ 
دین و مكتبی بر آن برتری پیدا نمیك‌ند )شــیخ صدوق 1413 ج ۴: ۳۳۴ ح ۵۷۱۹(، حدیثی مورد 
اعتماد است؛ زیرا اولًا بنا به گواهی بزرگان، در میان شیعه و سنی از شهرت برخوردار است و 
ثانیاً شیخ صدوق قاطعانه آن را به پیغمبر )ص( نسبت داده است؛ بنابراین، از آن دسته احادیث 

مرسلی خواهد بود كه دارای حجیت و اعتبار است )امام خمینی الف 1421 ج 2: 726(.
در فقیه من لا یحضره الفقیه آمده اســت: از حضرت صادق )ع( در مورد پوســت خوك 
ســؤال شد كه آیا می‌شــود به‌عنوان سطل آبك‌شــی از آن اســتفاده كرد و حضرت فرمود 
اشكالی ندارد. این حدیث را شیخ صدوق قاطعانه به معصوم نسبت داده است و در ارزیابی، 

چیزی از مرسلات ابن أبی‌عمیر كمتر نیست )امام خمینی 1415 ج 1: 116(.
روایتی كه به یحیای ازرق منسوب است به دلیل ناشناخته بودن او ضعیف است. هرچند 
كسی كه از او نقل كرده است أبان است و أبان یكی از اصحاب اجماع می‌باشد؛ چه اینك‌ه 
در جای خود ثابت كردیم كه نقل اصحاب اجماع نمی‌تواند اشكالات سند را برطرف سازد. 
فقط مرســات إبن أبی‌عمیر را پذیرفتیم، كه به آن‌ها می‌توان استناد كرد. ولی مرسلات غیر 
إبن أبی‌عمیر و حتی مســندات إبن أبی‌عمیر اگر دارای اشكالات سندی باشد، اعتبار ندارد 

)امام خمینی 1415 ج 1: 389(.
در خبر مناهی )كارهای نهی شــده توســط پیامبر‌ خدا )ص(( آمده است: رسول خدا )ص( 
از بدگویی پشــت ســر دیگران و گوش دادن به آن، نهی فرمود...؛ و این حدیث هرچند از 
مرســات شیخ صدوق است و خالی از اعتبار نیســت، ولی چون احتمال دارد، بلكه ظاهراً 
چنین است كه جمله معطوف به سخن قبلی شیخ صدوق و دنبالۀ نقل‌قول از سعید بن جبیر 
باشد، درنتیجه از آن مرسلاتی خواهد بود كه مورد اعتماد نیست )امام خمینی 1415 ج 1: 442(.

لازم به یادآوری اســت كه امام خمینی این حدیث را از مســتدرك الوسائل نقل میك‌ند 
و حاجی نوری آن را از جامع‌الأخبار نقل كرده اســت. در این‌که جامع‌الأخبار تألیف شــیخ 
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صدوق باشــد، تردید جدی وجود دارد. صاحب الذریعة كه در این امر كارشــناس بلامنازع 
است، انتساب كتاب به صدوق را قاطعانه رد میك‌ند )آقابزرگ طهرانی بی‌تا ج 5: 27(.

شیخ صدوق در كتاب الهدایة می‌نویسد: امام صادق )ع( فرمود: اگر در حال اقامه گفتن 
بــرای نماز شــك كردی اذان گفته‌ای یا نه به اقامه‌ات ادامه بــده و اگر بعد از تكبیر نماز در 
اقامه شك كردی، ادامه بده و اگر در حال ركوع شك در قرائت كردی، ادامه بده و اگر در 
ســجده بودی و در ركوع شــك كردی، ادامه بده و هر چیزی كه در آن شك كردی، اگر به 
حال دیگری واردشده‌ای، بدان شك اعتنا نكن. این حدیث مرسل كه از شیخ صدوق است 
و قاطعانه آن را به امام صادق )ع( نســبت داده اســت، از دیدگاه امام خمینی از احادیث معتبر 
محســوب می‌شود؛ زیرا این‌گونه با قطع و جزم به امام نســبت دادن، به معنای توثیق راویان 

حدیث است )امام خمینی 1427: 311(.
در جمع‌بندی از موارد یادشــده و مــوارد فراوان دیگر در آثار امــام خمینی می‌توان این 

دیدگاه را به ایشان نسبت داد كه معتقد است:
1. مرسلات ابن أبی‌عمیر و شیخ صدوق اگر به این صورت باشد كه قاطعانه، به معصوم 
نســبت دهند و بــا تعبیراتی مانند پیامبر خدا )ص(، امیرالمؤمنیــن )ع(، امام صادق )ع( و 
یا یكی از معصومان فرمود، همراه باشــد، معتبر و قابل اســتناد است و چنانچه مثلًا 
بگویند: از امام صادق )ع( نقل‌شــده است، یا یكی از اصحاب یا مردی برای ما نقل 

كرد كه امام صادق )ع( چنین فرمود، اعتبار ندارد.
2. مرسلات دیگر اصحاب اجماع از قبیل جمیل بن درّاج، عبدالله بن مسكان، صفوان 
بــن یحیای بجلی، احمد بن ابی نصر بزنطی، یونــس بن عبدالرحمان و غیره، به هر 

صورت باشد اعتبار ندارد.
3. مســندات ابن أبی‌عمیر و شــیخ صدوق باید ارزیابی شود؛ اگر در سلسلۀ سندی كه 

آورده‌اند، نقطۀ ضعفی نباشد، معتبر وگرنه فاقد اعتبار است.
همان‌گونه كه ملاحظه می‌شــود، ‌مدعای امام دارای دو بخش سلبی و ایجابی است. در 
ادعای ســلبی اعتقاد امام بر این است كه هیچ حدیث مرسلی به‌خودی‌خود، اعتبار ندارد؛ و 
در ادعای ایجابی، مرسلات ابن أبی‌عمیر و شیخ صدوق را اگر از نوع مرسلات جزمی باشد، 

حجت و قابل استناد می‌داند.
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اســتدلال امام بر ادعای سلبی، این است كه هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای بر حجیت و اعتبار 
مرســات وجود ندارد. آنان كه مرســات اصحاب اجماع را معتبر دانسته‌اند به جملاتی از 
شــیخ کشی اســتناد كرده‌اند كه شیخ طوسی در گزینش رجال کشــی، تحت عنوان اختیار 
معرفة الرّجال آن جملات را آورده است: کشی گفته است: اصحاب )امامیه( بر تصدیق این 
چند نفر اول از یاران امام باقر علیه‌الســام و امام جعفر صادق علیه‌السلام اتفاق‌نظر دارند و 
در برابر فقه آنان خضوع كرده‌اند.1 ایشان گفته‌اند: فقیه‌ترین گروه اول شش نفرند: زرارة و 
معروف بن خربوذ و برید و ابو بصیر اســدی و فضیل بن یســار و محمد بن مسلم طائفی... 

)کشی 1363 ج 2: 507(.
جامعۀ شــیعی علاوه بر آن شش‌نفری كه شمردیم و نام بردیم، بر درست دانستن حدیثی 
كــه از اینان به طریق معتبر رســیده باشــد، اتفاق‌نظــر دارند و اینــان را در آنچه می‌گویند، 
راست‌گو دانسته و به فقهشان اقرار كرده‌اند:2 جمیل بن درّاج و عبدالله بن مسكان و عبدالله 

بن بكیر و حمّاد بن عیسی و حمّاد بن عثمان و أبان بن عثمان )کشی 1363 ج 2: 673(.
اصحاب امامِیه بر صحیح شمردن آنچه از این عده واردشده است و تصدیق ایشان اتفاق‌نظر 
داشته و به فقه و علم ایشان اقرار دارند که غیرازآن شش‌نفری هستند که قبلًا نام بردیم و ازجمله 
ایشان:3 یونس بن عبدالرحمان و صفوان بن یحیی بیاع سابری و محمد بن أبی‌عمیر و عبدالله 

بن مغیره و حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبی‌نصر )کشی 1363 ج 2: 831(.
شــیخ کشی: درمجموع از سه دستۀ شــش‌نفره نام می‌برد. دستۀ اول از اصحاب امامان 
باقر و صادق علیهماالســام و دســتۀ دوم از اصحاب امام صادق )ع( و دستۀ سوم از اصحاب 
امامان كاظم و رضا علیهماالســام بوده‌اند و می‌گوید همۀ شیعه آنان را راست‌گو دانسته و 
به فقیه بودنشــان، اقرار داشته‌اند. شیخ کشــی در بیان مقام و منزلت این سه دسته، دو تعبیر 

ین من اصحاب أبی جعفر )ع( و أبی عبدالله )ع( و انقادو 
ّ
ــی: أجمعت العصابة علی تصدیق هولاء الاول

ّ
1.»قال الكش

ین ستة:...«.
ّ
لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الاول

2. »أجمعــت العصابة علی تصحیح ما یصحّ من هولاء و تصدیقهم لما یقولون و أقرّوا لهم بالفقه من دون اولئك 
ذین عددناهم و سمیناهم، ستة نفر:...«.

ّ
الستة ال

3. »و اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هولاء و تصدیقهم و اقرّوا لهم بالفقه و العلم و هم ســتة نفر آخر 
دون الستة نفر الذی ذكرناهم فی اصحاب أبی عبدالله )ع( منهم...«.
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دارد: جامعۀ شیعی بر راست‌گو دانستن این یاران پیش‌گام از اصحاب ابوجعفر و ابوعبدالله 
علیهماالسلام اتفاق‌نظر دارند و در برابر فقه آنان خضوع كرده‌اند1.

مدلول کلام کشی در تصدیقات
در برداشــت از دو كلمۀ »تصدیق« و »تصحیح« كه به معنای راســت‌گو دانستن و درست 

دانستن است، سه برداشت وجود دارد:
1. برخی بر این باورند كه اگر حدیثی به طریق معتبر از یكی از اینان به ما رســید، اتفاق 
جامعۀ شیعی بر آن است كه آن حدیث را تصدیق كرده و صحیح بشمریم و نتیجه آن خواهد 
شد كه واسطه‌های بعد از اینان تا امام معصوم هركه باشد،‌حدیث را از اعتماد و حجیت بیرون 

نمی‌برد )میرداماد 1405: 46(.
2. برخی گفته‌اند معنای كلام کشــی این اســت كه آن واســطه‌ها نیز مورد اعتماد و به 
تعبیر مصطلح، ‌ثقه هســتند و حداقل اصحاب اجماع آنان را مورد وثوق می‌دانســته‌اند، پس 
اگر مرویٌّ عنه اصحاب اجماع، مجهول یا مبهم یا مهمل باشد، نقل اصحاب اجماع از وی 
ســبب می‌شود جهل و ابهام و اهمال برطرف گردد و اگر مرویٌّ عنه توسط رجال شناسان و 
كارشناســان حدیث، به دروغ‌گویی و فساد و ضعف متهم شده باشد، آن حدیث به تعارض 
جرح‌وتعدیل مبتلا می‌شــود و طبــق قواعدی كه بر موارد این تعارض، حاكم اســت‌، عمل 
خواهد شد؛‌ و اگر از واسطه اصلًا نامی حتی به‌اجمال برده نشده باشد، كه اصطلاحاً مرفوع 
یا مقطوع و نوعی از مرســل است حدیث را قبول كرده و معتبر می‌دانیم )محدث نوری 1417: 

37-22؛ سند 1429: 138 ـ 137(.
3. گروهی نیز بر این باورند كه عبارت شــیخ کشــی شــاید به این معنا باشد كه این سه 
دسته از یاران امامان علیهم‌السلام، فقه و صداقت و صحت كلامشان، از ناحیۀ خود این‌ها، 
مورد اتفاق همۀ عالمان شــیعی بوده اســت، ولی همان‌گونه كه راویان زیردســتی آنان، باید 
ارزیابی شوند، راویان بالادستی آنان نیز، نیاز به ارزیابی دارند؛ و چنانچه در طریق ما تا یكی 

ین من اصحاب أبی 
ّ
1. »یاران باقرین علیهماالســام را با این عبارت: أجمعــت العصابة علی تصدیق هولاء الاول

جعفر )ع( و أبی عبدالله )ع( و انقادو لهم بالفقه...«.
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از اصحاب اجماع، ضعفی وجود داشت، حدیث از اعتبار خارج می‌شود؛ در راویان پس از 
اینان تا معصوم )ع( هم اگر ضعفی بود، حدیث نامعتبر خواهد شد )فیض کاشانی 1406 ج 1: 12؛ 

خویی بی‌تا ج 1: 61؛ سبحانی بی‌تا: 186(.

عبارت کشی در دیدگاه امام خمینی
امام خمینی با این برداشــت موافق اســت. وی دربارۀ یكی از روایات مرســله كه راوی آن 
یونس بن عبدالرحمان، یكی از اصحاب اجماع اســت می‌نویسد: ارسال‌کنندۀ این روایت، 
هرچند كســی مثل یونس بن عبدالرحمان است، ‌ولی اعتبار مرسلات او، ‌ثابت نشده است، 
بلكه نه‌تنها مرســات یونس، بلكه اعتبار مرســات دیگر اصحاب اجماع نیز ثابت نیست؛ 
زیرا این اعتبار به اجماع منقولی برمی‌گردد كه شیخ کشی دربارۀ سه دسته از راویان حدیث 
گفته اســت و از عبارات او برداشت چنین اعتباری اشــكال دارد. هرچند پس از کشی این 
نظریه مشــهور شده است و اگر این شهرت واقعیت هم داشته باشد‌، قابل‌اعتماد نیست؛ زیرا 
به‌احتمال‌زیاد مشهور نیز این نظریه را از عبارات شیخ کشی برداشت كرده‌اند و شما خودتان 
به عبارات کشی مراجعه كنید )چنین برداشتی، فهم دقیقی از آن عبارات نیست( )امام خمینی‌ 

ب 1421 ج 1: 92(.

اشكال دیگری كه امام خمینی در نظریۀ اصحاب اجماع دارد، این است كه این اجماع 
بیش از نقل کشــی، پشتوانه‌ای ندارد و دلیلی بر تحقق و اعتبار و حجیت این اجماع نیست. 
وی در این خصوص می‌نویســد: گروهی از علمای متأخّر می‌گویند: اگر خبری به‌صورت 
صحیح از ابن ابی عمیر به ما رســید،‌ آن خبر را باید تا معصوم صحیح بدانیم... مســتند این 
ادعا، همان اجماع کشی در مورد ابن ابی عمیر و سایر اصحاب اجماع است كه ما در برخی 
از كتاب‌های خود، دربارۀ این مســئله سخن گفته‌ایم و درصورتی‌که چنین اجماعی از شیعه 

شکل‌گرفته باشد، نتیجه‌ای جز وثاقت اصحاب اجماع ندارد )امام خمینی 1420: 162 ـ 161(.
از این كلام می‌توان فهمید كه امام خمینی در وجود اجماعی كه شیخ کشی ادعا كرده 

است، تردید دارد.
امام خمینی در جای دیگر و در مقام تضعیف اجماع ادعایی شــیخ کشــی می‌نویســد: 
نجاشــی كه در علم رجال،‌ پیش‌گام و پیشــتاز این فن و بر همۀ رجال شناسان مقدم است، 
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هیچ اشــاره‌ای به ایــن اجماع ندارد و كم‌تریــن اعتمادی بر این اجماع از وی دیده نشــده 
است. با اینك‌ه نجاشی به‌شدت بر توضیح احوال رجال حدیث و پیگیری وثاقت آنان و نقل 
توثیقات رجالی حریص بوده اســت و اگر چنین اجماعی شایســتۀ اعتماد می‌بود، وی از آن 
غفلت نمیك‌رد؛ و گذشــته از این اگر چنین اجماعی، وجود می‌داشــت با آن توانایی علمی 
و اطلاعات فراوان و فاصلۀ كوتاه زمانی كه با عصر شیخ کشی داشت، وجود این اجماع‌ بر 
او پوشــیده نمی‌ماند. پس اگر اجماع‌ کشی برای او نیز ثابت بود، یا نقل کشی مورد اعتماد 
او بــود، نباید در هیچ‌یك از اصحاب اجماع، درنگ میك‌رد تا چه رســد به اینك‌ه برخی از 
واســطه‌های اصحاب اجماع را تضعیف كند. این‌که نجاشی به این اجماع اشاره‌ای ندارد و 
حتّی برخی از كســانی را كه اصحاب اجماع از آنان حدیث نقل كرده‌اند، تضعیف میك‌ند 
و یــا برخی از اصحاب اجماع‌ ماننــد أبان بن عثمان و عبدالله بن بكیر را توثیق نمیك‌ند، هر 
انســان باانصافی را به‌یقین می‌رســاند كه اجماع‌ کشــی ازنظر او واقعیت نداشته است. لازم 
به یادآوری اســت كه كتاب کشــی در اختیار نجاشی بوده اســت؛ زیرا در شرح‌حال کشی 
می‌نویســد: محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشــی ابو عمرو،‌ مردی مورد اعتماد و بزرگ بوده 
اســت و از افراد ضعیــف و غیرقابل‌اعتماد، فــراوان نقل كلام میك‌رده اســت؛ تا آنجا كه 
می‌نویســد: او در علــم رجال كتابی پر مطلب و درعین‌حال پر غلــط دارد كه این كتاب از 
طریق احمد بن علی بن نوح )سیرافی( و دیگران توسّط جعفر بن محمد )بن قولویه( به دست 

ما رسیده است )امام خمینی ‌ب 1421 ج 3: 346 ـ 345(.
اما دلیل امام بر ادعای ایجابی این اســت كه می‌نویســد: شیخ نجاشی در شرح‌حال ابن 
ابی‌عمیر نوشــته است: او در روزگار هارون‌الرشــید به زندان افتاد... و گفته‌شده است: در 
طول چهار ســالی كه زندانی بود خواهرش كتاب‌های او را درجایی دفن كرد و این ســبب 
شد كتاب‌های وی از بین برود. دیگری گفته است: خواهرش كتاب‌های او را در اتاقی رها 
كرد و ریزش باران، آن‌ها را از بین برد؛ درنتیجه ابن أبی‌عمیر ناچار شــد احادیثی را كه هنوز 
در حافظه داشت و یا احادیثی را كه قبلًا برای دیگران نقل كرده بود، روایت كند و به همین 
جهت علمای شــیعه به احادیث مرســل او اعتماد كرده‌اند. این گفتۀ نجاشی به‌خوبی نشان 
می‌دهد كه اجماع‌ کشی یا آنچه به او منسوب است، ازنظر نجاشی واقعیت ندارد، بلكه فقط 
مرســات ابن أبی عمیر است كه در نزد نجاشی معتبر است. نکته‌ای كه در اینجا قابل‌توجه 
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اســت این است كه از بین رفتن كتاب‌های ابن أبی عمیر، نمی‌تواند دلیل عمل علمای شیعه 
به احادیث مرســل إبن أبی عمیر باشــد، بلكه علمای شیعه یا علم یا اطمینان داشته‌اند كه ابن 
أبی عمیر جز در مورد راوی ثقه دست به ارسال نمی‌زده است و این دلیل آن است كه فقط 
مرسلات او مورد اعتماد اصحاب بوده است و نه غیر آن. بلكه باید گفت مقداری كه یقین 
به اعتبار آن است، تنها حدیث مرسلی است كه واسطه، ‌حذف‌شده و حدیث به امام منسوب 
شــده باشد؛ نه آن حدیث مرســلی كه با لفظ مبهم مانند مردی یا برخی از شیعیان نقل‌شده 
اســت... . ازآنچه گذشت روشن شد كه نجاشــی، ‌اعتنایی به اجماع‌ کشی نداشته و معتقد 
بوده است كه علمای شیعه فقط مرسلات إبن أبی عمیر را باور داشته‌اند، ‌نه مرسلات دیگران 

و نه حتّی مسندات )ارزیابی نشده( إبن أبی عمیر را )امام خمینی‌ ب 1421 ج 3: 347(.
هرچند امام خمینی در مقامِ بررسی دیدگاه شیخ نجاشی نسبت به اجماعی است كه شیخ 
کشــی در مورد عدّه‌ای از روات حدیث، ادعا كرده اســت و عمل علمای شیعه به مراسیل 
ابن أبی عمیر را، دیدگاه نجاشــی می‌داند، ولی ازآنجاکه نقدی بر این دیدگاه نكرده است و 
در مواردی تصریح به اعتبار مرســات ابن أبی عمیر دارد، معلوم می‌شود مستند امام بر قبول 

مراسیل ابن أبی عمیر، همین شبه اجماعی است كه در عبارت نجاشی وجود دارد.
اما دلیل امام خمینی بر اعتبار مراســیل شــیخ صدوق این اســت که شخصیت علمی و 
دقت نظر وی، مانع از آن است که حدیثی را قاطعانه به معصوم نسبت دهد مگر آنکه برای 
او صدور حدیث از معصوم یقینی باشــد. لذا مرسلات صدوق اگر قاطعانه به معصوم نسبت 
داده‌شده باشد، كمتر از مرسلات ابن ابی عمیر نیست )امام خمینی الف 1421 ج 2: 628(. حدیث 
جواز آب كشیدن با سطلی كه از پوست خوك باشد، از مرسلات صدوق است كه حكم را 
به‌صورت قطعی به معصوم نســبت داده است و این‌گونه مرسلات كمتر از مرسلات ابن ابی 
عمیر نیســت )امام خمینی 1415 ج 1: 116(. امام در جای دیگر می‌گوید: ارســال صدوق اگر 
به‌صورت جزمی باشــد و مثلًا بگوید امام صادق )ع( فرمــود، به نظر من روایت را در جدول 
روایات معتبر قرار می‌دهد؛ زیرا مثل آن اســت كه همۀ راویان را به وثاقت ســتوده باشد )امام 
خمینی 1427: 311(. پیش‌ازاین گفته‌ایم كه ارسال جزمی صدوق و نسبت قاطعانه سخن به امام 
معصوم )ع(، كمتر از توثیقات امثال کشــی و نجاشی و شــیخ طوسی نسبت به راویان نیست 

)امام خمینی 1427: 313(.
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نتیجه‌گیری
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مرســات، به اعتبار نقل کشــی در خصوص اصحاب اجماع، قائل بــه حجیت این نوع از 
احادیث در صورت ارســال از اصحاب اجماع یا حداقل برخی از آنان هستند که به پیدایش 
نظریاتی همچون حجیت مراسیل ابن ابی عمیر یا حجیت مراسیل صدوق منجر گشته، برای 
صحت این انتساب شرایط ویژه‌ای را لحاظ نموده است. وی حتی مسندات نقل‌شده از این 
افراد را نیازمند بررسی سندی و رجالی می‌داند و مراسیل را صرفاً در صورت انتساب جزمی 

به معصوم معتبر می‌شمرد.
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چکیده: گفتمان‌های اشتغال زن شــیوه‌های خاصی است که افراد و گروه‌ها برای سخن 
گفتــن درباره ضــرورت یا عدم ضرورت و بایدها و نبایدهای اشــتغال زنان در جامعه به کار 
می‌گیرند. در پژوهش حاضر ســعی شده با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر اساس 
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مخالف با استناد به تفاوت نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده تلقی می‌کنند. در 
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كار و درعین‌حال حل تعارض نقش‌های چندگانه زنان در عرصه خانواده و كار داشته است.
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مقدمه و بیان مسئله
درب��اره مشــارکت و حضور زنان در فعالیت‌هــای مختلف اجتماعی ازجملــه ورود آن‌ها به 
عرصه كار و اشــتغال همیشه تردیدها و پرسش‌های جدی وجود داشته است که پاسخگویی 
به آن‌ها دغدغه فکری بســیاری از اندیشمندان و مکاتب اجتماعی بوده است. دغدغه‌هایی 
که موجب شکل‌گیری گفتمان‌های مختلف و گاه متضاد در این زمینه شده است. گفتمان 
شــیوه‌ای خاص برای ســخن گفتن درباره جهان و فهم آن )فهم یکی از وجوه آن( اســت 
)یورگنســن و فیلیپــس 1389: 18(؛ و به‌تبــع آن گفتمان‌های اشــتغال زن نیز شــیوه‌های خاصی 
اســت که افراد و گروه‌ها برای ســخن گفتــن دربارۀ ضرورت یا عدم ضــرورت و بایدها و 
نبایدهای اشتغال زنان در جامعه به کار می‌گیرند. در این میان مكاتب مختلف فكری چون 
ماركسیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و فمینیسم هرکدام از منظر خود گفتمان‌های خاصی را در 
نقد گفتمان ســنتی كه با استناد به تفاوت در نظام طبیعی، اشتغال زنان را مخل نظام خانواده 
تلقی می‌کند خلــق کرده‌اند. این گفتمان‌ها، دین و به‌تبع آن گفتمان دینی را نیز مقوله‌ای از 
جنس سنت تلقی می‌کنند. در جدال و رقابت این گفتمان‌ها برخلاف باور طیف گسترده‌ای 
از متفکران اجتماعی كه معتقد به افول دین در دنیای مدرن بودند از اواخر دهه 1950 و اوایل 
دهه 1960 میــادی به بعد با فراگیری موجی از اســام‌گرایی، گفتمان دینی در حوزه‌های 
اجتماعی به‌ویژه حوزه زنان احیا شــد. ظهور، تكوین، گســترش و حاكم شدن این گفتمان 
در دوره معاصر مرهون اندیشمندان و مصلحان بزرگی است که بی‌شک مهم‌ترین آن‌ها امام 
خمینی بوده است. گفتمان امام خمینـی بـا قرائت راستین از اصول و مبانی اسلام و با توجه 
به مقتضیات زمان و مكان و اخذ عناصری از ســایر گفتمان‌های رایج در ایران تكوین یافت 
و توانســت با مغلوب نمودن و به حاشــیه راندن گفتمان‌های دیگر در ایران هژمونی خود را 
تثبیت نماید. ه‍ژمونی این گفتمان، پیامـدهای گسترده‌ای در حوزه اشتغال زنان و ورود سالم 
و بی‌دغدغه آن‌ها به مراكز اشتغال و كار و درعین‌حال، حل تعارض نقش‌های چندگانه زنان 
در عرصه خانواده و كار داشته است. نشان دادن وجه تمایز و برتری‌های گفتمان امام خمینی 
بر دیگر گفتمان‌های رایج در این حوزه هدفی مهم در این پژوهش اس��ت. درباره ضرورت 

این مطالعه تطبیقی می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:
گفتمان‌هــای سیاســی- اجتماعــی دنیای غــرب با گســتره‌ای جهانی همیشــه بر  	-
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گفتمان‌های رایج جامعه ایران تأثیرگذار بوده و در برخی موارد حتی زمینه اســتحاله 
فرهنگــی جامعــه ایران را فراهم ســاخته‌اند. بر این اســاس در نزاع بیــن گفتمانی، 
مطالعه تطبیقی این گفتمان‌ها بــا گفتمان امام خمینی به‌عنوان نمونه‌ای قابل‌توجه از 

دیدگاه‌های اسلامی دوران معاصر درباره اشتغال زنان بسیار اهمیت دارد.
حامیان گفتمان‌های جهان غرب تلاش کرده‌اند گفتمان اسلامی را مخالف اشتغال  	-
و ارتقای اجتماعی زنان معرفی كنند. این تبلیغات مســموم در دوران کنونی با ظهور 
قرائت انحرافی از اســام که گروه‌های تروریســتی مانند طالبان و داعش و مشــابه 
آن‌ها داعیه‌دار آن در ســطح جهانی بودند هم‌زمان‌شــده اســت که در قالب دین با 
برخوردهای خشــونت‌آمیز، منع فعالیت‌های اجتماعی زنان را توجیه می‌کنند. بر این 
اساس تبیین اندیشه اسلامی درباره حقوق زنان با بهره‌گیری از دیدگاه اسلام‌شناسان 
گاهی چون امام خمینی ضرورت دارد چراكه دیدگاه ایشان علاوه  روشــن‌اندیش و آ
بــر برخــورداری از پشــتوانه نظری، نماینده نوعــی نگاه دینی به زن نیز هســت كه 
آموزه‌های آن کم‌و‌بیش در قالب حاكمیت جمهوری اســامی ایران به محك تجربه 

آزموده شده است.
ازآنجاکــه زنان به‌عنوان نیمی از افراد جامعه در سرنوشــت جامعه نقشــی تأثیرگذار  	-
دارند، انجام پژوهش‌های تطبیقی درباره گفتمان‌های مختلف با محوریت اشــتغال 
زنان، درواقع تأمل و اندیشــه درباره سرنوشــت امروز و فردای این قشــر مهم جامعه 
خواهد بود. با توجه به تحولات اجتماعی و گسترش عصر رسانه‌ها ازجمله ابزارهای 
اطلاع‌رســانی جدید به‌ویــژه فضای مجازی، گفتمان‌های مرتبط با مســائل زنان در 
جامعه ما با شــتاب و گستره‌ای بیشــتر در حال مطرح‌شدن است. بر این اساس لازم 
اســت برای دفاع از کیان فرهنگی جامعه ایرانی- اســامی، گفتمان اصیل اسلامی 
که در اندیشه‌ها و آثار امام خمینی متبلور است معرفی شود و برتری‌های آن بر دیگر 

گفتمان‌ها در تحلیل‌ها نمایان شود.
با وجود باورمندی به اندیشه‌های امام، در معرکه آرا و اندیشه‌های گوناگون و شباهت  	-
ادعاها در عرصه دفاع از حقوق زنان، افرادی می‌توانند موفق شــوند که ازیک‌طرف 
با گفتمان‌ها و خرده گفتمان‌های موجود در این عرصه آشــنا شوند و از طرف دیگر 
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بتوانند با حضور در میدان رقابت دیدگاه‌ها، برتری دیدگاه امام خمینی و کاستی‌های 
دیدگاه رقبا را به‌خوبی تبیین کنند )رحمتی 1386: 75(.

بر این اساس در پژوهش حاضر قصد داریم با برگزیدن نظریه و روش تحلیل گفتمان بر 
اساس خوانش لاکلا و موفه به پاسخگویی پرسش‌های بنیادین زیردست یابیم:

• گفتمان امام خمینی و گفتمان‌های رایج دیگر در مقوله اشتغال زنان از چه دال‌هایی 	
در مفصل‌بندی برخوردار هستند و اشتغال زنان را چگونه تبیین می‌کنند؟

• این گفتمان‌ها در بررسی مقوله اشتغال زنان از كدام شباهت‌ها و تمایزات )حمایت/ 	
مخالفت با اشتغال زنان، محدوده فعالیت اجتماعی زنان، بایدونبایدهای اشتغال زنان 
و شــیوه حل تعارض بین نقش‌های شــغلی و نقش‌های خانوادگــی زنان( برخوردار 

هستند؟
• کدام‌یک از این گفتمان‌ها برای احقاق حقوق زنان در عرصه اشــتغال کارسازترند و 	

دلایل این برتری چیست؟

1. نگاهی به شرایط اشتغال زنان در ایران پسا انقلاب اسلامی
تمایز وضعیت اشــتغال زنان قبل و پس از انقلاب اســامی را فقــط در آمار کمی نمی‌توان 
جســتجو نمود. هرچند در دوره پهلوی ســهم زنان از جمعیت فعال کشــور از ســال 1335 
تــا 1355 رو بــه افزایش نهاده به‌طوری‌که در ســال 55 به 12/9 درصد رســید )بامداد 1375 
:121(؛ اما با پیروزی انقلاب اســامی ایران، تغییرات اجتماعی قابل‌توجهی در زندگی مردم 
و به‌ویژه تعاملات متکی به جنس��یت ش��کل گرفت که در اشتغال زنان و کیفیت آن تأثیری 
عمیق گذاشــت. این مســئله به همراه تأثیرات جنگ تحمیلی هرچند میزان اشــتغال زنان را 
کید  طی دوره 65-1355 کاســت و به 8/2 درصد رساند؛ اما محیط سالم و امن شغلی و تأ
بر ایفای هم‌زمان و دور از تنش نقش همســری و مادری در کنار نقش شــغلی موجب تمایز 
و برتری اشــتغال زنان در دوره پس از انقلاب با دوره پهلوی بوده اســت. این تمایز و برتری 
در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین پشتوانه حضور اجتماعی زنان در 
عرصه‌های اقتصادی و قانون کار که بر اساس عملیاتی شدن اصول قانون اساسی تدوین‌شده 
اســت نیز قابل‌پیگیری و اثبات اســت. پس از جنگ تحمیلی ازنظر کمی وضعیت اشتغال 
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زنان بهبود یافت و در طی دوره 75-1365 به 9/1 درصد رسید )بامداد 1375 :121(. این میزان 
در سال 1385 به میزان قبل از انقلاب نزدیک شد و به 12/5 درصد رسید. بااین‌همه طی 10 
سال گذشته نرخ مشاركت زنان همواره کم‌تر از 17 درصد بوده و نرخ بیكاری زنان تقریباً دو 
برابر مردان بوده اســت )مرکز آمار ایران 1390 : 21، 52(. بر اســاس آمار سال 1390 در بازار کار 
کشور از ۲۴ میلیون شاغل موجود در کشور فقط ۵ میلیون نفر زن هستند و از ۳ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر بیکار کشور یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن هستند؛ به عبارتی آمار زنان بیکار کشور 
۳۴ درصد اســت. در این زمینه یکی از مقام‌های وزارت کار هشدار داده است که در آینده 
با درخواســت 2/5 برابری زنان برای حضور در بازار کار مواجه خواهیم شد. نرخ مشارکت 
اقتصادی زنان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از 41/1 به 12/6 درصد تقلیل یافته است )مرکز آمار 
ایران 1391(. از دلایل کاهش این نرخ تشدید تحریم‌های بین‌المللی بوده که در سال ١٣٩١ به 
اوج رس��ید. با کاهش این تحریم‌ها در سرشماری سال ١٣٩٥، نرخ مشارکت اقتصادی زنان 
به 13/2 افزایش یافت که بالاترین میزان در شــصت ســال اخیر است و نرخ بیکاری زنان با 
اندکی کاهش به 22/6 رســید. بااین‌حال پایین بودن مشــارکت زنــان و مردان در بازار کار 
»نگران‌کننده« اســت. بخشی از بهبود وضعیت اشتغال زنان در سال‌های اخیر را شاید بتوان 
به گســترش کســب‌وکارهای اینترنتی مربوط دانســت که به زنان امکان داده از برخی موانع 
ســنتی، فرهنگی و حقوقــی و ناامنی‌های کار، گذر کرده و دانش خــود در امور خانه را با 
استفاده از این امکانات در سطح وسیع‌تری ارائه کنند، ساعت‌های کاری منعطف‌تری داشته 

باشند و هم‌زمان امور خانه را بگردانند و از کودکان نگهداری کنند.

2. رویکرد نظری
 Schiffrin 1994:( اصطلاح تحلیل گفتمان، نخســتین بار توســط زلیک هریس1 به کار رفت
24(. گفتمان‌ها مجســم کننــده معنا و ارتباط اجتماعی، شــکل‌دهنده ذهنیــت و تعاملات 

سیاسی یا همان قدرت هس��تند. رویکردهای تحلیل گفتمان متکی بر نظریه زبانی ساختارگرا 

1. Zellig Harris
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و پساس��اختارگرا هس��تند. مهم‌ترین این نظریه‌ها، نظریه فردینان دو سوسور1 )بی یرویش 1363 : 
31-30(؛ »منطق گفتگویی« میخائیل باختین2 )میلنر و براویت 1385: 143(؛ زبانشناسی کاربردی 
نظام‌منــد هلیدی3؛ نظریه فراگفتمــان جیمز پل گی4؛ نظریه تئو ون دایــک5 )ون دایک 1382: 
126(؛ رهیافت گفتمانی تاریخی وداک6؛ رهیافت شبکه‌ای نظام بخش جاگر7 )Jager 2001(؛ 
روان‌شناسی گفتمانی؛ نظریه گفتمان ارنستو لاکلا8 و شانتال موفه9؛ و تحلیل گفتمان انتقادی 
فرکلاف10 اســت )یورگنســن و فیلیپس 1389 : 163، 177(. در این پژوهش به دلایلی كه در زیر به 

آن‌ها اشاره‌شده است از نظریه گفتمانی لاكلا و موفه استفاده‌شده است.
 نظریــه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه از مزایای فراوانی برای تحلیل پدیده‌های سیاســی 
برخوردار اســت و کاربرد گســترده و فزاینده آن در علوم اجتماعی و سیاســی دلیلی بر این 
مدعاست. لاکلا و موفه فرض اصلی هر رویکرد گفتمانی را این عقیده می‌دانند که صرف 
امکان تصور، دریافت حســی، اندیشه و عمل به ســاختمند شدن حوزۀ معنی‌داری بستگی 
دارد که پیش از هرگونه بی‌واســطگی عینی حضور دارد. آنان بر این پندارند که همۀ ابژه‌ها 
و کنش‌ها معنادارند و به‌طور تاریخی به‌وســیلۀ نظام خاصی از قواعد به آن‌ها معنا تخصیص 

داده‌شده است )قجری و نظری1392  : 52(.
در ایــن رویکرد تمایزی میان ابعاد گفتمانــی و غیر گفتمانی امر اجتماعی وجود ندارد. 
به این معنا كه تمامی عمل‌ها، گفتمانی‌اند؛ و خود گفتمان، امری مادی است و پدیده‌هایی 
همچون اقتصاد و دیگر نهادها، جزئی از گفتمان‌اند. ایدۀ کلی نظریۀ گفتمان این اســت که 

1. Ferdinand de Saussure
2. Mikhail Mikhailovich Bakhtin
3. Halliday
4. James Paul Gee
5. Teun Adrianus van Dijk
6. Wodak, R
7. Jager
8. Ernesto Laclau
9. Chantal Mouffe
10. Fairclough‏ 
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پدیده‌های اجتماعی هرگز تمام و تکمیل نمی‌شــوند. چون معنا هرگز به‌صورت نهایی تثبیت 
نمی‌شــود، راه برای مبارزه اجتماعی دائمی در خصوص تعریف هویت و جامعه و درنتیجه 
پیامدهــای اجتماعی باز اســت. وظیفۀ تحلیل گفتمان طراحی جریــان این درگیری‌ها برای 

تثبیت معنا در همۀ سطوح اجتماعی است.
لاكلا و موفــه نظریه خــود را با تلفیق و حک‌واصلاح دو ســنت نظری مارکسیســم و 
ساختارگرایی ســاختند. مارکسیسم نقطه شروعی برای اندیشــیدن راجع به امر اجتماعی در 
اختیار آن‌ها قرار داد و ساختارگرایی نظریه‌ای درباره معنا. آن‌ها این دو سنت را در قالب یک 
نظریه پساساختارگرا با یکدیگر تلفیق کردند .(Laclau and Mouffe1985) برخی از مفاهیم 

كلیدی این نظریه در جدول زیر خلاصه‌شده است.
تعریفمفهوم

نشانه‌هایی که معانی چندگانه آن‌ها هنوز تثبیت نشده‌اند.عنصر
هر عملی که عناصر و نشانه‌های مجزا را در ارتباط قرار دهد )تاجیک 1384: 46(.مفصل‌بندی
نشانه‌هایی که سایر نشانه‌ها در اطراف آن مفصل‌بندی می‌شوند و نظام معنایی می‌یابند.دال مرکزی1

نشانه‌هایی که هنوز در یک گفتمان تثبیت نشده‌اند.دال شناور
فرض نیروی هژمونیک در مواردی است که رابطه میان دال‌ها برقرار شود. در چنین هژمونی

رابطه‌ای، عناصر هویت اولیه خود را از دست می‌دهند تا به‌عنوان جزئی از یک گستره 
معنایی به‌حســاب آیند. از دیدگاه نظریه لاکلا و موفه عاملان سیاســی، اعتبار، در 
دسترس بودن، طرد و برجسته‌سازی از عوامل هژمونی گفتمان هستند؛ اما هژمونی و 

تثبیت معنای دال‌ها در تمام گفتمان‌ها موقتی است )حسینی زاده 1383: 20(.
مفهــوم غیریت ســازی زمانی معنی می‌یابد که گفتمان‌ها بــه طرد و نفی یکدیگر غیریت2 سازی

می‌پردازند. غیریت سازی از سه جهت برای نظریه گفتمان اهمیت دارد: 1( تثبیت 
مرز برای هر هویت گفتمانی؛ 2( تولید دیگر برای تأســیس مرز؛ 3( آزمودن غیریت 

سیاسی برای نشان دادن محتمل و مشروط بودن هویت.
از منظر گفتمانی فرد به‌عنوان ســوژه خودمختار پذیرفته نمی‌شود، بلکه هویت او از سوژه3 و هویت

طریق بازنمایی در یک گفتمان و انتساب به یک موقعیت گفتمانی تحقق می‌یابد.
جدول 1 – ابزارهای تحلیلی لاکلا و موفه )لاکلا و موفه 1393(

1. Nodal point
2. Otherness
3. subject
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3. روش تحقیق
پژوه��ش حاضر از نوع کیفی با روش کتابخانه‌ای اس��ت كه با بررس��ی مطالب و داده‌های 
تاریخ��ی در متون ادبیات با روش توصیفی و تحلی��ل گفتمان لاکلا و موفه انجام می‌گیرد. 
در این پژوهش پس از جمع‌آوری اطلاعات معتبر، ضمن بررسی پژوهش‌های پیشین مرتبط، 
صحیفه 22 جلدی امام خمینی جهت استخراج گفتمان ایشان و در بررسی گفتمان‌های رایج 
دیگر کتب مرتبط با اندیش��ه‌های متفکران و نیز فرهنگ‌های علوم اجتماعی و سیاسی مورد 

کنکاش قرار گرفت و مطالب مرتبط جهت تحلیل انتخاب گردید.

4. اعتبار و پایایی تحقیق
باوجــود نبود اجمــاع درباره معیارهای ســنجش اعتبار تحلیل گفتمان پاتــر و وتر دو معیار 
انســجام و سودمندی را معرفی کرده‌اند )یورگنسن و فیلیپس 1389: 277(. در این پژوهش سعی 
بر این بوده است که تحلیلی محکم و جامع که با شفافیت همراه باشد ارائه شود. ضمن آنکه 
سودمندی تحلیل به‌ویژه در دفاع از حقانیت گفتمان اسلامی امام خمینی مدنظر بوده است.

پایایی تحلیل گفتمان به‌عنوان روشــی کیفی بر اساس رویه تحقیق1 انجام می‌گیرد )فلیک 
1388: 412( كه در این پژوهش مدنظر بوده است.

5. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و ارائه یافته‌ها
گفتمان‌های رایج در حوزه اشتغال زنان را ازنظر جبهه‌گیری می‌توان به سه دسته تقسیم‌بندی 

نمود: حامی، مخالف؛ و موافق مشروط.
1-5. گفتمان‌های حامی: این دســته از گفتمان‌ها با گرایشی فمینیستی در قالب‌های 
مختلف فکری چون فمینیســم رادیکال، لیبرالیســتی، سوسیالیســتی و مارکسیستی نه‌تنها از 
کید می‌کنند. اشتغال زنان حمایت می‌کنند بلکه حتی بر جنبه رهایی‌بخش آن درباره زنان تأ

1. synchronic reliablity
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1-1-5. گفتمان فمینیستی رادیکال
اندیشه فمینیستی اندیشه‌ای یکدســت نیست و امروزه می‌توان دست‌کم از 25 نوع فمینیسم 
سخن به میان آورد که هر یک نظریه‌پردازان و آثار ویژه خود را دارند (Code 2000). در این 
میان فمینیســم رادیکال یکی از شناخته‌شــده‌ترین گونه‌هاست. در مفصل‌بندی این گفتمان 
درباره اشــتغال زنان، حول نشانه مرکزی خودبســندگی زن، نظام معنایی متشکل از دال‌های 
شناور »مقابله با نابرابری‌های جنسیتی«، »رفع مظلومیت تاریخی زن«، »عدم تفاوت بین زن 
و مرد در اســتعدادهای شــغلی« و »حضور همه‌جانبه زنان در عرصه‌های فردی و اجتماعی 
کید بر خودبسندگی زن به‌عنوان دال مرکزی این گفتمان  به‌ویژه اشتغال« شکل‌گرفته است. تأ
به این معناســت كه بــر پایه نگرش اومانیســتی، زن به‌عنوان مالک روح و جســم خویش، 
می‌تواند درباره حضور در عرصه‌های مختلف اجتماعی ازجمله اشــتغال خود تصمیم‌گیری 
نماید. در این مفصل‌بندی، دال اصلی باور به عدم تفاوت بین زن و مرد موجب می‌شــود با 
انكار تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد این مســئله بیشــتر معلول فرهنگ مردسالار حاکم بر 
جامعه تلقی شــود. بر اســاس این گفتمان، مردسالاری نخســتین و بنیادی‌ترین شكل سلطه 
و انقیاد اســت. شیوه تولید خانگی، زنان را تحت اســتثمار و سلطۀ مردان قرار می‌دهد و به 
ســود مردان اســت برای رفع نیازهای خود مانع از ورود زنان به بازار كار شــوند و ایشــان را 
حتی در صورت اشــتغال تحت فرمان خود بگیرند. گفتمان فمینیســم جنسیت را در مفهوم 
بیولوژیک یا فرهنگی آن، عامل فشــار و ظلم به زنان دانســته و بر این اساس با نقش‌های از 

پیش تعریف‌شده و معمول برای زنان در عرصه خانواده و اشتغال مخالفت می‌کند.
امتیاز موضع فمینیست رادیكال در نشان دادن چگونگی بهره‌گیری از كار خانگی زنان 
و شــیوه‌هایی است كه اتحادیه‌های كارگری مردســالار و مردان كارفرما به كار می‌گیرند تا 
زنان را از اشــتغال دور نگه‌دارند یا به هنگام اشــتغال آن‌ها را در كنترل خود داشته باشند؛ اما 
ایــن رویکرد نیز توصیفی جلوه می‌کند و در توجیه راه‌های ورود زنان به بازار كار كه به‌رغم 

آن‌ها به زیان مردان است توفیق چندانی به دست نمی‌آورند )آبوت و والاس 1387: 204(.
در نقد این گفتمان باید گفت مفصل‌بندی گفتمان فمینیستی بر پایه خودبسندگی بدون 
قیدوبند نه‌تنها در آموزه‌های دینی که حتی از سوی برخی جوامع غربی نیز قابل‌قبول نیست. 
این گفتمان به‌واس��طه نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی بین زن و مرد و تمایز قائل شدن میان 
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کرامت آن‌ها و پررنگ کردن نگاه جنسیتی؛ زن گرایی افراطی و بازتولید مرد ستیزی؛ بی یا 
کم‌توجهی به برخی از اقتضائات طبیعی و معقول زندگی بشر، مثل تشکیل خانواده و حفظ 
این نهاد؛ زمینه‌ســازی و کمک به ایجاد نگاه ابزاری به زن؛ بازتولید روایتی جنســیت گرا و 
کید بیش‌ازاندازه بر سیاســت‌های جنسی و نابرابری  نادرســت از برتری و تبعیض نژادی؛ تأ
جنسیتی و نادیده گرفتن ظلم و تبعیض طبقاتی و نژادی؛ اخلال در سلامت حیات اجتماعی 
زنان )Zalewski 2000: 11( موردانتقاد جدی قرارگرفته اســت )رحمتــی 1386 :91-90( و در 

حمایت از اشتغال زنان طریق افراط در پیش‌گرفته است.

شکل 1- مفصل‌بندی دال اشتغال زن در گفتمان فمینیستی رادیکال

2-1-5. گفتمان لیبرالیستی
لیبرالیســم به‌عنــوان گفتمان سیاســی مبتنی بر اصــل محدودیت دخالت دولــت در حوزه 
خصوصی انسان را موجودی مختار می‌داند که می‌تواند بر طبق آرا خود زندگی کند )توحید 
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فــام 1383(. ویلیام گلســتون1 به‌عنوان یك مدافع جدی لیبرالیســم، بی‌طرف بودن دولت را 
مســاوی با اصل لیبرال بودن می‌داند (Galston 2002: 5) در مفصل‌بندی گفتمان لیبرالیستی 
درباره اشــتغال زنان حول نشــانه مرکزی »انســان‌مداری« نظام معنایی متشکل از دال‌های 
اصلی »اولویــت حقوق فردی زن بر حقوق خانواده«؛ »محدودیت دخالت دولت در حوزه 
خصوصی«؛ »رضایت و قرارداد قانونی اشــتغال«؛ »برابری حقوق و فرصت‌های اشتغال«؛ 
»نظــام بازار«؛ »حق آزادی زن در روابط فردی« شــکل‌گرفته اســت. ایــن گفتمان منتقد 
موقعیت فروتر زنان در بازار کار اســت. موقعیتی که بــه تبعیت از نظام‌های جامع اجتماعی 
ناشــی از موقعیت کمتر زن در خانه و فرمان‌برداری وی از مرد اســت. گفتمان لیبرالیسم با 
پافشــاری بر حقوق برابر، معتقد است ســرمایه انسانی و استعداد زنان، ناشی از فرصت‌هایی 
اســت که برای ارتقای توانایی آن‌ها در اختیارشان گذاشته می‌شود. در صورت وجود چنین 
فرصت‌هایی، جوهرۀ وجود زنان، هم‌تراز مردان آشــکار خواهد شــد و همانند آن‌ها از کار 

لذت خواهند برد.
 هرچند برخی از نویسندگان مثل فوکویاما از لیبرال دمکراسی به‌عنوان نقطه پایان تکامل 
ایدئولوژیک بشــریت و آخرین شکل حکومت بشری یاد نموده‌اند )منصور نژاد 1381: 261(؛ 
اما این گفتمان مورد انتقادهای جدی اســت. اســتاد مطهری اندیشه لیبرالیسم را از منظری 
کید بی‌قیدوبند گفتمان لیبرالیسم  علمی موردنقد قرار داده است )منصور نژاد 1381: 26-27(. تأ
بر انســان‌مداری تأثیرات مخربی بر مســئله اشــتغال زنان به‌ویژه در حوزه روابط خانوادگی، 
محیط شغلی و تعاملات شغلی به همراه دارد و زمینه از بین رفتن حقوق کودک و همسر را 
فراهم می‌کند، چراكه در اشــتغال زن با تزاحم حقوق کودک و همســر با حقوق زن همیشه 
حقوق زن مقدم شــمرده می‌شود. همچنین روابط آزاد جنسی كه می‌تواند محیط‌های شغلی 
را برای زنان ناامن كند درنهایت پیامد‌هایی همچون موالید ناخواســته، ســقط‌جنین، سستی 
بنیــان خانواده، خانواده‌های تک والدینی، همجنس‌گرایی، تولد ناشــناس، روســپی‌گری و 
خود‌‌فروشی، هم‌خانگی، تأخیر در ســن ازدواج و عدم تشکیل خانواده و انواع بیماری‌های 

مقاربتی را به همراه می‌آورد )هاجری 1382: 55-56(.

1. Galston. A William



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص 106-75پژوهشنامۀ متین86

شکل 2- مفصل‌بندی دال اشتغال زن در گفتمان لیبرالیستی

3-1-5. گفتمان سوسیالیستی
بــا وجود تفکیــک انواع مکتب‌هــای سوسیالیســتی از یکدیگر مانند سوسیالیســم دولتی، 
اصلاح‌طلب، تعاونی طلب، کلیه این مکاتب به دو گروه سوسیالیسم تخیلی و علمی تقسیم 
می‌شــوند )نمازی 1374: 5 - 44(. شیوه غیریت ســازی این مکاتب با گفتمان لیبرالیستی این 
است که دال مرکزی »انسان‌مداری« از مفصل‌بندی طرد می‌شود و به‌جای آن دال »جایگاه 
زن در بستر اصالت جمع« جایگزین می‌شود. درصحنه عملی و اجرایی نیز »اشتغال زنان بر 

اساس مالكیت و برنامه‌ریزی دولتی« است.
با اس��تیلای مفهوم »اصالت جمع« به‌عنوان دال مرکزی این گفتمان، پیوند ســرمایه‌داری 
و مردســالاری و تســلط مردان بر زنان در عرصۀ خانگی و عمومی قابلیت نقد پیدا می‌کند. 
فمینیســت‌های سوسیالیست معتقدند ســرمایه‌داری و مردســالاری در همۀ سطوح جامعه بر 
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یكدیگر اثر می‌گذارند. به نظر هایدی هارتمن1 )1978( مردان برای حذف زنان از اغلب مشاغل 
با یكدیگر متحد شــده‌اند تا خاطرجمع باشــند كه زن در حرفه‌هایی كه به او عرضه می‌شــود 
دستمزد کم‌تری دریافت می‌کند و مجبور است در درون خانواده هم چنان به مرد متكی باشد.

از دیدگاه سیلویا والبی2 )1986( عامل اصلی جلوگیری از ورود زنان به بازار كار مناسبات 
مردســالاری جاری است. دولت نیز مردسالار است و با ممانعت از این‌که زنان كار خود را 
با شــرایطی مشــابه مردان به فروش بگذارند و همچنین با حمایت از نوع خاصی از خانواده 
)خانواده هسته‌ای( كه مبتنی بر خدمات بی جیره و مواجب زن در خانه است، نقش تاریخی 
خود را ایفا كرده اســت. والبی درنهایت استدلال می‌کند كه زنان همچنان با شرایط كار در 
شیوۀ تولید خانگی می‌ســازند و خانه‌داری از كارهای دیگری كه نصیب زنان می‌شود بدتر 

نیست )آبوت و والاس 1387: 205(.
بر اســاس سوسیالیســم تأســیس جامعه‌ای که کارگران ازجمله زنان از حقوق سیاسی و 
امنیت اقتصادی و شــغلی برخوردار شوند با ایجاد دولت رفاه بخش و توزیع مجدد درآمدها 
امکان‌پذیر اســت )گولد و کولب 1384: 529-528(. امتیاز موضع فمینیســت‌های سوسیالیست 
در این اســت كه نقشــی را كه هم مردان و هم نظام ســرمایه‌داری در انقیاد و استثمار زنان 
ایفــا می‌کند تشــخیص می‌دهد. این نظریه راهی برای توجیه مشــاركت زنــان در بازار كار 
ارائه می‌دهد و ســیلویا والبی به مواردی كه ممكن اســت خواســت مردان و خواست نظام 
سرمایه‌داری در تضاد قرار گیرند و نیز به شیوه تسلط و كنترل مردان بر زنان در هر دو عرصۀ 
خانگی و عمومی اشــاره دارد؛ اما این نظریه هم مانند دو نظریۀ پیشــین نسبت به تلاش‌های 
زنان درزمینۀ مبارزه با موضع فرودســت خود عنایت چندانی نشــان نمی‌دهد. از سوی دیگر 
به نظر می‌رســد كه برای هر چیزی توجیهی دارد اگر چیزی كه خواســتۀ مردان یا در جهت 
منافع آنان است تحقق نیابد به‌این‌علت است كه در آن زمینه برد با نظام سرمایه‌داری بوده و 
برعکس )آبوت و والاس 1387: 205(. از منظر استاد مطهری نیز بر اندیشه سوسیالیسم نقدهای 

جدی وارد است )منصور نژاد 1392 : 25-26(.

1. Heidi Hartmann 
2. Sylvia Walby
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شکل 3- مفصل‌بندی دال اشتغال زن در گفتمان سوسیالیستی

4-1-5. گفتمان مارکسیستی
مفصل‌بندی دال اشــتغال زن در گفتمان مارکسیســتی بر اســاس »جایگاه زن در جامعه بی 
طبقه« انجام می‌گیرد. این گفتمان ضمن حمایت از اشــتغال زنان نســبت به جایگاه شغلی 
پایین زنان و بهره‌کشــی از آن‌ها در جامعه سرمایه‌داری نقدهایی جدی مطرح می‌کند و این 
جایگاه پایین را ‌به »ایدئولوژی خانواده« و »تقســیم‌کار جنســی در درون خانواده« منتسب 
می‌کند. تقســیم‌کار جنســی در عرصۀ خانگی كه زنان را به خانــه‌داری مكلف می‌کند با 
نیازهــای نظام ســرمایه‌داری به نوع مشــخصی از نیروی كار یعنــی نیمه‌وقت و کم‌درآمد و 
انعطاف‌پذیــر همخوانی دارد. این هم‌خوانی ســهم زنان از مشــاغل در بــازار كار را توجیه 

می‌کند.
به گفتۀ برخی ماركسیســت فمینیست‌ها زنان، حكم سپاه ذخیرۀ كار صنعتی را دارند كه 
در دوران رونق اقتصادی كه نیروی كار كم اســت به كار تولیدی فراخوانده می‌شــوند و به 
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هنگام ركود عذرشان را می‌خواهند. نظر بعضی دیگر این است كه زنان زمانی اجازۀ ورود به 
بازار كار را یافتند كه كار مكانیزه شد. زمانی كه كار به واحدهای کوچک‌تر تجزیه‌شده و 
کم‌تر تخصصی به‌حســاب می‌آمد، كار ارزان زنان به‌جای كار گران‌قیمت‌تر مردان نشست؛ 
اما به نظر بعضی دیگر، جداســازی شــغلی ازاین‌رو برقرارشده كه زنان نتوانند جای مردان را 
بگیرند؛ یعنی بازار كار به دو بخش متشــكل از مشــاغل مردانه و مشــاغل زنانه تقسیم‌شده 

است.
امتیاز رویكرد ماركسیســتی آن است كه می‌کوشد نظریه‌ای در باب رابطه میان سركوب 
زنان و دیگر انواع ســركوب و اســتثمار ارائه كند. این نظریه جایــگاه زنان در بازار كار را با 
ارجــاع به نیازهای نظام ســرمایه‌داری توضیح می‌دهد؛ ولی از مقولــۀ تخصص و از این‌که 
تغییرات حاصل از فن‌آوری‌های تازه به غیرتخصصی شــدن كارها می‌انجامد تصویری عینی 
و مكانیكی دارد. از ســوی دیگر الگویی كه نگرش ماركسیست فمینیستی برای كار اختیار 
می‌کند الگوی ساخت و تولید است و به نظر می‌رسد دربارۀ حد ماشینی شدن كارها مبالغه 
می‌کند. افزون بر این، جامعه شناســان ماركسیســت به ورطۀ نوعی كاركردگرایی می‌افتند و 
تحلیل اشــتغال زنان را از بررســی نیازهای ســرمایه‌داری برمی‌گیرند كه استدلال آنان را در 
مداری بســته قرار می‌دهد و دست‌آخر این‌که گرایش بیش‌ازاندازۀ این گروه به مادی‌گرایی 
ســبب شده است كه به نقش آرمان خانواده در تعیین جایگاه زنان در بازار كار توجه كافی 

مبذول نكنند )آبوت و والاس 1387: 204-203(.
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شکل 4- مفصل‌بندی دال اشتغال زن در گفتمان مارکسیستی

2-5. گفتمان‌های مخالف: این دســته از گفتمان‌ها که دیدگاهی منفی به اشتغال زنان 
در بیرون از خانه‌دارند برخلاف تصور فقط محدود به دوره پیشــامدرن نیست بلکه در دوره 
مدرن و پسامدرن نیز رواج داشته و برخی متفکران اجتماعی از حامیان اصلی آن‌ها محسوب 

می‌شوند.

1-2-5. گفتمان سنتی
ســنت به‌طورمعمول برای اشاره به انتقال شــفاهی به‌کاربرده می‌شود و منظور این است که 
وجوه فعالیت یا ســلیقه یا اعتقاد از یک نسل به نسل بعدی می‌رسند و به‌این‌ترتیب به‌صورت 
دائمی درمی‌آید. ســنت وسیله‌ای است که از طریق آن هر کودک، چیزی از رسوم اخلاقی 
و ذخیــره دانش متراکم و تعصب نیاکانش را فرامی‌گیرد )گولد و کولب 1384: 519(. ســنت 
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برای حیات فردی و اجتماعی اقشــار مختلف ازجمله زنــان قواعد متفاوتی معرفی می‌کند. 
در گفتمان سنتی جامعه ایران که حاصل آمیزش میراث تاریخی و دیدگاه خاصی از مذهب 
در جامعــه ایران در قرون متمادی بود، نگرش به زن، مبتنی بر برتری و تفوق توانایی‌های زن 
به‌عنوان اموری طبیعی و مبتنی بر نظام آفرینش معرفی می‌شد. بر همین اساس، زنان به لحاظ 
ذهنی و جسمی موجوداتی پایین‌تر از مردان در نظر گرفته می‌شدند که این امر از تفاوت نظام 

طبیعی در خلقت زن و مرد نتیجه گرفته می‌شد.
مفصل‌بندی گفتمان ســنتی درباره اشــتغال زنان بر حول نشــانه مرکزی »نابرابری ذاتی 
و طبیعی زن با مرد« موجب می‌شــود نظام معنایی ویژه‌ای شــکل بگیرد که بر اســاس آن بر 
کید شود  »نقش خانوادگی زن« و »انحصار کار زن در خانه و مزرعه پدری یا شوهری«، تأ
و نه‌تنها نســبت به اشــتغال زن در محیط اجتماعی دیدگاهی منفی وجود داشته باشد بلکه با 

کید بر »سلسله‌مراتب قدرت خانوادگی )پدرسالاری(« این کار تابو تلقی گردد. تأ
پیشینه معرفت‌شناسی گفتمان سنتی، نگاه منفی به زن است؛ زیرا او را عامل فتنه‌انگیزی 
و فســاد در جامعه می‌پندارد. از این نگاه، بین زن و مرد در کســب کمالات انسانی، تفاوت 
وجود دارد. این نگاه مسائل حقوقی و اجتماعی مربوط به زنان را نیز دربر می‌گرفت )استاک 
1397 :12-13(. در این گفتمان، جایگاه اصلی زن، اندرون یا سپهر خصوصی است و جایگاه 
مرد، بیرون یا ســپهر عمومی اســت. گفتمان ســنتی با تکیه‌بر نگرش‌های فوق، به تفسیری 
مضیــق درباره حقوق اعطایــی به زن از متون و منابع دینــی می‌پرداخت و حضور اجتماعی 
زن نیز به صورتی بســیار محدود و کنترل‌شــده مطرح می‌شد. به‌عبارتی‌دیگر، گفتمان سنتی 
وضعیت فرودســت یا حداقل متفاوت زنان را با تکیه به طبیعت و نقش طبیعی آن‌ها به‌عنوان 
مادر که وظیفه‌اش به وجود آوردن و تربیت فرزندان اســت و به‌عنوان همســر، کسی که باید 
از شــوهرش اطاعت کند و دختر، فردی که باید از پدر و گاهی برادر اطاعت کند، توضیح 

می‌داد و از آموزه‌های دینی و عرفی برای توجیه آن استفاده می‌کرد )مشیرزاده 1378: 14(.
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شکل 5- مفصل‌بندی دال اشتغال زن در گفتمان سنتی

3-5. گفتمان‌های موافق مشــروط: در میانه گفتمان‌های حامی و مخالف اشتغال 
زنان با دســته دیگری از گفتمان‌ها مواجه هســتیم که رویکردی مشروط به مسئله دارند. این 
گفتمان‌ها با اصل اشــتغال زنان موافق هستند؛ اما شروطی نیز در این میان مطرح می‌کنند که 
مهم‌ترین آن اصل تقدم خانواده در میانه تزاحم نقش خانوادگی و نقش شــغلی زن اســت. 
مهم‌ترین گفتمان این دسته گفتمان اسلامی و گفتمان‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری 

است که بر قرائت اسلام ناب محمدی متکی هستند.

1-3-5. گفتمان اسلامی )امام خمینی(
گفتمان امام خمینی درباره اشتغال زنان برگرفته از آموزه‌های دینی اسلام است. اسلام اصول 
مشــخصی را برای شخصیت زن ترسیم نموده است که حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی 
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و فرهنگی زن بر پایه آن‌ها تعریف می‌ش��ود. در گفتمان اســامی که »کسب حیات طیبه1« 
در جایگاه دال مرکزی قرارگرفته است، نشانه‌هایی چون »حق اشتغال زنان«، »اصل استقلال 
مالی زن و مرد2«، »عفاف و حجاب«، »اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده« 
و »تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق آن‌ها« ازجمله دال‌های شناوری هستند که 

با استناد به دال مرکزی در مورد اشتغال زنان معنادار می‌شوند.
با استناد به آیات مختلف قرآن ازجمله آیات 32 و 7 سوره نساء و قاعده تسلیط3 فقهای 
شــیعه، اصل استقلال مالی و اقتصادی زن در اســام محترم شمرده‌شده است. همچنین با 
اســتناد به تفاســیر آیات 23 و 25 سوره قصص و آیه 234 ســوره بقره، جواز اشتغال زنان را 
می‌توان اس��تنباط و استخراج نمود. به عبارت صریح‌تر در گفتمان اسلامی نسبت به اشتغال 
زنــان دیــد منفى وجود ندارد و كار و تلاش اقتصادى در خانــه یا در بیرون از خانه براى زن 

ممنوع نشده است؛ اما در این میان شروطی وجود دارد:
الف- حق اشتغال زن، نباید سبب از هم پاشیدن خانواده یا كنار گذاشتن وظیفه پرورش 
نســل ســالم شــود؛ بنابراین در مواقع تزاحم بین كار و ازدواج، یا كار و رسیدگى به وظایف 
همســرى و پرورش كودك و عدم امكان جمع بین آن‌ها، خانواده مهم‌تر اســت و بر اســاس 

اصل تقدیم اهم بر مهم، در امور متزاحم باید اشتغال زن فداى حفظ خانواده شود.
ب- حضور اجتماعی زن ازجمله اشــتغال بیرون از خانه مشروط به حفظ اصل عفاف و 

حجاب است.
تبلور عینی گفتمان اسلامی اشتغال زنان را به عینه می‌توان در قانون اساسی و قانون کار 

نظام جمهوری اسلامی
که امام خمینی در تحقق آن نقش کلیدی داشتند مشاهده نمود:

قانــون اساســی: دیباچه، بند 14 اصل ســوم، اصول 20 و 21 قانون اساســی مؤید توجه 

بَة«)نحل: 97( »هر مرد  یِّ
َ

هُ حَیاةً ط نُحْیِیَنَّ
َ
ل

َ
نْث‏ى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
 مِنْ ذ

ً
 صالِحا

َ
1. قرآن کریم می‌فرماید: »مَنْ عَمِل

 او را با زندگی پاکیزه‌ای حیات می‌دهیم«.
ً
و زن مؤمنی که عمل شایسته انجام می‌دهد، قطعا

تَسَبْن«)نساء: 32( نشان از اهمیت و ارزشمندی 
ْ
ا اك ساءِ نَصیبٌ مِمَّ تَسَبُوا وَ لِلنِّ

ْ
ا اك جالِ نَصیبٌ مِمَّ 2. آیه شریفه: »لِلرِّ

استقلال اقتصادی زن و مرد در آیین اسلام دارد.
3.»الناس مسلطون علی اموالهم«.
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گفتمان انقلاب اســامی به مســئله حقوق اجتماعی زنان هم‌راستا با گفتمان اسلامی )امام 
خمینی( اســت. در این بخش‌ها به ارزش و کرامت زنــان در انجام وظایف مادری، حقوق 
قانونی و اجتماعی یکســان زن و مرد ازنظر تحصیل علم و اشــتغال به کار و موظف نمودن 
دولت بر افزایش میزان مشارکت زنان در امور اجتماعی و اقتصادی و نیز ایجاد محیطی امن 

کید شده است. برای فعالیت هر چه بیشتر زنان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه تأ
قانون کار: در قانون کار ســعی بر این بوده است تا نه‌تنها مقاوله نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های 
بین‌المللی در مورد زنان موردتوجه قرار گیرد بلکه به لحاظ نقش و اهمیتی که اســام برای 
زن در خانواده قائل است، مقررات به‌گونه‌ای تنظیم گردد تا زنان علاوه بر اشتغال در مشاغل 
گوناگــون، بتوانند به وظایف خطیر خود در خانواده عمل نمایند. همچنین در این قانون در 
مبحث چهارم از فصل سوم به‌ویژه در ماده‌های 75، 76 و 77 تلاش شده تا به خصوصیات 

روحی و جسمی زنان توجه شود.
با غور در گفتار، نوشتار و کردار امام خمینی درمی‌یابیم که از دیدگاه ایشان زنان آزادند 
در همۀ مشــاغل کار کنند، درصورتی‌که با فطرت و طبیعتشان در تضاد نباشد؛ زیرا انحراف 
از فطرت، انســان را از رســیدن به کمالات معنوی بازمی‌دارد و زنان را از وظیفه اصلی خود 
که تربیت فرزندان اســت، دور می‌ســازد )ملک‌زاده 1395: 151(. این رویکرد نه‌تنها در بیانات 

امام خمینی بلکه در بیانات مقام معظم رهبری نیز به چشم می‌خورد.

شکل 7- مفصل‌بندی دال اشتغال زن در گفتمان اسلامی )امام خمینی(
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تبلور این گفتمان در س��خنان و منش امام خمینی در قالب فتاوای فقهی، ســخنرانی‌ها، 
پیام‌ها و احکام قابل‌ردیابی است. برای مثال با بررسی مبانی فقهی امام خمینی و نقش عنصر 
زمان و مکان می‌توان به ‌این نتیجه رســید که اشــتغال زنان تا آنجا که به اســتحکام خانواده 
لطمه نزند و تربیت فرزندان را به خطر نیندازد و با رعایت عفاف و پرهیز از اختلاط زن و مرد 
صورت گیرد؛ بلامانع است وگرنه در اسلام اولویت با خانواده و حفظ حریم ‌این نهاد مقدس 
است و مجموع تعالیم اسلامی، درصدد است تا زن بدون ضرورت‌های اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی محیط امن خانه و خانواده را ترک نگوید )اکبر زاده 1390: 16(.
در زیر دال‌های مختلف گفتمان امام خمینی در مســئله اشــتغال زن موردبررســی قرار 

می‌گیرد:
کســب حیات طیبه: امام خمینی معتقد بودند »از نظر حقوق انسانى، تفاوتى بین زن 
و مرد نیســت. زیرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد 
دارد. بله در بعضى از موارد تفاوتهایى بین زن و مرد وجود دارد كه به حیثیت انســانى آن‌ها 
ارتبــاط ندارد«)امام خمینی 1385 ج 3 : 364(. هــدف اصلی از فعالیت‌های فردی و اجتماعی 

زن نیز مانند مرد رسیدن به حیات طیبه است.
حق اشــتغال زنان: بر اساس فقه پویا و توجه به زمان‌شناسی و شرایط اجتماعی، امام 
قبل از انقلاب با ورود زن‌ها به ادارات مخالف بودند. ولی پس از پیروزی انقلاب با این کار 
مواف��ق بودند. چنانچه در اظهارنظرهای مختلف در اوایل انقلاب ازجمله مصاحبه با روزنامه 
لس‌آنجلــس تایمز به تاریخ 57/9/16 بر حضور فعال زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی 
کید نمودند )امام خمینی 1385 ج 5:  مانند دانشــگاه‌ها و ادارات به‌شرط عدم فســاد اخلاقی تأ

.)183
ایشان ضمن انتقاد از شرایط ناسالم رژیم گذشته که زنان را از اشتغال بازداشته بود اظهار 
امی��دواری می‌کند با تغییر محیط اجتماعــی ایران تمام نارواهایی که معلول آن محیط بود از 
کید می‌کند به وضع زنان متقاضی کار هرچه بهتر رسیدگی و موجبات  بین برود. همچنین تأ

رفاه آنان با اشتغال به کارهای مناسب فراهم شود )امام خمینی 1385 ج 6: 381(.
ایش��ان همواره زنان را به فراگیری علوم مختلف به‌عنوان فراهم‌کننده بستر اشتغال بهتر، 
تشویق می‌کردند. این در حالی بود که برخی طبقات اجتماعی و اصناف جامعه، دختران و 
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زنان خود را از کسب علم و اشتغال به نام دین‌داری بازمی‌داشتند؛ اما حمایت بی‌دریغ ایشان 
از تحصیل و پیشــرفت عملی و شــغلی زنان در ســیره خصوصی و خانوادگی ایشان مشهود 

است.
 ایشــان با رد شبهات محدود شــدن زنان در نظام اسلامی بر این امر پافشاری می‌کردند 
که زنان نیز مثل مردان در عرصه‌های اجتماعی حضورداشــته باشــند )کدیور 1387: 72( برای 
کید بر جایز بودن آن  مثال در استفتایی درباره حضور زنان در مجری‌گری تلویزیون ضمن تأ
اشاره دارند که زن باید به وظایف شرعیه و پرهیز از اختلاط با مردان اجنبی مواظبت نماید. 
کیددارند که با فرض وقوع عقد مبنی بر اشتغال زوجه،  همچنین در اســتفتایی دیگر ایشان تأ

شوهر حق منع او از آن اشتغال را ندارد )سایت تابناک مورخه 28 آبان 1397(.
اصل استقلال مالی زن و مرد: امام به‌عنوان یك فقیه به اصل استقلال مالی زن معتقد 
کید می‌کردند که در حکومت اســامی زن‌ها در تحصیل و در دیگر فعالیت‌های  بودند و تأ
اجتماعــی و اقتصــادی آزادند، همان‌طور که مردها آزادند )امــام خمینی ۱۳۸۵ ج ۴: ۴۸۰(. در 
نگاه ایشــان، »اسلام با آزادی زن نه‌تنها موافق اســت بلکه خود پایه‌گذار آزادی زن در تمام 

ابعاد وجودی زن است« )امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۵: ۴۱۷(.
ترغیــب زنان به تلاش برای تحصیل علم و فعالیت‌های اجتماعی نشــانه‌ای از باور قلبی 
امام به اصل اســتقلال مالی و حق اشتغال زنان است. نتیجه این نگاه، افزایش زنان شاغل و 
راه یافتن آنان به برخی از رده‌های مدیریتی پس از انقلاب است. تبلور این تفكر و اندیشه را 

می‌توان در نوع مواجهه ایشان با خانواده خود مشاهده نمود.
عفاف و حجاب: طرح موضوع عفت عمومی و حفظ آن، مفهوم مشــارکت اجتماعی 
در گفتمان امام خمینی را از گفتمان مدرنیته متمایز می‌کند )ســتاك 1397: 18(. بر این اساس 
امــام خمینی با وجود اعتقاد به آزادی زنان، مرز آزادی زن را جایی می‌داند که به عفت او یا 
مصلحت عمومی جامعه آسیبی نرسد )امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۵: ۴۸۵(. این مسئله به اشتغال زنان 

در بیرون از خانه نیز قابل تسری است.
 در گفتمان امام خمینی برخلاف گفتمان فمینیستی و لیبرالیستی، انسان )زن( موجودی 
گاهی محدود، نیازمند راهنمایی آموزه‌های دینی با الگوبرداری  خودبسنده نیست و با گستره آ
از معصومین است. ایشان زنان شاخص در اسلام، به‌ویژه حضرت فاطمه )س( را الگوی یک 
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زن مسلمان دانسته و در موارد فراوانی بر لزوم پیروی از سیره ایشان سفارش کرده است )امام 
خمینی ۱۳۸۵ ج ۷: ۳۳۷(.

معنا یافتن اشتغال زنان در مراكز مختلف با حضور دال حجاب و عفاف در گفتمان امام 
خمینــی فضای گفتمانی جدیدی ایجاد كرد که ثمره آن ورود امیدوارانه میلیون‌ها زن ایرانی 
از پشت چهاردیواری خانه به صحنه عمومی است، چراكه در گفتمان پهلوی بر اساس درک 
غلط از نوسازی، برای تبدیل ایران از یک جامعه نیمه کشاورزی به کشوری مدرن، صنعتی و 
متمدن اقدامات فرهنگی مدنظر قرار گرفت كه در رأس آن كمرنگ كردن عفاف و حذف 
حجاب بود. شــاید بتوان غربی شدن را همۀ آن چیزی دانســت که شاه برای جامعه خود و 
برای زنان در دوره مورداشــاره، مدنظر داشت )حافظیان 1380: 73(. این اقدامات مانعی مهم 
برای ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه اشــتغال بود. درنتیجه در این دوران امام ورود 
زنان را به ادارات و اشتغال آن‌ها را مفسده‌آمیز و مخل روند فعالیت‌ها می‌دانست )امام خمینی 

1385 ج 1: 230(.
زمان‌شناســی و درک شرایط اجتماعی جدید توسط امام خمینی در مسئله حجاب نیز از 
عواملی اســت که با حفظ اصول اسلامی به مشارکت زنان در جامعه اسلامی به‌ویژه اشتغال 
آن‌ها کمک نمود. بر این اس��اس اگرچه ایشــان چادر را حجاب کاملی می‌دانســتند؛ ولی 
پوشش‌های مشابه چادر را که موجب مفسده نمی‌شود نیز کافی می‌دانستند )امام خمینی ۱۳۸۵ 
کید نمودند  ج‏5: 294(. امام در مصاحبه با خبرنگار روزنامه گاردین به تاریخ 57/8/10 نیز تأ
»زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند« )امام 

خمینی ۱۳۸۵ ج 4: 247(.
اولویت و ارزشــمندی حضور زنان در امور خانــواده: در گفتمان امام خمینی 
توجــه به نهاد خانــواده در کنار حضور اجتماعی به‌ویژه اشــتغال زنان اهمیت کلیدی دارد. 
ایشان آسیب‌های اجتماعی اشتغال زنان بدون درنظر گرفتن نقش خانوادگی آن‌ها را در دوره 
پهلوی به‌درستی تحلیل و تبیین کرده‌اند. ازنظر امام »دامن مادر بزرگ‌ترین مدرسه‌ای است 
که بچه در آنجا تربیت می‌شــود... در دامن مادر بهتر تربیت می‌شــود تا در جوار پدر تا در 
جوار معلم...« )امام خمینی ۱۳۸۵ ج 9: 294-293(. امام ریشــه اکثر بزهکاری‌ها و آسیب‌ها و 
مفاســد اجتماعی را درنتیجه عدم درک محبت مادری و محروم بــودن از آن می‌دانند )امام 
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خمینی ۱۳۸۵ ج 9 :293(. ایشان معتقد بودند:
 مع‌الأســف در این طول ســلطنت، این‌ها كوشــش كردند كه مادرها را از 
بچه‏ها جدا كنند. به مادرها تزریق كردند كه بچه‌داری چیزى نیســت، شما 
توى ادارات بروید. جدا كردند این بچه‏هاى معصوم را كه باید تربیت بشوند 
از دامن‌های مادر و بردند در پرورشگاه‌ها و جاهاى دیگر و اشخاص اجنبى، 
اشــخاص غیر رحیم، آن‌ها را تربیت مك‏ىردند، تربیت فاسد. بچه‏اى كه از 
مادرش جدا شــد پیش هر كه باشد عقده پیدا مك‏ىند، عقده كه پیدا كرد، 
مبدأ بســیارى از مفاسد م‏ىشود. بســیارى از این قتل‌هایی كه واقع م‏ىشود 
روى عقده‏هایى اســت كه پیدا م‏ىشــود و عقده‏ها بســیار‏ىاش از این پیدا 

م‏ىشود كه مادر از اولاد جدا باشد )امام خمینی 1385 ج 9 :136-137(.
 بر این اســاس از دیدگاه امام نقش و جایگاه مهم دیگری که برای زنان ترسیم می‌شود، 
انسان‌سازی و تربیت افراد جامعه است: »نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ براى 
اینكه بانوان علاوه بر اینكه خودشــان یك قشــر فعّال در همه ابعاد هســتند، قشرهاى فعّال را 
در دامن خودشــان تربیت مك‏ىنند. خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است و از 
خدمت همه‌کس بالاتر اســت؛ و این امرى اســت كه انبیا م‏ىخواستند«)امام خمینی 1385 ج 

.)197 :14
تســاوی و عدم شــباهت حقوق زن و مرد: اعتقاد به‌حق اشتغال زنان در گفتمان 
امام خمینی بر اصل تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق آن‌ها استوار است. ایشان 
معتقــد بود: »در نظام اســامی، زن همان حقوقی را دارد کــه مرد دارد، حق تحصیل، حق 
کار، حــق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد حق دارد، زن 
هم حق دارد« )امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۵: ۱۸۹(. »زن مســاوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است 
که سرنوشت و فعالیت‌های خود را انتخاب کند«)امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۳: ۳۷۰(. »ازنظر حقوق 

انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا که هر دو انسانند«)امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۴: ۳۶۴(.
همچنین ایشان معتقد بود در مواردی که به مسائل اخلاقی و معنوی و به اساس انسانیت انسان 

مربوط می‌شود دیگر تفاوتی بین زن و مرد نیست )امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۴: ۳۶۴، ج ۵: ۱۸۳(.
کید می‌کند که »در بعضی  امام در عین دفاع از تساوی زن و مرد ازنظر حقوق انسانی، تأ



99 معصومه عبدالوهابی و همکاران: گفتمان‌های اشتغال زنان )مقایسه دیدگاه امام خمینی )ره( با دیگر ...

از موارد تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انســانی آن‌ها ارتباط ندارد«)امام 
خمینــی ۱۳۸۵ ج ۴: ۳۶۴( بلکه مربوط به طبیعت آنان اســت و به همین خاطر هرکدام احکام 
خاص خود را نیز دارند )امام خمینی ۱۳۸۵ ج ۵: ۱۸۹، ۲۱۷ ـ ۲۱۶(. برای مثال امام برای شخصیت 
علمی و فرهنگی زنان در اجتماع جایگاه ویژه‌ای قائل بودند و معتقد بودند امکان رســیدن 
به رتبه اجتهاد برای زن هم هســت؛ ولی نمی‌تواند مرجع تقلید برای دیگران باشد )امام خمینی 
1392 ج 1: 21(. این تساوی و عدم تشابه حقوقی مرد و زن در برخی مسائل، ریشه در مصالح 

اجتماعی و مصالح فردی زنان و مردان جامعه دارد.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
در یک جمع‌بندی کلی مشــخصات انواع گفتمان‌های رایج درباره اشــتغال زنان در جدول 

زیر خلاصه‌شده است: )جدول-1(.
جبهه‌گیری 

دال‌های شناوردال مرکزینام گفتمانگفتمان

حامی 
اشتغال زنان

خودبســندگی فمنیستی-رادیکال
زنان

مقابله با نابرابری‌های جنسیتی؛ رفع مظلومیت تاریخی زن؛ 
عدم تفاوت بین زن و مرد در استعدادهای شغلی؛ حضور 
همه‌جانبــه زنان در عرصه‌های فــردی و اجتماعی به‌ویژه 

اشتغال
اولویــت حقوق فردی زن بر حقــوق خانواده؛ محدودیت انسان‌مداریلیبرالیستی

دخالت دولــت در حوزه خصوصی؛ رضایــت و قرارداد 
قانونی در اشتغال؛ برابری مرد و زن در حقوق و فرصت‌ها 
ازجمله اشــتغال؛ نظام بازار؛ حق آزادی زن ازجمله روابط 

بین مرد و زن
جایــگاه زن در سوسیالیستی

بســتر اصالــت 
جمع

عدالت جنســیتی در بســتر عدالت اجتماعی؛ نقد پیوند 
سرمایه‌داری و مردسالاری در اشتغال زنان؛ اشتغال زنان بر 
اســاس مالكیت و برنامه‌ریزی دولتی؛ نقد تسلط مردان بر 

زنان در عرصۀ خانگی و عمومی
در مارکسیستی زن  جایگاه 

جامعه بی طبقه
نقد جایگاه شــغلی زنان با ارجاع به نیازهای نظام سرمایه؛ 
نقد تقسیم‌کار جنسی در عرصه‌ی خانگی؛ نقد ایدئولوژی 
خانواده؛ تبیین رابطه سركوب زنان و دیگر انواع سركوب و 

استثمار
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مخالف 
اشتغال زنان

و سنتی ذاتی  نابرابری 
طبیعی زن با مرد

تأکیــد بر نقش خانوادگــی زن؛ کار زن در حصار خانه و 
مزرعه پدری یا شــوهری؛ بدبینی به حضور اجتماعی زن؛ 

سلسله‌مراتب قدرت خانوادگی )پدرسالاری(
نظم گرایی 
خانوادگی

انتظــام خانواده 
هسته‌ای

تفکیک نقش‌های خانوادگی؛ سلسله مراتبى قدرت نسبى؛ 
اشتغال بیرون از منزل شوهر؛ همسرگزینی آزاد

موافق 
مشروط با 
اشتغال زنان

اسلام )امام 
خمینی و مقام 
معظم رهبری(

کســب حیات 
طیبه

حق اش��تغال زنان؛ اصل استقلال مالی زن و مرد؛ عفاف و 
حجاب؛ اولویت و ارزشمندی حضور زنان در امور خانواده؛ 

تساوی حقوق زن و مرد و عدم شباهت حقوق آن‌ها
جدول 1- مقایسه تطبیقی گفتمان‌های مختلف با گفتمان امام خمینی )ره( با 

محوریت مفصل‌بندی دال اشتغال زن

گفتمان‌های اشــتغال زنــان را می‌توان در یک طیف دوقطبی قــرار داد. در یک انتهای 
آن نگاه ســنتی به زنان است که با نگاهی تبعیض‌آمیز، زنان را در جایگاهی نازل‌تر از مردان 
می‌بیند و حق اشــتغال آن‌ها را رد می‌کند. گفتمان‌های ســنتی و نظم گرایی محافظه‌کار در 
این طیف قرار دارند. در انتهای دیگر نگاهی غربی به زنان است که در ضدیت با نگاه دینی 
منکر تفاوت بین مردان و زنان در مسئله اشتغال است. گفتمان امام خمینی در غیریت سازی 
خود با هر دو گفتمان تلاش می‌کند خود را هم با شــرایط متجدد و هم با باورها و بنیادهای 

ریشه‌دار مذهبی و فرهنگی پیرامون زنان سازگار نماید.
الف- نگاه ســنتی به زنان: گفتمان سنتی با استناد به تفاوت نظام طبیعی در خلقت، 
زن را به پَستوی خانه راهنمایی کرده بود و هیچ حق فعالیت اجتماعی ازجمله فعالیت مستقل 
اقتصــادی بیرون از خانه را متصور نبود. این گفتمان وضعیت فرودســت یا حداقل متفاوت 
زنــان را با تکیه به طبیعت و نقش طبیعی آن‌ها به‌عنوان مادر، همســر و دختر توضیح می‌داد 
و از آموزه‌هــای دینــی و عرفی برای توجیه آن اســتفاده می‌کرد؛ اما بر اســاس گفتمان امام 
خمینــی به‌رغم تفاوت نظام طبیعی در خلقت زن و مرد نمی‌تــوان نابرابری یا برتری یکی را 
بر دیگری نتیجه گرفت، چراکه هر دو دارای هویت انســانی می‌باشــند و دارا بودن هویت 
انســانی می‌تواند جایگاه برابری را برای اســتفاده زنان از فرصت‌هــای اجتماعی فراهم آورد 
و تفاوت‌هــای طبیعی مذکور تنها می‌تواند برخی اســتعدادهای خــاص در هر دو جنس را 

مشخص کند. در این گفتمان باورهای خرافه در مورد زنان به نام دین، طرد می‌شود.
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ب- نگاه غربی به زنان: در گفتمان اشــتغال زنان از دیدگاه امام خمینی برای غیریت 
ســازی با گفتمان غربی بــر طرد دو عنصر اصلی »کالایی شــدن و شــی‌ء انگاری زن« و 
کید می‌شود. در راستای طرد دال »کالایی شدن زنان« امام  »انحطاط به بهانه پیشــرفت« تأ
از برنامه‌های رژیم پهلوی درباره زنان، به این دلیل كه آن‌ها را از ارزش‌های انسانی تهی و به 
کالا یا عروسک تبدیل می‌کند، انتقاد می‌کرد. این برنامه‌ها به‌عنوان مانعی مهم در راه ورود 

زنان به عرصه‌های اجتماعی ازجمله اشتغال بود.
کید بر پیشرفت  گفتمان امام خمینی در غیریت ســازی خود با دیگر گفتمان‌ها ضمن تأ

زنان، بین پیشرفت و انحطاط به بهانه پیشرفت تفکیک قائل می‌شود.
مهم‌ترین تفاوت مبنایی گفتمان‌های متأثر از اندیشه مدرنیته ازجمله فمینیسم و لیبرالیسم 
یا گفتمان‌های چپ مانند سوسیالیسم و مارکسیسم با گفتمان اسلامی )امام خمینی( آن است 
که در گفتمان امام حق اشــتغال زن بر اســاس اولویت آموزه‌های دینی )كسب حیات طیبه( 
قرار دارد، ولی مبنای گفتمان‌های دیگر خودبسندگی زن یا اصالت جمع با انکار آزادی‌های 
فردی اســت طوری که در این گفتمان‌ها مســئله اشــتغال زنان ابزاری برای اثبات برتری زن 
و یا مقصر نشــان دادن مرد تلقی شــده و نیازهای زن به‌عنوان یك انسان فراموش می‌شود. بر 
این اســاس حامیان گفتمان‌های متأثر از مدرنیته به‌ویژه گفتمان فمینیسم رادیکال تغییر دادن 
نقش‌های ویژه و تعریف‌شــده برای زنان به‌ویژه حوزه اشــتغال را یکــی از راه‌های دفاع از 
حقوق آنان می‌داند؛ ولی بررســی دیدگاه امام نشــان می‌دهد که ازنظر ایشان، عمل زنان به 
وظایف و مســئولیت‌های خاص خود، منافاتی با دیگر فعالیت‌های اجتماعی و شــغلی آن‌ها 
کید دارد و هم  ندارد. در همین راستا ایشان هم بر نقش زنانه و تربیت فرزند از سوی زنان تأ
آنان را به تحصیل دانش و شرکت در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، شغلی و حتی در مواقع 

ضروری، حضور در میدان جنگ یا دفاع، تشویق و ترغیب می‌کند.
دیدگاه اســامی با خوانــش امام، از امتیازهای بالاتری بــرای حفظ حقوق زن و احیای 
کرامت او در عرصه اشــتغال برخوردار اســت. بر اســاس معیارهای قضــاوت برون دینی و 
تحلیل‌های عقلی و بررســی پیامدهای هر یــک از گفتمان‌ها، علل برتری این گفتمان را در 
رویكرد به مسئله زنان باید در واقع‌بینی، نگاه فرا جنسیتی، جامعیت و همه‌جانبه نگری، نگاه 
انسانی به زن، تعادل در نگاه و بهره گرفتن از دین جستجو نمود. امتیازات هژمونی گفتمان 
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امام در صحنه عمل در ورود ســالم و بی‌دغدغه زنان به مراكز اشتغال و كار و هم‌زمان با آن 
حل تعارض نقش‌های چندگانه زنان در عرصه خانواده و كار قابل‌مشاهده است.
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امکان‌سنجی حمایت تقنینی از بزه‌دیدگان تراجنسی در جرائم 
ناشی از نفرت با رویکردی بر دیدگاه‌های امام خمینی )ره(

مجید قورچی‌بیگی1
 محمدرضا رضائیان کوچی2

چکیده: جرم ناشــی از نفرت به جرائمی اطلاق می‌شــود که برخاســته از پیش‌داوری، 
تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات )موردحمایت( بزه‌دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، 
قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی 
تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا 
رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنســی می‌تواند به‌عنوان گونه‌ای خاص از جرائم ناشی از 
نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام 
خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع 
با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح 
صفر نسبت به تراجنسی‌ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری 
از تراجنسی‌ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن‌هاست. این رویکرد حمایتی 
می‌تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی‌ها تا حمایت از ایشان در مراحل 
پسابزه‌دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی‌ها به‌نوعی بزه‌دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق‌تر 
»بزه‌دیده پنهان« به‌حساب می‌آیند. درنتیجه می‌توان گونه‌ای سیاست جنایی افتراقی شامل 
حمایت کیفری تشدیدی )حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده( در قبال این بزه‌دیدگان 
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مقدمه
با نگاهــی گذرا به نظام‌های کیفری معاصر می‌توان گفت امروزه در جوامع مدرن الگوهای 
مشــخصی درزمینة سیاســت کنترل جرم در حال شکل‌گیری است. در این خصوص بدون 
تردید کنترل جرائم ناشــی از نفرت رکن اصلی سیاســت‌های جنایی را تشکیل می‌دهد. در 
خصوص اینکه کدام ویژگی‌های اقلیتی بزه‌دیدگان باید در قلمرو آموزه‌های جرائم ناشــی از 
نفرت موردحمایت حداکثری قرار بگیرند هیچ پاسخ دقیقی وجود ندارد؛ اما به نظر می‌رسد 
باید انتخاب ویژگی‌های موردحمایت در این‌گونه جرائم با توجه به نیازهای هر کشور انجام 
گیرد )دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر 1395 :54(. یکی از 
گونه‌های جرائم ناشــی از نفرت، رفتارهای تنفرآمیزی است که به‌واسطه پیش‌داوری نسبت 
به هویت تراجنســیتی بزه‌دیده رخ می‌دهند. درواقع بزهکار ممکن است هیچ‌گونه شناختی 
نســبت به هویت بزه‌دیده نداشته باشد؛ اما به‌واسطه تعصب و پیش‌داوری نسبت به وضعیت 
جنســیتی نامتعارف بزه‌دیده مرتکب جرم علیه او شــود. در این رابطــه ازجمله بزه‌دیدگانی 
که از هویت تراجنســیتی برخوردار هســتند طبقه ترنس‌سکشــوال یا تراجنسی‌ها هستند که 
دچار اختلال جنســی بوده و نیازمند حمایت قانونی حداکثری هســتند. درواقع آن دسته از 
بزه‌دیدگانی که در گروه تراجنســیتی‌ها قرار دارند و به‌طور خاص در وضعیت تراجنســی به 
ســر می‌برند دچار نوعی اختلال هویت هستند به‌نحوی‌که می‌توان گفت »این افراد به دلیل 
شیوه زندگی متفاوت از سلامت روان و بهزیستی روانی کمتری برخوردارند«‌ )پورکاظم محمد 
فریدنی و عشــقی نوگورانی 1397: 32(. ازاین‌رو وضعیت تراجنسی )نه تراجنسیتی( را نباید نوعی 
انحراف تلقی کرد و تردیدی هم نیست که مجرمانه دانستن وضعیت تراجنسی، ممکن است 
نوعی برچســب‌زنی به افراد با برآیندی معکوس تلقی شــود. به عبارتی دقیق‌تر حتی می‌توان 
گفت »زمینه‌های بســیار کمــی برای ایجاد ارتباط میان ناهنجاری جســمی و ارتکاب جرم 
وجود دارد« )نجفی ابرندآبادی و هاشــم بیگی 1393: 221(. با توجه به آنچه اشاره شد در تعریف 
وضعیت تراجنس��ی )ترنس سکشوال( می‌توان گفت ترنس سکشوال یا تراجنسی به وضعیتی 
اطلاق می‌شــود که فرد دچار هویت جنسیتی متناقض شده باشــد به‌طوری‌که میان هویت 
جنســیتی و جسم )اندام‌های جنسی( تطابق وجود نداشته باشد )که در این صورت غالباً فرد 
متمایل به هورمون تراپی و تغییر جنســیت اســت(. همچنین در تعریف وضعیت ترنسجندر 
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)تراجنســیت( می‌توان گفــت اصطلاحی چترمانند برای توصیف کلیه گروه‌های جنســیتی 
اســت که به جهت عدم هم‌نوایی با هنجارهای جنســیتی در شرایطی بیرون از مرزبندی‌های 
متعارف جنســیتی قرارگرفته‌اند و برخلاف افراد تراجنســی معمولًا متمایل به تغییر جنســیت 
یا هورمون تراپی نیســتند. موضوع بحث این مقاله بررســی امکان حمایت حقوقی از ترنس 

سکشوال هاست نه ترنسجندرها. در این خصوص در ادامه به‌تفصیل صحبت خواهد شد.
در خصــوص آمار افراد تراجنســی در ایران اطلاعات دقیقی در دســترس نیســت و در 
آمارهای ارائه‌شــده همواره اختلاف است. آمارهای جهانی نشان می‌دهد که در دنیا الگوی 
توزیــع تغییرجنس‌خواهی حــدوداً 8 نفر در هر 100 هزار نفر اســت )جواهری و کوچکیان 
1385: 268( و در ایــران برخی با تطبیق نســبت احتمالی جمعیــت تراجنس‌ها با آمارهای 
جهانی معتقدند در جمعیت 80 میلیونی ایران حدوداً 24 هزار نفر ترنس‌سکشوال وجود دارد 
)سـ�ایت ایران آنلاین: 1397/11/11(. درهرحال واقعیت آن اســت که در شرایط کنونی، با توجه 
به جمعیت حاضر تراجنس‌ها در جامعه ایرانی و مشــکلات گســترده پیش‌روی این دسته از 
افراد، نظــام کیفری باید ضمن پذیرش حقوق بنیادین آن‌ها به حمایت حداکثری از ایشــان 
در قالب آموزه‌های جرائم ناشــی از نفرت بپردازد. در این صورت دســتگاه عدالت کیفری 
ضمن پیشگیری از جرائم تنفرآمیز علیه تراجنسی‌ها به حمایت از بزه‌دیدگان تراجنسی که در 
شــرایط کنونی فاقد حمایت‌های افتراقی هســتند خواهد پرداخت. از سوی دیگر عدم توجه 
کافی به‌ضرورت حمایت کیفری از این دسته از بزه‌دیدگان، بدون تردید با بزه‌دیدگان ثانویه و 
حتی بزه‌دیدگان مکرر این افراد همراه خواهد بود. با توجه به توضیحات ارائه‌شده باید اشاره 
کرد که تمرکز پژوهش حاضر بر جرائم ناشــی از نفرت علیه تراجنسی‌هاست نه جرائمی که 
تراجنس‌ها به دلیل وضعیت تراجنســیتی خود مرتکب می‌شــوند. پس این دو حیطه نباید با 
یکدیگر خلط شــوند. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن اســت که آیا رفتارهای مجرمانه 
علیه افراد تراجنسی می‌تواند به‌عنوان گونه‌ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری 
کنونی شناســایی شــود و در صورت پذیرش ضرورت جرم‌انگاری رفتارهــای تنفرآمیز علیه 
تراجنس‌ها توجیه فقهی- حقوقی آن بر مبنای اندیشــه امام خمینی چگونه اســت؟ در رابطه 
با حقوق اقلیت‌ها آنچه تاکنون موردپژوهش قرارگرفته اســت عمدتاً مربوط به حقوق بنیادین 
اقلیت‌های دینی و مذهبی در نظام حقوقی ایران بوده اســت و تاکنون پژوهش مســتقلی در 
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باب امکان‌سازی حمایت کیفری تقنینی از بزه‌دیدگان تراجنسی در نظام کیفری با رویکردی 
بر اندیشــه فقهی امام خمینی انجام نگرفته اســت. ازاین‌رو با توجه بــه جدید بودن گفتمان 
جرم ناشــی از نفرت در ادبیات کیفری ایران و عدم ارائه بحثی جامع در رابطه با جرائم علیه 
بزه‌دیدگان تراجنسی و ضعف گسترده در پیشینه مطالعات مرتبط با توجیه فقهی جرم‌انگاری 
رفتارهای تنفرآمیز علیه تراجنس‌ها می‌توان به اهمیت پژوهش‌های مرتبط با این حوزه پی برد. 
در این پژوهش ضمن بررسی چالش‌های مربوط به مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت علیه 
بزه‌دیدگان تراجنســی )نه تراجنسیتی( به‌ضرورت توجه به این دسته از جرائم در نظام کیفری 
ایران پرداخته می‌شود. در این خصوص تکیه‌بر آرا و اندیشه‌های امام خمینی در تحلیل مبانی 
جرم‌انگاری جرائم تنفرآمیز علیه بزه‌دیدگان تراجنسی نقطه عطف پژوهش حاضر خواهد بود.

1. مفهوم شناسی گفتمان جرائم ناشی از نفرت علیه بزه‌دیدگان تراجنسی
ازجمله پیش‌شرط‌های اساسی در تبیین مسائل مرتبط با حوزه جرائم ناشی از نفرت بازاندیشی 
در ترمینولوژی جرائم ناشــی از نفرت جنسیت محور و شناســایی دقیق گروه‌های جنسیتی 
موردحمایت قانون‌گذار کیفری اســت. در این قسمت ابتدا مفهوم جرم ناشی از نفرت مورد 
ارزیابی قرار می‌گیرد و ســپس در ادامه تفاوت‌های وضعیت تراجنسی با مقوله تراجنسیت و 

سایر حیطه‌های مشابه موردبررسی قرار خواهد گرفت.

1-1. جرم ناشی از نفرت
هرچند در خصوص ارائه تعریف از جرم ناشــی از نفرت در بین پژوهشگران اتفاق‌نظر وجود 
ندارد؛ اما می‌توان گفت جرم ناشــی از نفرت جرمی اســت که به‌واســطه تفاوت حقیقی یا 
پنداشــته شده مرتکب از بزه‌دیده ارتکاب می‌یابد )Levin & McDevitt 2008:3(. در بیانی 
دقیق‌تر جرم ناشــی از نفرت به جرائمی گفته می‌شــود که ناشــی از پیش‌داوری یا تعصب 
بزهکار نسبت به مجموعه خصوصیات اقلیتی بزه‌دیده باشد. واقعیت آن است که در شرایط 
کنونی ممکن اســت فرد مرتکب رفتارهای متعدد ناشــی از نفرت شود، درحالی‌که در نظم 
حقوقی کنونی، مجازات خاصی برای تعصب یا نفرت وجود نداشــته باشــد. البته برخلاف 
تصوری که ممکن است ابتدا به ذهن خطور کند تعبیر جرم ناشی از نفرت اصولًا به جرمی 
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خاص در قانون مجازات اشــاره ندارد بلکه گســتره‌ای از جرائم را دربر می‌گیرد که همراه 
با عامل پیش‌داوری یا تعصب باشــند. هرچند ممکن است جرائم خاصی از قانون مجازات 
همراه با وصف گفته‌شده ارتکاب یابند؛ اما به‌طورکلی تعصب یا پیش‌داوری عامل مشددی 
اســت که می‌تواند با هــر جرمی همراه گردد. درنتیجه این اصطــاح یک مفهوم و نه یک 
تعریــف قانونی را توصیف می‌کند. در مقابلِ جرائم ناشــی از نفرت، جرائم عاری از نفرت 
مطرح می‌گردند که »جرائم موازی«1 خوانده می‌شــوند. جرائم موازی جرائمی هســتند که 
فاقد عنصر نفرت، پیش‌داوری و تعصب نســبت به ویژگی‌های اقلیتی بزه‌دیده باشند. برخی 
معتقدند وجود انگیزه نفرت، فقدان رابطه میان بزهکار و بزه‌دیده، خشــونت‌آمیز بودن، عدم 
تقصیر بزه‌دیدگان، جوان بودن مرتکبان و ارتکاب جرم در مناطق شهری و مکان‌های عمومی 
ازجمله نقاط افتراق جرائم ناشــی از نفرت از ســایر جرائم هستند )صادقی 1395 :36-25(. در 
این‌گونه جرائم به دلیل آســیب‌پذیری مضاعف بزه‌دیده با صدمات شدیدتر روبه‌رو هستیم؛ 
این در حالی اســت که در ســایر جرائم آســیب‌های وارده بر بزه‌دیده به‌مراتب کمتر اســت 
)Iganski & Lagou 2015:1711(. همچنیــن بزه‌دیــدگان در این گــروه از جرائم از فقدان 

عزت‌نفس بیشــتری رنج می‌برند )Walters & Hoyle 2010:238(. درواقع جرائم ناشــی از 
نفرت علاوه بر بزه‌دیده مســتقیم، به جامعه اقلیتی نیز آســیب می‌زند و در عمل به اصول و 
ارزش‌های مشــترک انسانی خدشه وارد می‌سازد. می‌توان گفت در این دسته از جرائم نه‌تنها 
فــرد و مال معین مورد هدف قرار می‌گیرد بلکه تمام افراد یا اموال گروه، آماج جرم هســتند 
)عباچــی 1392 :567(. در این خصــوص برخی گروه‌های خاص جامعــه ازجمله گروه‌های 
مذهبی، نژادی، جنســیتی، قومیتــی، ملیتی که در جایگاه اقلیت قــرار می‌گیرند، می‌توانند 
به‌عنوان بزه‌دیدگان جرم ناشــی از نفرت مطرح گردند. لازم به ذکر اســت در جرائم ناشــی 
از نفرت هویت بزه‌دیده چندان موردتوجه نیســت، بلکــه خصوصیات و ویژگی‌های اقلیتی 
)ماننــد مذهب یا نژاد( اهمیت دارد. جهت نیل به سیاســت جنایی منســجم نســبت به این 
گــروه از جرائم، ابتدا باید مجموعه ویژگی‌های اقلیتــی موردحمایت قانون‌گذار کیفری در 
قالب گفتمان حاکم بر جرائم ناشــی از نفرت مشخص گردند. برخی نظام‌های کیفری در 

1. Parallel crimes
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سیاست جنایی خود ضمن تحدید ویژگی‌های موردحمایت بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت 
به اتخاذ رویکرد مضیق پرداخته‌اند، به‌طور مثال در نظام کیفری انگلستان »ناتوانی«، »نژاد یا 
قومیت«، »مذهب و باورها«، »گرایش جنسی« و »هویت تراجنسیتی« به‌عنوان ویژگی‌های 
اقلیتی بزه‌دیدگان جرائم ناشــی از نفرت موردحمایت قوانین کیفــری قرارگرفته‌اند.1 بدیهی 
است شناسایی هویت تراجنسیتی )به‌طور خاص وضعیت تراجنسی( به‌عنوان یک خصوصیتِ 
نیازمند حمایت قانونی در جرائم ناشی از نفرت، گامی اساسی جهت حمایت از بزه‌دیدگان 

مبتلا به اختلال هویت جنسی به شمار می‌رود.

2-1. وضعیت تراجنسی و تفکیک آن از مفهوم تراجنسیت
یکی از چالش‌های اساسی در آموزه‌های جرائم ناشی از نفرت، تعیین مجموعه خصوصیت‌هایی 
اســت که نیازمند حمایت حداکثری هستند. در بسیاری از نظام‌های کیفری معاصر افراد با 
هویت »تراجنســیتی« مورد حمایت قانونی قرارگرفته‌اند. این در حالی است که بدون تردید 
وضعیت تراجنســی صرفاً یکی از گروه‌های اصلی تشکیل‌دهنده مجموعه گسترده رفتارهای 
تراجنســیتی اســت. جهت تبیین دقیق‌تر موضوع لازم اســت ابتدا میان دو تعبیر »جنس«2 و 
»جنســیت«3 تفکیک قائل شویم. جنس به خصوصیات غیراکتسابی و بیولوژیکی افراد در 
زمان تولد اشــاره دارد؛ ولی جنسیت به ســاختار اجتماعی مرد و زن و انتظارات ناشی از آن 
مرتبط است، به‌طوری‌که می‌توان گفت درواقع جنسیت به‌نوعی گره در هویت جنسی افراد 
دارد و باید به‌عنوان مفهومی جامعوی تبیین شــود. پس جنس عاملی زیست‌شــناختی است 
که شامل صفات بیولوژیکی ازجمله کروموزوم‌های جنسی و هورمون‌های جنسی است؛ اما 
جنســیت مفهومی اجتماعی است که صفات اکتســابی، فرهنگی، روان‌شناسی و اجتماعی 
را شامل می‌شــود )فرهمند و دانافر 1396: 747(. ازاین‌رو می‌توان گفت جنسیت همان نقش‌ها 
و باورهایی اســت که جامعه از افراد با خصوصیــات بیولوژیکی متفاوت انتظار دارد و بدین 

1. جهت مطالعه بیشتر در خصوص جایگاه جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری انگلستان رجوع کنید به:
(Corcoran 2016, Home Office 2018 ).
2.Sex
3.Gender
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طریق کارکردهای گوناگون بر دســته‌های متفاوت جنسی بار می‌کند. درنتیجه »جنسیت« 
برخلاف »جنس« تعبیری زیست‌شــناختی نیســت بلکه تعبیری با درون‌مایه‌های اجتماعی 

است.
با توجه به آنچه در باب تفاوت جنس و جنسیت مطرح شد باید میان وضعیت تراجنسی 
و تراجنســیتی تفکیک قائل شد. مفهوم »تراجنسیت«1 ازجمله مفاهیم چندوجهی است که 
می‌تواند تعاریف متفاوتی داشــته باشــد؛ اما در یک رویکرد منطقی می‌توان گفت در حال 
حاضر به نحوی موســع برای اطلاق به افرادی استفاده می‌شود که »هویت جنسیتی یا ظاهر 
ایشــان با انتظــارات اجتماعی مربوط به نوع جنس تعلق‌گرفته به ایشــان در زمان تولد تطابق 
نــدارد« )Currah & et al 2006: xiv(؛ بنابرایــن تعبیر تراجنســیت جهت توصیف وضعیت 
کلیه افرادی اســت که صرف‌نظر از وضعیت جسمانی یا گرایش جنسی در شرایطی فراتر از 
مرزبندی‌های متعارف جنسیتی قرارگرفته‌اند. ازاین‌رو گروه‌های مختلف فراجنسیتی ازجمله 
»تراجنسی‌ها«، »دگرجنس‌پوشان )مبدل پوشان(«2، »درگ‌کویین‌ها«3 و »درگ‌کینگ‌ها«4 
و »افراد خارج از جنسیت )کوییرها(«5 در تحت عنوان مفهوم تراجنسیت توصیف می‌گردند.6 
در توصیفــی مختصر وضعیت افرادی که از شــرایط تراجنســیتی برخوردارند می‌توان گفت 

1.Transgender
2. آنچه در این مجال مدنظر اســت تعبیر )Cross-dressing( اســت. منظور از مبدل پوشــی آن است که فرد 
به پوشــش و ظاهر جنس مخالــف درآید. از این حیث می‌تــوان گفت تعبیر اخیر و اصطلاح ترانسوستیســم یا 

دگرجنس‌پوشی )Transvestism( مفهومی مشابه دارند.
3. منظور از تعبیر درگ‌کویین )Drag Queen( که به فارســی )ملکه زرق‌وبرق( خوانده می‌شود افرادی است که 
مذکر هســتند؛ اما با پوشیدن لباس‌ها و پوشش‌های زنانه نظیر کلاه‌گیس به اجرای نمایش یا موسیقی می‌پردازند. 

درگ‌کویین‌ها در سال‌های اخیر نقش گسترده‌ای در سینما داشته‌اند.
4. اصطلاح درگ‌کینگ )Drag King( نقطه مقابل درگ‌کویین است و به افرادی با بدن زنانه اشاره دارد که ایفاگر 

نقش‌های مذکر هستند.
 دارای جنســیت »عجیب« 

ً
5. منظور از کوییرها )Genderqueer( گروهی از تراجنسیتی‌هاســت که اصطلاحا

هستند و »خارج از جنسیت« در نظر گرفته می‌شوند؛ مانند دوجنسه‌ها که خود را هم مرد و هم زن تلقی می‌کنند 
یا افرادی که خود را نه مرد می‌دانند نه زن.

6. البته وضعیت تراجنســیتی )نه تراجنسی( محدود به موارد گفته‌شده نمی‌شــود و پژوهشگران غربی رفتارهای 
دیگری را نیز در گروه تراجنسیت‌ آورده‌اند.
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»آن‌ها با هنجارهای جنســیتی و انتظارات ناشی از آن هم‌نوا نیستند«)Bullough 2007:4(. این 
تعریف با آنچه پژوهشگران در باب مفهوم تراجنسیت مطرح کرده‌اند انطباق حداکثری دارد. 
با توجه به توصیف فوق این‌گونه اســتنباط می‌شود که وضعیت »تراجنسیتی« و »تراجنسی« 
یکی نیســتند، بلکه رابطه آن‌ها از بین نســب اربعه، عموم و خصوص مطلق اســت؛ چراکه 
گســتره مفهوم تراجنســیت صرفاً به وضعیت تراجنســی محدود نمی‌گردد. درنتیجه مفهوم 
تراجنســیت برخلاف وضعیت تراجنسی به جهت گستردگی و شمول مفهوم، یک اصطلاح 
عام‌الشــمول یا به تعبیری »چترگونه« است. علی‌رغم توضیحات اخیر، باید توجه داشت که 
گستره پژوهش حاضر صرفاً محدود به وضعیت »ترنس سکشوال یا تراجنسی« است و سایر 

گروه‌های تشکیل‌دهنده مجموعه »تراجنسیتی« را شامل نمی‌شود.
    ازنظر علم پزشــکی وضعیت تراجنســی برای اولین بار در سال 1980 از سوی انجمن 
روان‌پزشــکی آمریکا در »راهنمای تشــخیصی و آماری اختلالات روانــی«1 به‌عنوان یک 
وضعیت مجزا مطرح شــد )Drescher 2014:143(. وضعیت تراجنسی به افرادی اختصاص 
دارد که اصطلاحاً ترنس‌سکشــوال خوانده می‌شوند.2 این دسته از افراد از نوعی ناهماهنگی 
میان هویت جنســیتی و وضعیت فیزیکی رنج می‌برند. به‌عبارت‌دیگر تراجنسی‌ها با گونه‌ای 
اختلال روحی- جســمی شدید روبه‌رو هســتند که در پی آن در بســیاری از موارد ترجیح 
می‌دهنــد جهت انطباق جســم و هویت جنســیتی خود، به عمل جراحی یــا هورمون‌تراپی 
بپردازنــد. ازاین‌رو می‌توان اذعان داشــت که تراجنســی‌ها به دنبال همانندســازی مداوم با 
جنس مخالف بوده و ازاین‌جهت همواره دچار رنج مداوم از وضعیت خود هستند. ازجمله 
مؤلفه‌های وضعیت تراجنسی می‌توان تمایل به داشتن خصایص جنس مخالف و تلاش برای 
تبدیل به جنس مقابل را ذکر کرد )ظهیرالدین و همکاران 1384: 37(. البته باید توجه داشت که 
واژه »ترنس«3 مختص تراجنس��ی‌ها نیس��ت. لفظ ترنس به نحوی موسع شامل کلیه افرادی 
می‌شــود که جنســیت آن‌ها در تعارض با کالبد فیزیکی آن‌هاســت. لذا گروه‌های مختلف 

1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)
2. منظور ازآنچه در ادبیات عامه »تی اس« یا »ترنس« گفته می‌شــود وضعیت تراجنسی )ترنس سکشوال( است 

نه تراجنسیتی.
3.Trans
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تراجنسی و تراجنسیتی )مانند مبدل پوشان( همگی به‌نوعی ترنس به‌حساب می‌آیند.

2. رویکرد آموزه‌های فقهی نسبت به وضعیت تراجنس‌ها
در دکترین فقهی برخی فروض وضعیت تراجنســیتی ازجملــه هم‌جنس‌گرایی کاملًا مردود 
شناخته‌شــده و حتی با مجازات شــدید روبه‌رو هســتند. در خصوص وضعیت تراجنس‌ها 
دکتریــن فقهی عمدتاً به جواز یا ممنوعیت تغییر جنســیت این گروه از افراد پرداخته اســت 
که می‌تواند در شناســایی ســایر حقوق ایشــان ازجمله حق برخورداری از حمایت کیفری 
راهگش��ا باش��د. دکترین فقهی نسبت به دو وضعیت ترنس‌سکشوالیســم )تراجنس یا خنثی 
روانی بودن( و هرمافرودیســم )دوجنســه یا خنثی غیر روانی بودن(1 رویکردی منســجم در 
پیش‌گرفته اســت که در پژوهش حاضر صرفاً به تحلیل حیطه نخســت )وضعیت تراجنسی( 
از منظر فقهی پرداخته می‌شود. البته در این خصوص میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما 
در نظم حقوقی کنونی دیدگاه امام خمینی که همســو با تحولات حقوق بشری است مبنای 
عمل قرارگرفته اســت. درهرحال تحلیل دیدگاه‌های فقهی مرتبط با مقوله وضعیت تراجنسی 
امری ضروری اســت. در این رابطه، دکترین فقهی دو رویکرد اساسی در مقابله با وضعیت 

تراجنسی اتخاذ شده است که در ادامه موردبررسی قرار می‌گیرد.

1-2. رویکرد تسامح صفر دکترین فقهی در مواجهه با وضعیت تراجنسی
رویکرد اول بیانگر حمایت حداقلی از وضعیت تراجنس‌ها در دکترین فقهی اســت. منشــأ 
رویکرد اخیر نظریه ممنوعیت مطلق تغییر جنسیت تراجنس‌هاست. بر اساس دیدگاه مدافعان 
این رویکرد، اساســاً تغییر جنسیت ممنوع اســت. در بین اهل سنت نظر قریب به‌اتفاق فقها 
ممنوعیت تغییر جنســیت است؛ اما در میان فقهای امامیه صرفاً برخی فقها نظر به ممنوعیت 

1. باید توجه داشت که میان مفاهیم دوجنسی و دوجنسیتی باید تفکیک قائل شد. افراد دوجنسیتی خود را هم مرد 
می‌دانند هم زن و دچار اختلال هویتی نیســتند. آن‌ها تمایلی به تغییر در جســم خود ندارند و به تغییر جنسیت و 
هورمون تراپی نمی‌پردازند. افرادی که دارای جنســیت دوگانه هستند )Bigender( رفتار اجتماعی زنانه و مردانه 
دارند. به عبارت دقیق‌تر فردی با خصوصیت دوجنسیتی رفتار جنسی و جامعوی دوگانه دارد؛ اما یک فرد دوجنس 

 رفتار جنسی دوگانه دارد.
ً
گرا )Bisexual( صرفا
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داشته‌اند. ادله مطرح‌شده از سوی فقهای شیعه و اهل سنت در باب ممنوعیت تغییر جنسیت 
عمدتاً یکســان اســت. در این رابطه مهم‌ترین ادله‌ای که در باب ممنوعیت تغییر جنســیت 
مطرح‌شــده اســت عبارتند از عدم جواز تغییر خلق‌الله )ممنوعیت تغییــر در خلقت الهی(، 
حرمت از بین بردن اعضای بدن، عدم امکان تغییر جنسیت به معنای واقعی کلمه )غیرمقدور 

بودن( و مخالفت با مصلحت عمومی.1
     مهم‌ترین مســتند مدعیان منع تغییر جنســیت تراجنسی‌ها، عدم جواز تغییر در خلقت 
الهی اســت که برگرفته از تفســیر موسع آیه 119 سوره نساء اســت.2 این در حالی است که 
ایــن آیه ناظر بر رویکردی منطقی اســت که بر اســاس آن می‌توان گفــت هرگونه تغییر که 
به‌نوعی تشریع و بدعت‌گذاری در شریعت باشد ممنوع است. این آیه در مذمت حرام تلقی 
کردن )تحریم( حلال و حلال تلقی کردن )تحلیل( حرام واردشــده اســت. اختصاص آیه 
اخیرالذکر به بحث حرمت تغییر جنســیت در افراد تراجنسی فاقد وجه است، چراکه عقل و 
منطق به ممنوعیت مطلق تغییر در مخلوقات الهی حکم نمی‌کند. می‌توان این‌گونه اســتنباط 
کــرد که آیه اطلاق ندارد و حتی اگر مفهوم آیه این باشــد که مطلق تغییرات حرام اســت، 
تخصیص اکثر خواهد بود که امری ناپســند اســت )خرازی 1379: 104(. همچنین بر اســاس 
دیدگاه برخی فقها لازمه تغییر جنســیت از بین بردن برخــی اعضای بدن و جایگزین کردن 
اعضای دیگر به‌جای آن‌هاســت که این عمل شــرعاً جایز نیســت )مدنی تبریزی 1416 :49(. 
این درحالی‌که اســت که منع تغییر جنسیت با تمســک به حرمت از بین بردن اعضای بدن 
نیز توجیه نمی‌گردد. درواقع اســتثنای مهم این قاعده، موارد تحقق ضرورت است. توضیح 
آنکه »قاعده مجاز بودن ممنوعات در موارد اضطرار حاکم بر این دلیل می‌شــود و درنتیجه 

1. البته ادله دیگری نیز جهت مخالفت با جواز تغییر جنســیت مطرح‌شده است. به‌طور مثال برخی معتقد به منع 
تغییر جنسیت به دلیل حرمت تشبّه مرد به زن و بالعکس هستند )کنعان 1420: 285(. این استدلال مردود است 
 فرض تشــبه منتفی است. همچنین برخی تغییر جنسیت 

ً
چراکه تغییر جنســیت نوعی تغییر ماهوی است و عملا

را نوعــی ترویج هم‌جنس‌گرایی می‌دانند )کنعان 1420: 373( که این اســتدلال نیز مردود اســت؛ چراکه تغییر 
جنسیت باعث می‌شــود شخص در جنسیت خود باقی نماند و به جنســیت دیگر درآید و فرض هم‌جنس‌گرایی 

منتفی است.
ا  ــیْطانَ وَلِیًّ

َّ
خِذِ الش هِ وَ مَنْ یَتَّ

َّ
قَ الل

ْ
ل

َ
رُنَّ خ یِّ

َ
یُغ

َ
ل

َ
هُمْ ف نْعامِ وَ لَمُرَنَّ

َ ْ
نَّ آذانَ ال

ُ
ك یُبَتِّ

َ
ل

َ
هُمْ ف هُمْ وَ لَمُرَنَّ یَنَّ مَنِّ

ُ َ
هُمْ وَ ل نَّ

َّ
ضِل

ُ َ
2. »وَ ل

«)نساء:119(.
ً
 مُبینا

ً
سْرانا

ُ
سِرَ خ

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
مِنْ دُونِ الل



117 مجید قورچی‌بیگی، محمدرضا رضائیان کوچی: امکان‌ســنجی حمایت تقنینی از بزه‌دیدگان ...

برداشــت یا از بین بردن عضوی از بدن در این‌گونه موارد مشروع است« )باریکلو 1382: 70(. 
درنتیجــه به اســتناد قاعده حرمت از بین بردن اعضای بدن مذکور نمی‌توان تغییر جنســیت 
را به‌طور مطلق ممنوع دانســت. اســتدلال دیگری که برخی فقها مطرح کرده‌اند آن اســت 
که در ماهیت، تغییر جنســیت امری غیرممکن اســت و هیچ‌گاه نمی‌تــوان مرد را به معنای 
واقعــی کلمه بــه زن تبدیل کرد یا برعکــس و لذا این امر مختص خداوند اســت و از توان 
مخلوق خارج است )مدنی تبریزی 1416 :47-42(. استدلال اخیر نیز نمی‌تواند مانع جواز تغییر 
جنســیت باشد. درواقع اینکه تغییر جنســیت به معنای حقیقی واقع‌شده یا نه امری است که 
نسبت به بحث تعیین حکم شــرعی جواز تغییر جنسیت خروج موضوعی دارد و نمی‌توان با 
تکیه‌بر آن نتیجه گرفت که تغییر جنســیت به‌طور مطلق امری نامشــروع است. در استدلالی 
دیگر تغییر جنســیت به‌واســطه مخالفت با مصالح عمومی و به عبارتی به جهت حفظ نظم 
عمومی ممنوع دانســته شده است.1 در پاســخ به این استدلال می‌توان گفت امروزه مصالح 
عمومــی بــر رعایت حقوق بنیادین کلیه افراد جامعه متکی اســت. درواقــع رعایت مصالح 
جامعوی این‌گونه ایجاب می‌کند که هرگاه تغییر جنســیت ضرورت نداشــته باشــد و تأمین 
مصلحت ضرورت نیابد امکان خروج از قواعد ثابت و تغییرناپذیر وجود نداشــته باشد و در 
فرض ضرورت و تأمین مصلحت مهم‌تر، امکان انجام تغییر جنسیت محقق گردد )میرخانی و 

محمدتقی زاده 1391: 95(.
درصورتی‌کــه دیدگاه فــوق بر نظام حقوقی حاکم گردد و با تغییر جنســیت تراجنس‌ها 
مخالفت صورت گیرد متعاقباً بحث حمایت از بزه‌دیدگان تراجنسی در جرائم ناشی از نفرت 
نیز دستخوش چالش‌های جدی خواهد شد. اگر بپذیریم وضعیت تراجنسی به‌عنوان یکی از 
مجموعه اوصاف تشــکیل‌دهنده مفهوم تراجنسیت نیازمند حمایت قانونی در برابر رفتارهای 
ناشــی از نفرت اســت؛ در این صورت نتیجه آن خواهد شــد که سیاســت جنایی تقنینی، 
بزه‌دیدگان تراجنســی را به‌عنوان گروهی از بزه‌دیدگان آســیب‌پذیر به رســمیت می‌شناسد. 
ازاین‌رو هرگاه افراد به‌واســطه پیش‌داوری نسبت به وضعیت تراجنسی بزه‌دیده مرتکب جرم 

1. این اســتدلال ملهم از دیدگاه کاتوزیان اســت. جهت مطالعه بیشــتر رجوع کنید به: )کاتوزیان 1380 ج 1: 
.)174-175
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علیه وی گردند با تشــدید مجازات روبه‌رو خواهند شــد. بر این اساس در قالب رویکردی 
بزه‌دیده محور اولین حق از میان مجموعه حقوق بنیادین تراجنس‌ها مقوله تغییر جنسیت است 
که دســتگاه عدالت کیفری باید آن را به رسمیت بشناسد. در غیر این صورت تراجنس‌ها با 

گونه‌ای جبر بیولوژیکی روبه‌رو خواهند شد که منتهی به بزه‌دیدگان مکرر آن‌ها می‌شود.

2-2. رویکرد حمایتی دکترین فقهی در مواجهه با وضعیت تراجنسی
رویکرد دوم دکترین فقهی نســبت به وضعیت تراجنسی، گفتمان حمایتی است که ریشه در 
پذیرش حق تغییر جنســیت در افراد تراجنســی دارد. البته دکترین فقهی نسبت به مشروعیت 
تغییر جنســیت قائل به تفکیک‌شده اســت. در این خصوص برخی فقها قائل به مشروعیت 
مطلق تغییر جنســیت شده‌اند و برخی دیگر قائل به مشــروعیت مشروط این عمل شده‌اند. 
عمده دلایلی که فقها در مشروعیت مطلق تغییر جنسیت مطرح کرده‌اند ریشه در اصل اباحه 
و قاعده تسلیط دارد. در حقیقت این گروه از فقهای امامیه معتقدند چون دلیل خاصی مبنی 
بر حرمت تغییر جنسیت وارد نشده است نمی‌توان قائل به حرمت چنین عملی بود. چراکه از 
معصوم نقل است که »هر چیزی مباح است مگر آنکه مورد نهی واقع‌شده باشد«1 )حر عاملی 
1409 :128-127(. در این رابطه تردیدی نیســت که بــا توجه به اینکه در آموزه‌های فقه امامیه 
حکم عقل و شــرع هردو بر تأیید اصالت اصل اباحه نظر دارند. می‌توان این‌گونه اســتنباط 
کرد که مقتضای اصل اباحه جواز تغییر جنســیت اســت. البته نباید با تکیه‌بر اصالت‌الاباحه 
انجام هرگونه تغییر جنســیت را مجاز دانست. منظور مواردی است که تغییر جنسیت توسط 
گروه پزشــکی ضروری تشخیص داده‌شده باشــد. ازاین‌رو تغییر جنسیت در افراد سالم )نه 
تراجنسی( که مشکل خاصی ندارند ازآنجاکه منفعت عقلایی ندارد و ممکن است منجر به 
آسیب‌های جســمی و روانی جدی شود مشمول بحث اخیر نخواهد شد )اصغری آقمشهدی و 

عبدی 1390: 11(.
دلیــل دوم مطرح‌شــده در خصوص مشــروعیت تغییر جنســیت قاعده تســلیط )الناس 
مســـلطون علی اموالهم و انفسهم( است. بر اســاس این قاعده می‌توان گفت همان‌طور که 
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افراد بر اموال خود تســلط دارند بر اعضا و جوارح خود نیز تســلط دارند و مجاز به هرگونه 
عمل متعارف در آن‌ها خواهند بود. درواقع به بیانی دقیق‌تر انسان این حق را دارد که علاوه 
بــر مال، آزادانه در جان و حقوق خویش نیــز هرگونه تصرفی که لازم آید و مخالف صریح 
شرع یا قانون نباشد انجام دهد که البته در این خصوص سلطنت بر نفس معلق بر عدم اعمال 
ســلطنت شارع برخلاف آن است مانند عدم جواز خودکشی )عابدی سرآسیا 1396: 130-149(. 
طبیعی اســت حتی اگر قاعده تسلیط را به‌عنوان مدرک جواز تغییر جنسیت برشماریم شامل 
مواردی از تغییر جنسیت که فاقد منفعت عقلایی و ضرورت است نخواهد شد. لذا برخلاف 
نظریه مشــروعیت مطلق، در نظریه‌ای دیگر تحت عنوان مشــروعیت مشروط تغییر جنسیت 
باید قائل به آن شد که مشروعیت هر عملی منوط به منفعت مشروع عقلایی است. درنتیجه 
مشــروعیت تغییر جنســیت نیز منوط به آن اســت که فرد متقاضی تغییر جنســیت با مشکل 
اساسی روبه‌رو باشد و اضطرار وی توسط پزشک مورد تأیید قرارگرفته باشد )موسوی بجنوردی 
1386: 26(. ازاین‌رو تغییر جنســیت در افراد ســالم نمی‌تواند مشروع و عقلایی در نظر گرفته 

شود هرچند بنا بر قاعده اباحه و تسلیط جواز آن محتمل است.
با توجه به مبانی نظریه مشــروعیت مطلق و مشــروعیت مشــروط می‌توان گفت یکی از 
بایســته‌های شناســایی حقوق حداکثری بزه‌دیدگان تراجنســی در مجموعه جرائم ناشی از 
نفرت تکیه‌بر رویکرد حمایتی دکترین فقهی اســت که مبتنی بر مشــروعیت تغییر جنســیت 
اســت. ازآنجاکه اصلی‌ترین چالش تراجنســی‌ها بحث تغییر جنسیت و به رسمیت شناختن 
چالش‌های ناشی از وضعیت ناپایدار جسمانی ایشان است می‌توان مشروعیت تغییر جنسیت 
را اولین گام در توسل به یک رویکرد افتراقی در رسیدگی به جرائم علیه بزه‌دیدگان تراجنسی 
برشمرد. اینکه سیاست جنایی تقنینی چگونه می‌تواند با تکیه‌بر مبانی فقهی به ترسیم الگوهای 
حمایت از بزه‌دیدگان آســیب‌پذیر به‌ویژه تراجنس‌ها در جرائم ناشــی از نفرت بپردازد بحثی 
چالشی اســت که بدون حمایت دکترین فقهی نمی‌توان به نهادینه‌سازی آن در نظم حقوقی 

کنونی پرداخت.

3. سیاست جنایی تقنینی مبتنی بر دیدگاه امام خمینی
با توجه به مطالبی که در رابطه با جرم ناشــی از نفــرت، وضعیت تراجنس‌ها و مبانی نظری 
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تغییر جنسیت در آموزه‌های فقهی بیان شد اکنون امکان‌سنجی تدوین سیاست جنایی تقنینی 
متناســب جهت حمایت از بزه‌دیدگان تراجنســی در جرائم ناشی از نفرت با توجه به دیدگاه 
فقهی امام خمینی در رابطه با تراجنســی‌ها بررسی خواهد شد. در این خصوص ابتدا دیدگاه 
امام خمینی نســبت به وضعیت تراجنســی تحلیل می‌گردد و ســپس ضمن تشریح گفتمان 
حاکم بر سیاست جنایی تقنینی جرائم ناشی از نفرت به ترسیم الگوی تقنینی متناسب با نظام 

کیفری ایران پرداخته می‌شود.

1-3. دیدگاه امام خمینی نسبت به وضعیت تراجنسی
اندیشه امام خمینی در برخورد با تراجنس‌ها و مقوله تغییر جنسیت از چند جهت حائز اهمیت 
اســت. نخست آنکه امام خمینی جواز تغییر جنسیت را محدود به افراد خنثی نمی‌داند بلکه 
این حکم را نســبت به افراد تراجنســی نیز جاری می‌داند. علاوه بر این دیدگاه امام خمینی 
بر مشــروعیت مطلق تغییر جنسیت است )موسوی بجنوردی 1386: 22( نه مشروعیت محدود و 
مشروط. امام خمینی با طرح این دیدگاه درصدد حمایت حداکثری از افراد تراجنسی و حل 
موانع شــرعی و قانونی پیش‌روی آن‌هاست. شاهدی بر این مدعا ماجرای صدور فتوای تغییر 
جنســیت فردی تراجنســی به نام »خاتون ملک آراء« در سال 1364 است. از فتوای صادره 
چنین برداشت می‌شود که امام خمینی علاوه بر آنچه در تحریرالوسیله در باب تغییر جنسیت 
مطرح کرده اســت، درصدد بوده اســت که وضعیت تراجنسی‌ها )خنثی روانی( را به جهت 
کید بیشتر  اهمیت موضوع و آسیب‌پذیری مضاعف آن‌ها نسبت به افراد خنثی )دوجنسه( با تأ
در قالب این فتوا بیان کند. البته نباید این‌گونه استنباط کرد که منشأ تحولات فقهی در ایران 
از تاریخ صدور این فتواست. واقعیت این است که امام خمینی در سال 1343 تکلیف مسئله 
تغییر جنســیت را در تحریرالوسیله به‌خوبی روشن کرده بود. وی در قسمت »فروع« کتاب 
تحریرالوســیله به تشریح برخی مسائل مســتحدثه پرداخته است که یکی از آن‌ها بحث تغییر 
جنســیت است. البته مقوله‌ای که امام خمینی به تبیین فقهی آن پرداخته است تغییر جنسیت 
در معنای عام کلمه اســت نه صرفاً تغییر جنسیت در افراد تراجنسی. بر این اساس ایشان در 
تحریرالوســیله می‌نویسد »ظاهر آن است كه تغییر جنس مرد به زن به سبب عمل و برعكس 
آن، حرام نیســت؛ و همچنین این عمل در خنثى حرام نیســت تا ملحق به یىك از دو جنس 
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شــود« )امام خمینــی 1385 ج 2: 663(1 این دیــدگاه منطبق با رویکرد مشــروعیت مطلق تغییر 
جنســیت اســت. وی قید خاصی بعد از گزاره اخیر به‌عنوان شرط مشروعیت تغییر جنسیت 
نیاورده اســت. همچنین بر اساس دیدگاه امام خمینی در فرضی که زن در خود تمایلاتی از 
ســنخ تمایلات مرد یا بعضی از آثار رجولیت ببیند یا مرد در خود تمایلات جنس مخالف یا 
بعضی از آثار آن را ببیند، درصورتی‌که شخص، حقیقتاً از جنسی باشد ولیکن تغییر جنسیت 
او به آنچه مخالف اوســت، ممکن باشــد؛ ظاهر آن اســت که تغییر جنسیت واجب نیست 
)امام خمینی 1385 ج 2: 663(. درنتیجه امام خمینی در فرض مطرح‌شده قائل به »جواز« تغییر 
جنســیت اســت نه »وجوب«. رویکرد اخیر در رابطه با جواز تغییر جنسیت )به‌ویژه در افراد 
تراجنسی( با قاعده تســلیط انطباق حداکثری دارد. دیدگاه امام خمینی در خصوص قاعده 
تســلیط و تسلط انســان بر نفس، دیدگاهی موسع است. درواقع بر اساس این دیدگاه می‌توان 
نْفُسِهِم« یک قاعده عقلی است که 

َ
طُونَ عَلَی أ اسُ مُسَلَّ این‌گونه اســتنباط کرد که قاعده »النَّ

در تفســیر آن باید گفت هر قاعده عقلی که مبنای امور مردم باشــد لزوماً تأیید و امضای آن 
منوط به این نیســت که مفهوم مطابقی آن صراحتاً ذکر شــود، بلکه به‌صرف دلالت آن در 
کلام شــارع، امضای شارع از سوی عقلا استنباط می‌شود )مؤمن قمی 1382: 10( و همان‌طور 
که امام خمینی در اقتضای بحثی دیگر اشاره‌کرده است »كسى حق ندارد سلطه دیگرى را 
از اموال او و خود او ســلب نماید2« )امام خمینی 1385 ج 2 :662(. ضمن آنکه امام در کتاب 
کید می‌کند همان‌گونه که انســان بر مال خویش مسلط است بر نفس خویش نیز به  البیع تأ
هر نحو تسلط دارد، منتهی این قاعده منوط به آن است که منع قانونی یا شرعی وجود نداشته 
باشد )امام خمینی 1421 ج 1: 41(. درنتیجه می‌توان گفت با عنایت به ابعاد مختلف دیدگاه امام 
خمینی نتیجه آن خواهد شد که انسان تکویناً و تشریعاً بر بدن و اعضای خود سلطنت دارد.

درهرحال با توجه به اینکه امروزه در نظام حقوقی ایران )برخلاف بســیاری کشــورهای 
اسلامی( تغییر جنســیت مسئله‌ای پذیرفته‌شده اســت،3 نباید در این مسئله تردید داشت که 

نثى لیصیر 
ُ

1. »الظاهــر عدم حرمة تغییــر جنس الرجل بالمرأة بالعمل و بالعكس و كذا لا یحــرم العمل فی الخ
 بأحد الجنسین«)امام خمینی 1379 ج 1 و 2 :992(.

ً
ملحقا

2. »لیس لأحد سلب سلطنة غیره عن أمواله و نفسه«)امام خمینی 1379 ج 2و1: 992(.
3. در نظم حقوقی کنونی طبق بند 18 ماده 4 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 فرد متقاضی تغییر جنسیت 



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص135-107پژوهشنامۀ متین122

نگاه امام خمینی نســبت به وضعیت افراد تراجنســی کاملًا حمایتی بوده است. در حقیقت 
امام خمینی قائل به آن اســت که انســان به‌عنوان موجودی جامع و چندبعدی دارای شئون 
مختلفی اســت که برای هر بعدش احتیاجاتی لازم اســت )امام خمینی 1389 ج 4: 8( و در این 
زمینه نمی‌توان تراجنس‌ها را اســتثنا دانســت. درصورتی‌که حمایت از شــأن انسانی واجب 
تلقی شــود لازم اســت مجموعه قوانینی جهت حمایت از بزه‌دیدگان افراد آسیب‌پذیر به‌ویژه 
تراجنس‌ها )به‌عنوان انسان‌هایی که برحســب طبیعت خود دچار مشکل شده‌اند( پیش‌بینی 
شــود؛ چراکه در قالب یک رویکرد منطقی بر اساس دیدگاه امام خمینی نمی‌توان بین افراد 
تراجنســی و سایر مردم به لحاظ شمول قواعد انسانیت تبعیض قائل شد. درواقع امام خمینی 
ضمن اشــاره به این نکته که امور فطری مشــترک بین انسان‌هاست و در آن اختلاف نیست 
قائل به آن اســت که »نفوس انســانیه در بدو فطرت و خلقت جز محض اســتعداد و نفس 
قابلیت نیســتند و عارى از هرگونه فعلیت در جانب شقاوت و سعادت هستند و پس از وقوع 
در تحت تصرف حركات طبیعیه جوهریه و فعلیه اختیاریه، استعدادات متبدل به فعلیت شده 
و تمیزات حاصل م‏ىگردد«)امام خمینی 1380: 323(. با توجه به رویکرد امام خمینی مبنی بر 
حمایت حداکثری از تراجنسی‌ها به نظر می‌رسد زمینه‌های اولیه برای ایجاد قوانین منسجم‌تر 
و کاربردی‌تر جهت حمایت از این دســته از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر وجود دارد. ماحصل این 
تبیین ایجاد قوانین حمایتی در خصوص جرائم ناشی از نفرت علیه بزه‌دیدگان تراجنسی است 

که منطبق با آرا و اندیشه امام خمینی باشد.

2-3. جرائم ناشی از نفرت و ضرورت حمایت تقنینی از بزه‌دیدگان تراجنسی
مسائل خاصی که در مورد چالش‌های فراروی مسائل مستحدثه )ازجمله وضعیت تراجنسی( 
قرار دارد متولیان کیفری را به پیش‌بینی مکانیســمی قانونی منطبق با مســائل نوظهور ســوق 
داده اســت. رویه‌ای که در پاره‌ای موارد ممکن اســت قوانین سابق را با چالش‌های اساسی 
روبه‌رو سازد و در مواردی حتی به قوانین متروک تبدیل کند1. در فرآیند قانون‌گذاری جرائم 

 به دادگاه خانواده رجوع کند.
ً
باید لزوما

1. مثالــی که می‌توان در این خصوص مطرح کرد قوانینی اســت که در اســترالیا تغییریافته‌اند. تا قبل از دهه 
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ناشی از نفرت، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله تعیین ویژگی‌ها یا خصوصیات اقلیتی بزه‌دیده 
اســت که جهت حمایت قانونی از آن‌ها جرم‌انگاری رفتارهای ناشی از نفرت لازم می‌شود. 
این موضوع با توجه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و دینی هر کشور متفاوت است.1 به نظر 
می‌رســد قوانین اساسی کشورها در این زمینه می‌توانند بسیاری از موانع اولیه جهت حمایت 
از بزه‌دیدگان آســیب‌پذیر را مرتفع ســازند. به‌طور مثال در نظام حقوقی ایران به‌موجب اصل 
نوزدهم قانون اساســی2 همه افراد ملت مساوی فرض شده‌اند و از هرگونه تبعیض نژادی منع 
شــده است. درنتیجه نژادپرستی و برتری‌جویی قومی و قبیله‌ای در هر شکل و عنوان ممنوع 
اســت. برخلاف قانون‌گذاری در سایر حیطه‌های جرائم ناشی از نفرت که از سابقه طولانی 
برخوردار هســتند شناسایی رسمی جرائم ناشی از نفرت علیه بزه‌دیدگان تراجنسیتی از سابقه 
چندانی برخوردار نیست.3 در این خصوص آنچه تحت عنوان جرائم تنفرآمیز علیه تراجنسی‌ها 
رخ می‌دهد در قالب عنوان کلی »جرائم ناشــی از نفرت برخاسته از هویت تراجنسیتی«4 یا 
»جرائم ناشی از نفرت علیه ترنس‌ها«5 قرار می‌گیرد. در رابطه با قانون‌گذاری جهت حمایت 

1980 قانونی در ایالت تاســمانیا حکم‌فرما بود که بر اســاس آن مردان از پوشیدن لباس زنانه در طول روز منع 
شــده بودند. عدم رعایت این مســئله ممکن بود فرد خاطی را به‌واسطه فرض احراز قصد مجرمانه با اتهامات 
مختلف نظیر فحشــا مواجه ســازد. جهت مطالعه بیشتر در خصوص تاریخچه تحولات جرائم ناشی از نفرت 

.)Mason & et all. 2017( :در استرالیا رجوع کنید به
1. به نظر می‌رســد صرف‌نظر از اختلاف‌های موجود در بسترهای سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و دینی، به‌طور 
بالقوه این امکان فراهم است که کلیه کشورها در قالب قوانین کیفری به مبارزه با جرائم ناشی از نفرت برخاسته از 
نژاد، ملیت یا مذهب بپردازند. در این زمینه در نظام حقوقی ایران نیز به‌موجب قانون مجازات تبلیغ نژادی مصوب 
1356 »نشر هر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک به تبعیض بر اساس 
نژاد و یا جنس یکی از وسایل تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نژاد، جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند 

و نیز هر نوع مساعدت ازجمله کمک مالی به فعالیت‌های تبعیض نژادی ممنوع است«.
2. »مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشــند از حقوق مســاوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها 

سبب امتیاز نخواهد بود«.
 با مبارزات اجتماعی و جنبش‌های مدنی همراه بوده است. 

ً
3. قانون‌گذاری در حیطه جرائم ناشی از نفرت معمولا

در این خصوص اولین گروه از جرائم ناشــی از نفرت که با سیر قانون‌گذاری همراه شد جرائم تنفرآمیز نژادی بوده 
.)Woods 2015: 153-163( :است. جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به

4. Transgender identity hate crime
5. Anti-trans hate crime
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از تراجنسی‌ها مسئله کلیدی آن است که از تجویز آنچه مختص بخشی از جامعه است برای 
همگان خودداری کنیم و قانونی را که صرفاً برای بخشــی از جامعه کارایی دارد نســبت به 

.)Butler 2004:8( همگان تعمیم ندهیم
جهــت قانون‌گذاری در حیطه جرائم ناشــی از نفرت چندین مکانیســم متفاوت مطرح 
است. هرچند برخی حقوقدانان معتقدند سه مدل »افزایش مجازات«، »تشدید محکومیت« 
و »پیش‌بینی مســتقل جرائم ناشــی از نفــرت« جهت قانون‌گذاری در حوزه جرائم ناشــی 
از نفــرت وجــود دارد )Mason 2015:59(، امــا به نظر می‌رســد به لحاظ اصــول و مبانی 
قانون‌گذاری، نظام‌های حقوقی عموماً به دو روش می‌توانند در بحث جرائم ناشی از نفرت 
بــه قانون‌گذاری بپردازند. روش اول پیش‌بینی جرائم خاص به‌عنوان جرم ناشــی از نفرت و 
روش دوم افزایش مجازات در جرائم موازی است؛ درصورتی‌که وجود امارات و قرائن مبنی 
بــر همراهی با عامل پیش‌داوری و تعصب مطرح باشــد. منظور از قوانین موردنظر در روش 
اول آن دســته از قوانین و مقررات کیفری اســت که در حقوق موضوعه عامل پیش‌داوری 
یــا تعصب را به‌عنوان یک رکن اساســی در تعریــف قانونی مطروحه از جرائــم بیان کنند. 
درواقع در این حالت با جرائم تنفرآمیز مســتقلی روبه‌رو هستیم که نسبت به جرائم موازی با 
کیفرهای شــدیدتر همراه هستند. به‌طور مثال در نظام حقوقی بریتانیا با استناد به بخش‌های 
بیســت و هشــتم الی ســی و دوم »قانون جرم و بی‌نظمی« )مصوب 1998( اگر برخی جرائم 
خــاص )نه کلیه جرائم( مانند جرم تعرض )تهاجم(1 همراه با عامل مشــددِ نژادی یا مذهبی 
همراه باشــد نسبت به جرم تعرض ساده )که فاقد رکن پیش‌داوری یا تعصب نسبت به نژاد یا 
مذهب بزه‌دیده اســت( جرم مستقلی تلقی می‌شوند که با مجازات مجزا روبه‌رو خواهند شد 
)Walter & et al 2017: 37-38(. در این گروه از جرائم عامل تعصب یا پیش‌داوری نســبت 

به خصوصیت موردحمایت بزه‌دیده باید جهت تعیین عنوان مجرمانه مستقل احراز گردد.
از ســوی دیگر برخی قوانین کیفری به پیش‌بینی عناوین مجرمانه خاص با عنوان جرائم 
ناشی از نفرت نمی‌پردازند. در نظام‌های قانون‌گذاری این‌چنینی عامل تعصب یا پیش‌داوری 
در جرائــم به‌عنوان یک عامل تشــدید دهنده کیفر تلقی می‌شــود کــه در خصوص جرائم 

1. Assault
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مختلف قابلیت اعمال دارد؛ لذا با جرائم خاصی تحت عنوان جرائم ناشــی از نفرت روبه‌رو 
نیستیم بلکه جرائم ناشی از نفرت درواقع همان جرائم سنتی خواهند بود که مقام قضایی صرفاً 
به‌واســطه اعمال کیفیات مشدده قانونی در رابطه با آن‌ها به تعیین مجازات مشدد می‌پردازد. 
درنتیجه عامل پیش‌داوری و تعصب نســبت به خصوصیات اقلیتی بزه‌دیده می‌تواند در قالب 
کیفیات مشدده عام و خاص تحلیل گردد. اگر بپذیریم کیفیات مشدده عام کیفیاتی هستند 
که ناظر به جرم خاصی نیستند )مانند تعدد و تکرار جرم( می‌توان گفت در نظام‌های حقوقی 
رکن پیش‌داوری یا تعصب به‌عنوان یک عامل مشدده عام در نظر گرفته‌شده است. البته لازم 
به ذکر اســت که روش مرســوم در قانون‌گذاری آن است که معمولًا عوامل مشدده عام در 
بخــش کلیات قوانین کیفری جهت اعمال بر کلیه عناوین مجرمانه پیش‌بینی می‌شــوند. از 
ســوی دیگر می‌توان رکن تعصب یا پیش‌داوری نسبت به خصوصیات موردحمایت بزه‌دیده 
را به‌عنوان یک عامل مشــدده خاص نیز مطرح کرد. توضیح آنکه کیفیات مشــدده خاص 
کیفیاتی هســتند که فقط در جرم یا جرائم خاصی از قوانین کیفری باعث تشــدید مجازات 
مرتکب می‌شــوند1. از میان کیفیات تشدید خاص، کیفیات تشدید شخصی قائم به شخص 
اســت و با نگاه به وضعیت بزهکار )نه بزه‌دیده( به تشدید مجازات می‌پردازد؛ ولی کیفیات 
تشــدید نوعــی با توجه به نوع عمــل مجرمانه و شــرایط تحقق آن مطرح می‌شــوند )الهام و 
برهانی 1396 ج 2: 256(. در این صورت به نظر می‌رســد رکن تعصب یا پیش‌داوری نســبت به 
خصوصیت بزه‌دیده باید در قالب کیفیات مشدده عینی )نوعی( دسته‌بندی شود نه کیفیات 
مشــدده شخصی.2 برخلاف کیفیات مشدده عام، مواد مرتبط با کیفیات مشدده خاص )که 
معمولًا در قســمت کلیات قوانین می‌آینــد( بلافاصله بعد از توصیــف عناوین مجرمانه در 
مــواد قانونی مربوطه مطرح می‌شــوند. ازاین‌رو در برخی نظام‌هــای حقوقی رکن تعصب یا 
پیش‌داوری به‌عنوان یکی از عوامل مشــدده خاص طبقه‌بندی شــده است. به نظر می‌رسد 
با توجه بــه اختلاف دیدگاه در خصوص تعیین جرائمی که می‌توانند در قالب جرائم خاص 

1. به‌طور مثــال در نظام کیفری ایران در جرم کلاه‌برداری کارمند بودن به‌عنوان یکی از کیفیات مشــدده خاص، 
باعث تشدید مجازات مرتکب می‌شود.

2. وجود انگیزه خاص از عوامل مشــدده شخصی؛ اما شخصیت بزه‌دیده )آسیب‌پذیری بزه‌دیده( ازجمله عوامل 
نوعی تشدید به‌حساب می‌آید.
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ناشــی از نفرت مطرح شــوند، بهترین راهکار قانون‌گذاری، پیش‌بینی عامل پیش‌داوری یا 
تعصب نســبت به خصوصیات اقلیتی بزه‌دیده آســیب‌پذیر به‌عنوان یک عامل مشدده باشد 

)روش دوم(.

3-3. حمایت تقنینی از بزه‌دیدگان تراجنسی جرائم تنفرآمیز در پرتو آرای امام خمینی
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حمایت از بزه‌دیدگان تراجنســی حمایت کیفری )اعم از ماهوی 
و شــکلی( در قالب آموزه‌های جرائم ناشــی از نفرت اســت. اینکه »هویت تراجنســیتی« 
به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های حمایتی در بزه‌دیدگان جرائم ناشی از نفرت شایسته قانون‌گذاری 
باشــد بحث نسبتاً جدیدی اســت. ازآنجاکه افراد تراجنسی به‌واسطه شرایط جسمی و روانی 
مقتضی، در زمره بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر طبقه‌بندی می‌شوند، لازم است با تکیه‌بر آموزه‌های 
بزه‌دیده‌شناســی حمایتی به تدوین گونه‌ای نظام قانون‌گذاری منصفانه در قبال این دســته از 
بزه‌دیدگان پرداخت. در حیطه قانون‌گذاری به نظر می‌رســد بهترین رویکرد تهیه سیاســت 
جنایــی حمایتــی افتراقی بر مبنای »تبعیــض مثبت و یا معکوس« در کنار سیاســت جنایی 
حمایتی عام باشد )حاجی تبار فیروزجایی 1390: 13(. درواقع با تمسک به این دکترین باید ضمن 
ترســیم سیاست جنایی تقنینی افتراقی )در قبال جرائم ناشــی از نفرت(، به حمایت بیشتر از 
افراد آسیب‌پذیر ازجمله افراد تراجنسی در قیاس با افراد فاقد اختلال هویت پرداخت. به نظر 
می‌رسد این رویه همســو با »اصل تناسب جرم و مجازات« باشد. شایان‌ذکر است مبارزه با 
جرائم ناشی از نفرت علیه بزه‌دیدگان تراجنسی اصولًا نیازمند توجه به دو رکن کلیدی فرآیند 
قانون‌گذاری اســت. نخســت آنکه باید جرائم ناشــی از نفرت علیه تراجنسی‌ها به رسمیت 
شــناخته شود و دوم آنکه ضمانت اجرای کیفری، در تناسب با ابعاد مخرب جرائم ناشی از 
نفرت باشد. در این رابطه نگارندگان معتقدند سیاست جنایی تقنینی )قانون‌گذارانه( متناسب 
با جرائم ناشی از نفرت علیه افراد تراجنسی نمی‌تواند در قالب »حمایت کیفری ساده« باشد 
بلکه باید در قالبی مرکب از »حمایت کیفری تشــدیدی« و »حمایت کیفری افتراقی )ویژه 
یا فرق گذار(« باشــد. حمایت کیفری تشــدیدی برخلاف حمایت کیفری ساده با تشدید 
کید بر خصوصیات بزه‌دیده، گونه‌ای تشدید عینی  ضمانت اجرا همراه اســت که به‌واسطه تأ
خواهد بود و حمایت کیفری افتراقی ناظر بر وضعیت آســیب شناسانه بزه‌دیده بوده و نوعی 



127 مجید قورچی‌بیگی، محمدرضا رضائیان کوچی: امکان‌ســنجی حمایت تقنینی از بزه‌دیدگان ...

حمایت کیفری فرق‌گذار تلقی می‌شــود )رایجیان 1390 :84-81(. در واکنش به ارتکاب جرم 
ناشی از نفرت، اگر مرتکب با عنایت به تراجنسی بودن این دسته افراد و صرفاً به دلیل تعصب 
و پیــش‌داوری توأم با نفرت، به ارتــکاب رفتار مجرمانه علیه این گروه از بزه‌دیدگان بپردازد، 
سزاوار واکنش شدیدتری نســبت به ارتکاب همان جرم علیه افراد عادی است. به‌طور مثال 
جــرم توهین درصورتی‌که توأم با نفرت از وضعیت تراجنســی باشــد در قیاس با جرم توهین 
ساده )که فاقد عنصر پیش‌داوری و نفرت است( سزاوار کیفر شدیدتری است. اگر بپذیریم 
حمایت کیفری تشــدیدی در کنار حمایت کیفری افتراقی در ابعاد گفته‌شده نوعی حمایت 
کیفری ماهوی اســت بدون تردید لازم است حمایت از بزه‌دیدگان تراجنسی در قالب نوعی 
حمایت کیفری شــکلی نیز محقق شود. در این خصوص برخلاف حمایت کیفری ماهوی، 
حمایت از بزه‌دیده تراجنسی محور دادرسی‌های پسابزه‌دیدگی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد 
در خصوص بزه‌دیدگان تراجنســی حمایت کیفری شــکلی نیز باید به‌صورت افتراقی اعمال 
گردد. هدف از این نوع قانون‌گذاری آن اســت که نوعی سیاســت کیفــری بزه‌دیده مدار 

شکل گیرد که به حمایت از بزه‌دیدگان آسیب‌پذیر بپردازد.
درنهایت شایســته اســت قانون‌گذار در راســتای تحکیم ارزش‌ها و آرمان‌های انسانی، 
برخــی خصوصیات و ویژگی‌های اقلیتی بزه‌دیدگان را در قســمت کلیــات قانون مجازات 
اســامی موردحمایت قانونی قرار دهد. در این رابطه نگارندگان متمایل به قانون‌گذاری در 
قالب حمایت کیفری تشــدیدی و البته افتراقی در ابعاد ماهوی و شــکلی هستند )پیش‌بینی 
نفــرت از خصوصیات اقلیتی به‌عنوان کیفیات عام مشــدده جرم نــه جرم‌انگاری رفتارهای 
خاص تنفرآمیز(. با توجه به بسترهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی لازم است قانون‌گذار 
کیفری در قانون مجازات اسلامی »وضعیت تراجنسی« را به‌عنوان یک خصوصیت نیازمند 
حمایت قانونی در جرائم ناشی از نفرت مورد شناسایی قرار دهد، بدین‌صورت که هر جرمی 
که برخاســته از پیش‌داوری یا تعصب و نفرت نســبت به بزه‌دیده تراجنســی باشد )در قیاس 
با جرائم فاقد این رکن( با تشــدید مجازات روبه‌رو گردد. در این خصوص سیاســت جنایی 
تقنینی موردبحث با دیدگاه و اندیشــه امام خمینی منطبق است. چراکه بر اساس اندیشه امام 
خمینی انســان بماهو انســان ارزشمند اســت. این مســئله از این نظر حائز اهمیت است که 
دیــدگاه امام خمینی )به‌ویژه در تحریرالوســیله( مهم‌ترین منبع فقهــی تدوین قوانین کیفری 
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نظام حقوقی ایران به شــمار می‌رود. ضمن آنکه این‌گونه قانون‌گذاری علاوه بر همسویی با 
تحولات حقوق بشری با رویکرد پیشگیرانه قوانین کیفری و البته نظم اجتماعی نیز همخوانی 

حداکثری دارد.

4. نتیجه‌گیری
وضعیــت تراجنســی گونــه‌ای وضعیــت آسیب‌شناســانه در بزه‌دیدگانــی خاص بــا عنوان 
ترنس‌سکشــوال اســت که به‌واسطه آســیب‌پذیر بودن آن‌ها لازم اســت در قالب آموزه‌های 
جرائم ناشــی از نفرت موردحمایت قانونی قرار گیرد. البته در نظام حقوقی ایران با توجه به 
مبانی فقهی برخلاف بسیاری از نظام‌های کیفری، تمامی گروه‌های تشکیل‌دهنده وضعیت 
تراجنســیتی قانونی و شرعی به‌حســاب نمی‌آیند؛ اما بدون تردید وضعیت تراجنسی با جواز 
و تأیید خاص فقهی روبه‌روســت. بااین‌حال در نظام کیفری کنونی، بزه‌دیدگان تراجنســی 
به‌عنوان بزه‌دیدگان آســیب‌پذیر مورد شناســایی قرار نگرفته‌انــد. بنیادی‌ترین گام در جهت 
حمایت از تراجنســی‌ها در آموزه‌های فقهی جواز تغییر جنسیت ایشان از سوی برخی فقهای 
امامیــه ازجمله امام خمینی اســت. ایــن نوع واکنش به وضعیت تراجنســی در کنار مکتب 
کید دارد در حقیقت  انسان‌شناختی امام خمینی که همواره به ابعاد و شئون مختلف انسانی تأ
تأیید امکان حمایت تقنینی از این گروه از افراد آســیب‌پذیر اســت. با توجه به مبانی فقهی 
حاکم بر نظام حقوقی ایران که برگرفته از آراء و اندیشه‌های امام خمینی است می‌توان گفت 
دیدگاه امام خمینی در کتب و آثار مختلف ازجمله تحریرالوســیله و سیره عملی ایشان مؤید 
چنین رویکردی اســت. درواقع دیدگاه امام خمینی با اتخاذ رویکرد تســامح صفر نسبت به 
تراجنسی‌ها همخوانی ندارد؛ بلکه رویکرد امام خمینی در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری 
از تراجنســی‌ها و مســاعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن‌هاست. این رویکرد حمایتی 
می‌تواند از تجویز تغییر جنســیت در تراجنسی‌ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه‌دیدگی 
تســری یابد؛ چراکه تراجنســی‌ها به‌نوعی بزه‌دیدگان بالقوه )و بی‌گنــاه( یا به تعبیری دقیق‌تر 
»بزه‌دیده پنهان« به‌حســاب می‌آیند که بزه‌دیدگان آن‌ها ناشــی از شرایط خاص آن‌هاست. 
درصورتی‌که بپذیریم جرم ناشی از نفرت جرمی است که برخاسته از پیش‌داوری یا تعصب 
نســبت به خصوصیات )موردحمایت( بزه‌دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت، هویت 
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تراجنســیتی باشــد، با توجه به اینکه وضعیت تراجنســی کلیدی‌ترین محور تشــکیل‌دهنده 
اوصاف تراجنســیتی اســت، بدون تردید باید در قبال این دسته از بزه‌دیدگان سیاست جنایی 
تقنینــی افتراقی اعمال گردد. ازجمله متداول‌ترین مدل‌های سیاســت‌گذاری قانونی در این 
حیطه، می‌توان روش تشــدید مجازات و جرم‌انگاری مستقل رفتارهای ناشی از نفرت را نام 
برد که تکیه‌بر روش اول نسبت به جرائم تنفرآمیز علیه تراجنسی‌ها ارجح است. در این رابطه 
لازم است سیاست جنایی تقنینی افتراقی در قالب حمایت کیفری ماهوی و حمایت کیفری 
شــکلی پیش‌بینی شود که بر این اســاس حمایت کیفری ماهوی از بزه‌دیدگان تراجنسی در 
جرائــم ناشــی از نفرت در قالب حمایت کیفری تشــدیدی خواهد بود. بــا توجه به ماهیت 
حمایت کیفری تشــدیدی گفته‌شــده که برخاســته از وضعیت بزه‌دیده اســت )نه بزهکار( 
باید گفت حمایت کیفری تشــدیدی اخیر مبتنی بر گونه‌ای تشدید عینی است نه شخصی. 
در صورت اعمــال رویکرد اخیر، در عمل نظام کیفری می‌تواند بــا رفتارهای تنفرآمیز علیه 
بزه‌دیدگان تراجنســی برخوردی متناسب داشته باشد. درنتیجه در صورت تکیه‌بر اندیشه امام 
خمینی و مبانی قانون‌گذاری در نظام عدالت کیفری ایران، حمایت از بزه‌دیدگان تراجنســی 
)به‌ویژه در جرائم ناشــی از نفرت( امری ممکن و ضروری است که متولیان کیفری باید در 

قالب حمایت افتراقی به این امر نگاه ویژه داشته باشند.
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شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس 
وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام خمینی )ره(

محمدحسین مختاری1

چکیده: با مروری بر تاریخ اسلام، چنین استفاده می‌شود که تمدن نوین اسلامی در طول 
تاریخ، فراز و نشیب‌های متعددی را طی کرده که نهایتاً پس از انقلاب اسلامی ایران، تحقق 
این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشــور در مســیر واقعی خود قرارگرفته است؛ 
لذا شایسته است به تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش 
حاضر به شناســایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی- الهی 
امام خمینی به‌عنوان معمار کبیر انقلاب اســامی پرداخته اســت. روش انجام این پژوهش 
به‌صورت کیفی است. بدین‌صورت که استخراج داده‌ها و مؤلفه‌ها با روش تحلیل مضمون‌2 
انجام شده و پس از استخراج مؤلفه‌ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده 
است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت‌نامه سیاسی- الهی 
امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسلامی بودند، در ابتدا به کدهای 
مرتبط دست‌یافت. نهایتاً، کدهای استخراج‌شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد 
باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم‌بندی شدند. حاصل کار به‌صورت 
الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسلامی، بصیرت 

اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی است.
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مقدمه
تمدن اســامی با بعثت پیامبر اســام )ص( و هجرت ایشــان از مکه به مدینه شکل گرفت و 
کید بر رهنمودهای پیامبر اســام و آموزه‌های قرآن کریم آن را تا قرن پنجم  مســلمانان با تأ
هجری به اوج رســاندند. ســپس، رویدادهایــی همچون حملات صلیبیــان، مغولان،... و 
مشــکلات داخلی جهان اســام، تمدن نوپای اســامی را دچار انحطاط نمود. در دوران 
صفویــان، عثمانی‌ها و گورکانیان، ایــن تمدن مجدداً رونق گرفت. تا اینکه در قرن نوزدهم، 
مســلمانان مورد تهاجم استعمارگران قرار گرفتند که رکود تمدن اسلامی را به همراه داشت. 
پس‌ازآن، اندیشــمندان اســامی جهت مقابله با تمدن غرب، بازگشــت به اسلام راستین را 
مطرح نمودند. در ایران، بیداری اســامی با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی 
در ســال 1357 هجری شمسی به اوج خود رسید )اکبری و رضایی 1394: 86(. امام خمینی اثر 
مستقلی درباره تمدن ندارد؛ با وجود این، در سخنرانی‌ها و پیام‌هایشان، بارها در مورد تمدن، 
تمدن اســامی و دیگر تمدن‌ها اظهارنظر کرده‌انــد. علاوه بر این، در صحیفه امام خمینی، 
واژگان تمدن و متمدن بارها استفاده‌شــده اســت )زمانی محجــوب 1395: 137(. امام خمینی 
به‌حق بنیان‌گذار تمدن نوین اســامی در عصر حاضر اســت. از نــگاه امام خمینی جهان 
بش��ری در آینده از معرکه‌‌هــای‏‎ ‎اعتقادی و تاریخی عبور خواهد کــرد و نظام واحد جهانی 
گاهانه‏‎ ‎‏بر عالم حاکم خواهد شــد و ســرانجام جهان بشری شاهد تحقق  مبتنی بر اســام آ
یگانگــی و ارتباط تنگاتنگ‏‎ ‎‏میان واقعیت و حقیقت، جهــان غیب و ابدیت با عالم طبیعت 
و ناســوت خواهد شد؛ بنابراین، اصول و مؤلفه‌های تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی بسیار 
متفاوت از دروازه‌های تمدنی اســت که رژیم شاهنشاهی مدعی آن بود چون تمدن اسلامی 
مورد نظر امام خمینی مبتنی بر توحید، عدالت و اخلاق اســامی اســت که در سایه عزت 
ملّت قابل تحقق اس��ت. یکی از اهداف امام خمینی از تأســیس حکومت اســامی، فراهم 
کردن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر )عج( است. از نگاه ایشان هر یک از منتظران واقعی 
حضرت باید نقش و مســئولیت مهم سیاســی-اجتماعی خود را پیش از ظهور به‌خوبی ایفا 
کنند تا زمینه شــکل‌گیری حکومت جهان‌گســتر مهدوی را فراهم کنند چنانکه ایشان در 
بیانات مختلفی گفته است، انقلاب مردم ایران، نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام، به 
پرچم‌داری حضرت حجت است و امیدوارم ما و ملت بتوانیم این امانت را سالم به صاحب 



139 محمدحسین مختاری:شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیت‌نامه سیاسی- الهی ...

اصلی آن برسانیم )افتخاری و همکاران 1389 : 67(.
ناگفته نماند، پژوهش‌های مختلفی در مورد چیســتی و چگونگی تکامل و شکل‌گیری 
تمدن اسال�می و نیز بازخوانی اندیش��ه‌ امام در این خصوص صورت گرفته اس��ت؛ در این 
میان، فتاوا، نصایح و وصایای بزرگان نقشــی کلیدی در ترســیم نقشه راه و راهبردهای یک 
کید بر سنت نگارش وصیت‌نامه،  کشور خصوصاً در جامعه اسلامی دارد. اسلام نیز ضمن تأ
شــنوندگان را نســبت به پاسداشــت و عمل به وصیت و پرهیز از بطــان آن فرامی‌خواند تا 
تکالیف برجای‌مانــده موردتوجه و پیگیری پیروان قرار گیرد. امــام خمینی به‌عنوان عالمی 
برجســته، سیاستمداری توانمند و رهبری قدرتمند، پس از برقراری انقلاب اسلامی به تأسی 
از ائمــه معصومین )ع(، رهنمودهایی را جهت بقا و ســامت انقلاب اســامی ایران به‌عنوان 
وصیت‌نامه الهی-سیاسی به‌منظور بهره‌مندی نسل‌های آتی بیان نمود. این وصیت‌نامه مخزنی 
ارزشمند از بیانات و توصیه‌هایی است که چگونگی رسیدن به کمال جامعه اسلامی را تبیین 
نموده اســت. امام خمینی با اشراف کامل بر قوت‌ها و ضعف‌های درونی و نیز فرصت‌ها و 
تهدیدات محیطی، وصیت‌نامه سیاســی – الهی خویش را تدوین نموده اســت که پیروی از 
آموزه‌های آن تداوم موفق و مؤثر انقلاب اســامی را به ارمغان خواهد داشت )موسوی داودی 
و ابراهیمیــان 1398(. با‌ وجــود این، خلأ مطالعاتی مربوط به مؤلفه‌ها و شــاخص‌های جامعی 
از تمدن نوین اســامی در اندیشــه امام خمینی به‌عنوان بنیان‌گذار تمدن نوین اســامی در 
عصر معاصر، نگارنده این پژوهش را بر آن داشــت تا به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین 

کید بر وصیت‌نامه سیاسی – الهی ایشان اهتمام ورزد. اسلامی در اندیشه امام خمینی با تأ

تمدن اسلامی
تمدن اســامی، تمدنی دینی است که مؤلفه‌های آن بر محور اسلام می‌گردد. بدین ترتیب، 
تمدن اســامی، از همه ویژگی‌های تمدن الهی در چارچــوب آموزه‌های قرآنی و متکی بر 
ســنت پیامبر اسلام برخوردار است؛ که مؤلفه‌های آن عبارت از دین، اخلاق، علم، عدالت، 
قوانین و مقررات، اصول دینی و ... اســت )جان احمدی 1388: 78(. تمدن اســامی زمانی 

پدید می‌آید که مجموعه‌ای شروط اخلاقی و مادی حاصل گردد )بابایی 1390: 45(.
درزمینة تمدن نوین اســامی مطالعاتی چند به انجام رســیده اســت که به آن‌ها اشــاره 
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می‌گردد: پس از انقلاب اسلامی ایران برای جامعه شناسان، مدیران دولتی و سیاست‌گذاران 
عمومی این پرســش مطرح‌شــده که آیا جمهوری اســامی ایران الگوی نوینی برای رشد و 
توســعه اجتماعی متناســب با آرمان‌های خود دارد یا در این زمینه از الگوهای ســایر جوامع 
بشــری بهره می‌گیرد؟ طرح بحث الگوی اســامی - ایرانی پیشــرفت از سوی مقام معظم 
رهبری فرصت خوبی به وجود آورده است تا این مسئله به شکلی جدی‌تر موردتوجه مجامع 
علمی قرار گیرد. حســین نژاد )1392( در پژوهش خود در گام نخست، به نظریه‌ها و مکاتب 
توســعه اشــاره نموده و در ادامه، دیدگاه امام خمینی در باب الگوی توسعه ایرانی-اسلامی 
با عنوان طرح »تمدن گرایی اســامی« بررســی و اهداف، سیاســت‌ها و راهبردهای اصلی 
این الگو از بیانات ایشــان استخراج‌شــده و اثرات این طرح بر تولید الگوی ایرانی- اسلامی 
پیشرفت پیش‌بینی‌شده است. علاوه بر این، برپایی تمدن اسلامی از دغدغه‌‌های بسیار مهمی 
بوده اســت که در ذهن و اندیشــه برخی از اندیشــمندان و رهبران جهان اسلام تبلوریافته، 
بااینکه هر یک و ازجمله امام خمینی، مباحثی را دراین‌باره طرح کرده و مؤلفه‌هایی را برای 
آن برش��مرده‌‌اند، اما هنوز بایســته‌های سیاســی آن مبهم باقی‌مانده است که پژوهش زمانی 
محجوب )1395( در پی بررســی دیدگاه معظم له درباره بایسته‌های سیاسی تمدن اسلامی با 
اس��تفاده از شیوۀ تحلیل محتواس��ت. این مقاله نشان داده امام خمینی با در نظر گرفتن ابعاد 
مادی و معنوی برای تمدن، تمدن اسال�می را جامع‌‌ترینِ تمدن‌‌ها دانسته و بر ضرورت توجه 
به دین اســام، پیوند بین دیانت و سیاســت، تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای ولایت‌فقیه، 
استقلال و نفی سلطۀ بیگانگان، نقد تمدن غرب و... به‌عنوان بایسته‌‌های سیاسی تمدن نوین 
کید دارد. در پژوهش دیگری چنین بیان‌شده اســت که سرگذشت انسان‌ها از  اســامی، تأ
معبر تمدن‌ها می‌گذرد و تمدن‌ها در طول تاریخ در شــکل‌دهی به هویت بشر، گسترده‌ترین 
نقش را داشته‌اند. امروزه تمدن، به سند تاریخی فرهنگ ملل تبدیل گشته و از اهمیتی ویژه 
برخوردار اس��ت. دین اســام پس از استقرار، به‌سرعت توانســت بنیان‌گذار تمدن شگرفی 
در جهان ش��ود؛ به‌گونه‌ای که تمدن‌های دیگر، از‌جمله تم��دن غربی را وام‌دار خود نماید. 
پژوهش فوزی و صنم زاده )1391( به روش اسنادی و با رویکردی توصیفی- تحلیلی تعاریف، 
ویژگی‌هــا و مؤلفه‌های تمدن اســامی را بیان می‌کند و نظر امام خمینی   نســبت به تمدن 
اسلامی را شرح می‌دهد. بر اساس یافته‌های این مقاله، امام خمینی ضمن توجه به ابعاد مادی 
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کید بر مادی و تک‌بعدی بودن آن، تمدن اسلامی  و معنوی تمدن‌ها، با نقد تمدن غربی و تأ
را جامع‌ترین تمدن‌ها دانســته که دارای روحی سرشــار از ایمان است و این روح در تمامی 
ارکان آن جریان دارد. امام خمینی از ســوی دیگر بر وجه معنوی و توان انسان‌ســازی تمدن 

کید می‌کند. اسلامی به‌عنوان مهم‌ترین عنصر آن تأ
پژوهشــگران چنین بیان کرده‌اند که سرگذشــت انســان‌ها از معبر تمدن‌ها می‌گذرد و 
تمدن‌ها در طول تاریخ در شــکل‌دهی به هویت بشــر گســترده‌ترین نقش را داشته‌اند. دین 
اسلام پس از استقرار، به‌سرعت توانست بنیان‌گذار تمدنی شگرف در جهان شود به‌گونه‌ای 
که ســایر تمدن‌ها، ازجمله تمدن غربی را وام‌دار خود نماید. در طول تاریخ، تمدن اسلامی 
فرازوفرودهای بسیاری را طی کرده است که با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به اوج خود 
رســیده و جهان اســام را به‌سوی بیداری هدایت کرده اســت. در همین راستا در پژوهش 
عابدین زاده )1396( سعی شده است با بررسی اندیشه‌های امام خمینی و مقام معظم رهبری 
در ارتباط با تمدن نوین اســامی، ابعاد موضوع در رویکرد تمدنی ایشــان بررسی شود. در 
پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به پرسش‌هایی دربارة تمدن نوین اسلامی از دیدگاه 
امام خمینی پاسخ داده شده است. ازجمله اینکه تمدن نوین اسلامی چیست و شاخص‌های 
اصلی آن کدامند؟ بر اساس نتایج پژوهش، امام خمینی ضمن توجه به ابعاد مادی و معنوی 
تمدن‌ها، تمدن اســامی را جامع‌ترین تمدن‌ها دانســته‌اند که دارای روحی سرشار از ایمان 
بوده و وجه معنوی و توان انسان‌ســازی آن مهم‌ترین عنصر آن است. در دیدگاه مقام معظم 
رهبری نیز گســترش و ترقی تمدن نوین اســامی به همت و خرد دسته‌جمعی نیاز دارد که 
در ســایه اخــاق، کار و تلاش، ایمان به خــدا، عقلانیت، توانایی علمی، اقتصاد شــکوفا، 
برخورداری از رســانه‌های قوی و روابط بین‌الملل به وجود می‌آید. بسیاری از اندیشمندان و 
شــخصیت‌های علمی و فکری جهان، بر این عقیده‌اند که رهبری معظم انقلاب اســامی، 
آیت‌الله خامنه‌ای، پیش از آنکه رهبر سیاســی یک کشــور اســامی باشد، یک شخصیت 
علمی برجسته در جهان اسلام و عرصه بین‌الملل است. در میان موضوعات و مسائل فکری 
جمهوری اسال�می ایران و فراتر از آن مس��ائل جهان اسلام، اندیشــه‌ها و دیدگاه‌های ایشان 
در موضوع تمدن نوین اســامی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اســت. در پژوهشی با استناد 
به بیانات و ســخنرانی‌های ایشــان در دوره زمانی سال‌های 1368 تا 1394 و با بهره‌گیری از 
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روش مفهوم‌سازی بنیادی، »هندســه کلان اندیشه تمدنی« ایشان استخراج و توصیف‌شده 
است )بهمنی 1393(. تمدن اسلامی درواقع بیان‌کننده فرهنگ، تاریخ، سنن و باورهای دینی 
مســلمین است که ریشــه در تعالیم قرآنی و توحیدی دارد. به‌طورکلی این تمدن طی پانزده 
قرن با افت‌وخیزهایی مواجه بوده اســت که در شــکوفایی مجدد آن، انقلاب اسلامی ایران 
و بنیان‌گذاری یک نظام اســامی جایگاه ارزشمند و تعیین‌کننده‌ای داشته است. از طرفی 
دیدگاه‌ها و نظرات ارزشــمند امام خمینی یک خلأ تئوریک چندقرنه را در تمدن اســامی 
پرکرده و شخصیت و برجستگی تازه‌ای به »تمدن اسلامی« بخشیده است. این تمدن نوین 
اســامی از دیدگاه ایشــان دارای مؤلفه و شــاخص‌هایی همچون بینــش توحیدی، کرامت 
انسانی، علم و معرفت، عدالت‌گستری، آزادی، استقامت و پایداری، استقلال سبک زندگی 
و عزت است؛ همچنین راهکارهای دستیابی به آن عبارتند از ایمان، پرهیز از سطحی‌نگری، 
بازگشــت به اسلام، اســتفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و دانشمندان، تحول در علوم انسانی، 
پرهیز از غرب‌گرایی، تلاش حاکمیت، خودباوری، داشــتن نگاه فراملی و فرامرزی بررسی 
گذشــته تمدن اسلامی، داشــتن جهان‌بینی کامل و تحول نگاه به علم، شناسایی مؤلفه‌های 
تمدن رقیب، داشــتن فقه پویا )یاقوتی 1398(. علاوه بر این، پژوهشــگران در پژوهشی اظهار 
داشته‌اند، تمدن اسلامی فرازوفرودهایی داشته و با پیروزی انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی 
در ایران به اوج رسید و جهان اسلام به‌سوی بیداری حرکت کرد. در این مقاله، شاخصه‌های 
تمدن نوین اسلامی در اندیشه ایشــان واکاوی گردیده است و با روش توصیفی-تحلیلی به 

پرسش‌هایی درباره تمدن نوین اسلامی از دیدگاه معظم‌له پاسخ‌داده‌شده است.

روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف بنیادی اس��ت. این روش مبتنی بر این اصل معرفت‌شناسی است 
که حقیقت قابل‌شناسایی نبوده و باید همیشه مورد تعبیر و تفسیر قرار گیرد. پژوهش تفسیری، 
متغیرهای وابس��ته و مس��تقل را از قبل تعریف نمی‌کند و بر این پیش‌فرض استوار است که 
گاهی و  دسترس��ی به واقعیت‌های اجتماعی تنها از راه سازه‌های اجتماعی نظیر زبان، خودآ
معانی مش��ترک میسر اس��ت. به‌عبارتی‌دیگر، »حقیقت« ماهیتی متأثر از خصوصیات ذهنی 
بش��ر دارد. ماهیت��ی که نمی‌توان آن را از عب��ارت دیگر س��اختارهای اجتماعی، ارزش‌ها و 
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واقعیت‌ها مس��تقل دانست. بررسی‌های تفس��یری تلاش می‌کنند از طریق معانی که افراد به 
پدیده‌ها می‌دهند آن‌ها را درک کنند )دانایی‌فرد و همکاران 1388(. مســائل اجتماعی دامنه‌ای 
گسترده‌ دارند که حل آن‌ها به شناخت ریشه‌های ظریف، عمیق و به‌ظاهر نامرئی‌شان وابسته 
است. شناخت این مسائل خودبه‌خود مســتلزمِ دانستن و تسلط بر مبنای روش‌های شناخت 
آن‌هاست. تحقیقات از نوع كمی و كیفی كه از دو مبانی متفاوت پارادایمی‌اند، این مسیرها 
را مشــخص میك‌نند. نیومن معتقد اســت تحقیق كمی متكی بر پارادایــم اثباتی، درصدد 
كمی‌ســازی داده‌های تحقیق و اســتفاده از تكنیك‌های كمی برای تحلیل آن‌هاست. برای 
محقــق اثبات‌گرا، داده‌های كیفی، حالات روحی و روانی دارند و شــرایطی هســتند كه به 
رفتارهــای قابل‌اندازه‌گیری منجر می‌شــوند )Neuman 1997(. در تحقیق كیفی، داده‌های 
كیفی ارزشمند‌ند؛ چون بر اساس آن‌ها می‌توان از طریق تحلیل كیفی به استنتاج و استخراج 
نظریه از بســتر زمینه موردمطالعه رسید. در این راستا، كوشش جهت تولید و ظهور مفاهیم، 
قضایا، فرضیات و نظریه علمی به‌جای آزمون و ارزیابی نظریه اســت )خاکی 1387(؛ بنابراین 
در این پژوهش به‌منظور یافتن الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی 
امام خمینی از اســتراتژی پژوهشــی تحلیل مضمون که یکی از اســتراتژی‌های پژوهش‌های 
کیفی به شــمار می‌رود استفاده‌شده اســت؛ زیرا در آن، چارچوبی از پیش تعیین‌شده مانند 
الگو و دس��ته‌بندی‌های جام��ع وجود ندارد و ای��ن چارچوب بر اس��اس داده‌هایی طراحی 

می‌گردد که گردآوری خواهند شد.
تحلیل مضمون روشــی برای شناســایی، تحلیل و گزارش الگو‏ها ‏و مضامین موجود در 
 Braun &( داده‏‏ها ســت. این روش داده‏‌هــا ‏را به داده‏ها‏یی غنی و تفصیلی تبدیــل می‏‏کند
Clarke2006(. شــبکه مضامیــن به‌عنوان یک ابزار تحلیلی از ویژگی‏ها‏ی کلیدی مشــترک 

با بســیاری از تحلیل‏ها‏ی کیفی برخوردار اســت؛ لذا نمی‏‏توان مبانی نظری خاصی را به این 
روش اختصاص داد. به همین دلیل اصول راهنما، ســاختارهای کلان و گام‏ها‏ی خاص آن 
را می‏‏توان به‌راحتی در بســیاری از تکنیک‏ها‏ی تحلیلی دیگر مانند تئوری داده بنیاد مشاهده 
نمود. شــبکه مضامین به دنبال کشــف و درک یک مسئله یا اهمیت یک ایده به‌جای تبیین 
تعاریف متعارض از یک مسئله است. تحلیل مضمون بر اساس یک‌رویه مشخص، مضامین 
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زیــر را نظام‌مند می‏‏کنــد: )1( مضامین پایه1 )کد‏ها ‏و نکات کلیــدی موجود در متن(؛ )2( 
مضامین ســازمان دهنده2 )مقولات به‌دســت‌آمده از ترکیب و تلخیــص مضامین پایه(؛ )3( 
مضامیــن فراگیر3 )مضامین عالی دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به‌عنوان یک کل( )عابدی 

جعفری و همکاران 1390(.

یافته‌های تحقیق
با توجه به مطالعه عمیق نظری وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی، 116 جمله کلیدی و 
به‌تبع آن 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده به روش تحلیل مضمون استخراج شده 
است. جدول 1 نتایج حاصل از تحلیل مضمون و استخراج کدهای کلیدی را نشان می‌دهد. 
درنهایت مضامین پایه و ســازمان دهنده تمدن نوین اســامی به‌صورت دسته‌بندی‌شده در 

جدول 2 درج شده است.

جدول 1: شناسایی مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی 
- الهی امام خمینی )یافته‌های نگارنده(

ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

1
... حدیث »ثقلین« متواتر بین جمیع مسلمین است و ]در[ كتب 
اهل ســنت از »صحاح ششــگانه« تا كتب دیگر آنان، با الفاظ 
مختلفه و موارد مكرره از پیغمبر اكرم به‌طور متواتر نقل شده است 

)امام خمینی 1385 ج 21: 394(.

پیروی از 
وحدت اسلامیآموزه‌های دینی

خودخواهــان و طاغوتیان، قرآن كریم را وســیله‏اى كردند براى 2
وحدت اسلامینفی طاغوتحکومت‌های ضد قرآنى...)امام خمینی 1385 ج 21: 394(.

1. Basic Themes
2. Organizing Themes
3. Global Themes
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

3

مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را كه سراسر قرآن را از 
پیامبر اكرم دریافت كرده بودند و نداى إِنّى تاركٌ فیكُمُ الثقلین در 
گوششان بود با بهانه‏هاى مختلف و توطئه‏هاى از پیش تهیه‌شده، 
آنــان را عقب زده و با قرآن، در حقیقت قرآن را از صحنه خارج 

كردند )امام خمینی 1385 ج 394-21:395(.

وحدت اسلامیپیروی از قرآن

4
و بــر حكومت عدل الهى- كه یكــى از آرمان‌های این كتاب 
مقدس بوده و هســت- خط بطلان كشیدند و انحراف از دین 
خدا و كتاب و سنت الهى را پایه‌گذاری كردند )امام خمینی 1385 

ج 21: 395(.
وحدت اسلامیپیروی از قرآن

5
…و هر چه این بنیان كج به جلو آمد کجی‌ها و انحراف‌ها افزون 
شد تا آنجا كه قرآن كریم را كه براى رشد جهانیان و نقطه جمع 
همه مسلمانان بلكه عائله بشرى، از مقام شامخ احدیت به كشف 

تام محمدى )ص( تنزل كرد…)امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
وحدت اسلامیپیروی از قرآن

این ولیده »علم الاسماء« را از شرّ شیاطین و طاغوت‌ها رها سازد 6
وحدت اسلامینفی طاغوتو جهان را به قسط و عدل رساند )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.

7
ــه، معصومین- علیهم صلوات  حكومت را به دســت اولیاء اللَّ
الاولین و الآخرین- بسپارد تا آنان به هر كه صلاح بشریت است 

بسپارند )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
پیروی از ائمه 

وحدت اسلامیمعصومین

8
و مع‌الأســف به دست دشمنان توطئه‏گر و دوستان جاهل، قرآن 
این كتاب سرنوشت‏ســاز، نقشى جز در گورستان‌ها و مجالس 

مردگان نداشت و ندارد )امام خمینی 1385 ج 21: 395(.
وحدت اسلامیپیروی از قرآن

9

... قدرت‌های شــیطانى بزرگ به‌وسیله حکومت‌های منحرفِ 
خارج از تعلیمات اسلامى، كه خود را به‌دروغ به اسلام بسته‏اند، 
براى محو قرآن و تثبیت مقاصد شــیطانى ابرقدرت‌ها قرآن را با 
خط زیبا طبع مك‏ىنند و به اطراف م‏ىفرستند )امام خمینی 1385 

ج 21: 395(.

شناخت 
حکومت‌های 

منحرف
بصیرت اسلامی

10
... هرســال مقدار زیادى از ثروت‌هــای ب‏ىپایان مردم را صرف 
طبع قرآن كریم و محــالّ تبلیغاتِ مذهبِ ضد قرآنى مك‏ىند و 
وهابیت، این مذهب سراپا ب‏ىاساس و خرافاتى را ترویج مك‏ىند 

)امام خمینی 1385 ج 21: 396(.
بصیرت اسلامیخرافه شناسی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

11
... مردم و ملت‌های غافل را سوق به‌سوی ابرقدرت‌ها م‏ىدهد و 
از اسلام عزیز و قرآن كریم براى هدم اسلام و قرآن بهره‏بردارى 

مك‏ىند )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.

استقلال و عدم 
وابستگی به 

قدرت‌های مادی
استقلال و آزادی 

اسلامی

12
... ملت عزیز ســرتاپا متعهد به اســام و قرآن مفتخر است كه 
پیرو مذهبى اســت كه م‏ىخواهد حقایق قرآنى، كه سراســر آن 
از وحدت بین مسلمین بلكه بشــریت دم م‏ىزند، از مقبره‏ها و 

گورستان‌ها نجات داده )امام خمینی 1385 ج 21: 396(.
وحدت اسلامیپیروی از مذهب

13
و به‌عنوان بزرگ‌ترین نسخه نجات‌دهنده بشر از جمیع قیودى كه 
بر پاى و دست و قلب و عقل او پیچیده است و او را به‌سوی فنا 
و نیستى و بردگى و بندگى طاغوتیان مك‏ىشاند نجات دهد )امام 

خمینی 1385 ج 21: 396(.
وحدت اسلامیپیروی از قرآن

14
... كتاب نهج‌البلاغه كه بعد از قرآن بزرگ‌ترین دستور زندگى 
مادى و معنوى و بالاترین كتاب رهای‏ىبخش بشر است ...)امام 

خمینی 1385 ج 21: 396(.
پیروی از 

وحدت اسلامیآموزه‌های دینی

15
ما مفتخریم كه مذهب ما »جعفرى« است كه فقه ما كه دریاى 
ب‏ىپایان اســت، یىك از آثار اوست. ...)امام خمینی 1385 ج 21: 

.)397
وحدت اسلامیپیروی از مذهب

16
ه و سلامه علیهم-  ما مفتخریم كه ائمه معصومین ما- صلوات اللَّ
در راه تعالــى دین اســام و در راه پیاده كــردن قرآن كریم كه 
تشكیل حكومت عدل یىك از ابعاد آن است، در حبس و تبعید 

به سر برده ...)امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

پیروی از ائمه 
وحدت اسلامیمعصومین

17
مــا مفتخریم كه بانــوان و زنان پیر و جوان و خــرد و كلان در 
صحنه‏هــاى فرهنگى و اقتصادى و نظامــى حاضر و همدوش 
مــردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اســام و مقاصد قرآن كریم 

فعالیت دارند )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

همکاری و 
وحدت اسلامیتعاون

18
... و آنان كه توان جنگ دارند، در آموزش نظامى كه براى دفاع 
از اسلام و كشور اسلامى از واجبات مهم است شركت و... )امام 

خمینی 1385 ج 21: 397(.
اقتدار اسلامیآموزش نظامی

19
و آنــان كه توان جنگ ندارند، در خدمت پشــت جبهه به نحو 
ارزشــمندى كه دل ملت را از شوق و شعف به لرزه درم‏ىآورد 
و دل دشــمنان و جاهلان بدتر از دشــمنان را از خشم و غضب 

م‏ىلرزاند، اشتغال دارند )امام خمینی 1385 ج 21: 397(.

مشارکت در 
وحدت اسلامیفعالیت‌ها
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

20
و ما مكرر دیدیم كه زنان بزرگوارى زینب گونه- علیها ســام 
ــه- فریاد م‏ىزنند كه فرزندان خود را از دســت داده و در راه  اللَّ
خداى تعالى و اسلام عزیز از همه‌چیز خود گذشته و مفتخرند به 

این امر؛ ...)امام خمینی 1385 ج 21: 398(.
وحدت اسلامیمشارکت بانوان

21

و ملت ما بلكه ملت‌های اسلامى و مستضعفان جهان مفتخرند 
به اینكه دشــمنان آنان كه دشمنان خداى بزرگ و قرآن كریم و 
اسلام عزیزند، درندگانى هستند كه از هیچ جنایت و خیانتى براى 
مقاصد شوم جنایتكارانه خود دست نمك‏ىشند ...)امام خمینی 

1385 ج 21: 398(.

بصیرت اسلامیدشمن‌شناسی

22
و در رأس آنان امریكا این تروریســت بالذات دولتى اســت كه 
سرتاســر جهان را به آتش كشــیده و هم‌پیمان او صهیونیســت 

جهانى است ...)امام خمینی 1385 ج 21: 398(.
شناخت جنایات 

بصیرت اسلامیدشمنان

23
... و ما مفتخریم كه دشمن ما صدام عفلقى است كه دوست و 
دشمنْ او را به جنایتكارى و نقض حقوق بین‌المللی و حقوق بشر 

م‏ىشناسند ...)امام خمینی 1385 ج 21: 398(.
شناخت دسیسه 

بصیرت اسلامیدشمنان

24
و ما و ملت‌های مظلوم دنیا مفتخریم كه رســانه‏هاى گروهى و 
دستگاه‌های تبلیغات جهانى، ما و همه مظلومان جهان را به هر 
جنایت و خیانتى كه ابرقدرت‌های جنایتكار دستور م‏ىدهند متهم 

مك‏ىنند )امام خمینی 1385 ج 21: 398-399(.

شناخت رسانه 
بصیرت اسلامیدشمنان

25
ت  و این نیســت جز به مددهاى غیبى حضرت باری‌تعالی- جلَّ
عظمتُه- كه ملت‌ها را به‌ویژه ملت ایران اسلامى را بیدار نموده 

...)امام خمینی 1385 ج 21: 399(.
وحدت اسلامیاعتقاد به غیب

26

من اكنون به ملت‌های شریف ســتمدیده و به ملت عزیز ایران 
توصیه مك‏ىنم كه از این راه مستقیم الهى كه نه به شرقِ ملحد و نه 
به غربِ ستمگرِ كافر وابسته است، بلكه به صراطى كه خداوند به 
آن‌ها نصیب فرموده است محكم و استوار و متعهد و پایدارْ پایبند 

بوده )امام خمینی 1385 ج 21: 399(.

عدم وابستگی و 
شرق و غرب

استقلال و آزادی 
اسلامی

27
و باکمال جِد و عجز از ملت‌های مسلمان م‏ىخواهم كه از ائمه 
اطهار و فرهنگ سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى این بزرگ 
راهنمایان عالم بشریت به‌طور شایسته و به جان‌ودل و جان‌فشانی 

و نثار عزیزان پیروى كنند )امام خمینی 1385 ج 21: 399(.

پیروی از ائمه 
وحدت اسلامیمعصومین
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28
و به وســواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند و 
بدانند قدمى انحرافى، مقدمه ســقوط مذهب و احكام اسلامى 

و حكومت عدل الهى است )امام خمینی 1385 ج 21: 399(.
شناخت معاندان 

بصیرت اسلامیبا حق

29
و از آن جمله از نماز جمعه و جماعت كه بیانگر سیاســى نماز 
اســت هر گز غفلت نکنند که این نماز جمعــه از بزرگ‌ترین 
عنایات حق‌تعالی بر جمهورى اسلامى ایران است )امام خمینی 

1385 ج 21: 400(.

پایبندی به اعمال 
وحدت اسلامیدینی

30

و بدانند آنچه دستور ائمه- علیهم‌السلام- براى بزرگداشت این 
حماســه تاریخى اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران 
آل بیت اســت، تمام فریاد قهرمانانه ملت‌ها است بر سردمداران 
ستم‌پیشــه در طول تاریخ الی‌الابد )امام خمینــی 1385 ج 21: 

.)400

عزاداری ائمه 
وحدت اسلامیمعصومین

31

و در این عصر كه عصر مظلومیت جهان اسلام به دست امریكا 
و شــوروى و سایر وابستگان به آنان و از آن جمله آل سعود، این 
ه و ملائكته و رسله علیهم-  خائنین به حرم بزرگ الهى- لعنة اللَّ
است به‌طور كوبنده یادآورى و لعن و نفرین شود )امام خمینی 

1385 ج 21: 400(.

بصیرت اسلامیشناخت خائنین

32
و همه باید بدانیم كه آنچه موجب وحدت بین مســلمین است 
این مراسم سیاسى است كه حافظ ملیت مسلمین، به‌ویژه شیعیان 
ه و سلم- است )امام خمینی  ائمه اثنى عشر- علیهم صلوات اللَّ

1385 ج 21: 400(.

عزاداری ائمه 
وحدت اسلامیمعصومین

33
ما م‏ىدانیــم كه این انقلاب بزرگ كه دســت جهان خواران و 
ستمگران را از ایران بزرگ كوتاه كرد، با تأییدات غیبى الهى پیروز 

گردید )امام خمینی 1385 ج 21: 401(.

قطع دست طمع 
ستمکاران و 
جنایتکاران

استقلال و آزادی 
اسلامی

34

 مطبوعات و سخنرانی‌ها و مجالس و محافل ضد اسلامى و ضد 
ملى به‌صورت ملیت و آن‌همه شــعرها و بذله‌گویی‌ها و آن‌همه 
مراكز عیاشى و فحشا و قمار و مسكرات و مواد مخدره كه همه و 
همه براى كشیدن نسل جوان فعال كه باید در راه پیشرفت و تعالى 
و ترقى میهن عزیز خود فعالیت نمایند... )امام خمینی 1385 ج 

.)401-402 :21

اهمیت تبلیغات 
و فعالیت 
فرهنگی

بصیرت اسلامی
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35

و از همه بدتر وضع دانشــگاه‌ها و دبیرستان‌ها و مراكز آموزشى 
كه مقدرات كشور به دست آنان سپرده م‏ىشد، با به كار گرفتن 
معلمان و اســتادان غرب‌زده یا شــرق‏زده صد در صد مخالف 
اسلام و فرهنگ اســامى بلكه ملى صحیح، با نام »ملیت« و 
»ملی‌گرایی«، گرچه در بین آنان مردانى متعهد و دلسوز بودند، 
لكــن با اقلیت فاحش آنان و در تنگنا قرار دادنشــان كار مثبتى 

نم‏ىتوانستند انجام دهند... )امام خمینی 1385 ج 21: 402(.

اهمیت نهادهای 
بصیرت اسلامیآموزشی

36

و امید اســت كه پرتو نور آن بر تمام كشورهاى اسلامى تابیدن 
گرفته و تمام دولت‌ها و ملت‌ها با یكدیگر تفاهم در این امر حیاتى 
نمایند و دست ابرقدرت‌های عالم خوار و جنایتكاران تاریخ را تا 
ابد از سر مظلومان و ستمدیدگان جهان كوتاه نمایند )امام خمینی 

1385 ج 21: 403(.

قطع دست طمع 
ستمکاران و 
جنایتکاران

استقلال و آزادی 
اسلامی

37

ب‏ىتردید رمز بقاى انقلاب اســامى همان رمز پیروزى است؛ و 
رمز پیروزى را ملت م‏ىداند و نسل‌های آینده در تاریخ خواهند 
خواند كه دو ركن اصلى آن: انگیزه الهى و مقصد عالى حكومت 
اسلامى؛ و اجتماع ملت در سراسر كشور با وحدت كلمه براى 

همان انگیزه و مقصد )امام خمینی 1385 ج 21: 403(.

انگیزه و هدف 
وحدت اسلامیالهی

38
و چشم و گوش بسته تسلیم امریكا هستند دیده م‏ىشود؛ و بعض 
از روحان‏ىنماها نیــز به آنان ملحقند )امام خمینی 1385 ج 21: 

.)403
اعلام برائت از 

آمریکا
استقلال و آزادی 

اسلامی

39
امروز و در آتیه نیز آنچه براى ملت ایران و مســلمانان جهان باید 
مطرح باشــد و اهمیت آن را در نظرگیرند، خنثى كردن تبلیغات 

تفرقه افكنِ خانه‌برانداز است )امام خمینی 1385 ج 21 :404(.
شناخت تبلیغات 

بصیرت اسلامیتفرقه‌افکن

40
... در مقابل این توطئه‏ها عکس‌العمل نشان داده و به انسجام و 
وحدت خود، به هر راه ممكن افزایش دهند و كفار و منافقان را 

مأیوس نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :404(.
انسجام در مقابل 

وحدت اسلامیتوطئه‌ها

41

از توطئه‏هــاى مهمى كــه در قرن اخیر، خصوصــاً در دهه‏هاى 
معاصر و به‌ویژه پس از پیروزى انقلاب آشكارا به چشم م‏ىخورد، 
تبلیغــات دامنه‏دار با ابعاد مختلف براى مأیوس نمودن ملت‌ها و 
خصوص ملت فداكار ایران از اسلام است‏ )امام خمینی 1385 

ج 21 :404-405(.

شناخت تبلیغات 
بصیرت اسلامیمأیوس‌کننده



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / پاییز 1400/ صص 167-137پژوهشنامۀ متین150

ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

42
زیرا اجراى قوانین بر معیار قسط و عدل و جلوگیرى از ستمگرى 
و حكومت جائرانه و بســط عدالت فردى و اجتماعى و منع از 
فساد و فحشــا و انواع کج‌روی‌ها... )امام خمینی 1385 ج 21 

.)405:
وحدت اسلامیعدالت محوری

43

و اما طایفه دوم كه نقشه موذیانه دارند و اسلام را از حكومت و 
سیاست جدا م‏ىدانند. باید به این نادانان گفت كه قرآن كریم و 
ه علیه و آله- آن‌قدر كه در حكومت  ه- صلى اللَّ سنت رسول اللَّ
و سیاست احكام دارند در سایر چیزها ندارند )امام خمینی 1385 

ج 21 :406(.

شناخت نقشه 
بصیرت اسلامیموذیانه

44
پیغمبر اسلام )ص( تشكیل حكومت داد مثل سایر حکومت‌های 
جهان لكن با انگیزه بسط عدالت اجتماعى )امام خمینی 1385 

ج 21 :406(.
وحدت اسلامیعدالت اجتماعی

45

اشتباه تأسف‏آورى است كه نتایج آن به تباهى كشیدن ملت‌های 
اســامى و باز کردن راه براى اســتعمارگران خون‌خوار است، 
زیــرا آنچه مردود اســت حکومت‌های شــیطانى و دیكتاتورى 
و ستمگرى اســت كه براى سلطه‏جویى و انگیزه‏هاى منحرف 
و دنیایــى كه از آن تحذیر نموده‏اند )امــام خمینی 1385 ج 21 

.)407:

بستن راه 
استعمارگران

استقلال و آزادی 
اسلامی

46

و اما حكومت حق براى نفع مســتضعفان و جلوگیرى از ظلم و 
جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان اســت كه مثل سلیمان بن 
ه علیه و آله- و اوصیاى  داود و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام- صلى اللَّ
بزرگوارش براى آن كوشش مك‏ىردند )امام خمینی 1385 ج 21 

.)407:

وحدت اسلامیعدالت محوری

47
و به‌جــای طرفــدارى از منافقان و ســتمگران و ســرمایه‌داران 
و محتكــران ب‏ىانصاف از خــدا بی‌خبر، طرفــدار مظلومان و 
ستمدیدگان و محرومان باشید )امام خمینی 1385 ج 21 :409(.

حمایت از 
وحدت اسلامیمظلومان

48
... و ملتِ ده‌ها میلیونى نیز طرفدار و مددكار آنان هستند؛ و اگر 
این اقلیت اشکال‌تراش و كارشكن به كمك بشتابند، تحقق این 
آمال آس��ان‌تر و سریع‌تر خواهد بود... )امام خمینی 1385 ج 21 

.)410:

جذب افراد 
وحدت اسلامیاشکال‌تراش
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49

اما امروز م‏ىبینیم كه ملت ایران از قواى مسلح نظامى و انتظامى 
و ســپاه و بسیج تا قواى مردمى از عشــایر و داوطلبان و از قواى 
در جبهه‏ها و مردم پشــت جبهه‏ها، با كمال شوق و اشتیاق چه 
فداکاری‌ها مك‏ىنند و چه حماســه‏ها م‏ىآفرینند )امام خمینی 

1385 ج 21 :410(.

فداکاری 
اقتدار اسلامینیروهای مسلح

50

آنان كه در این جمهورى اســامى به دست منافقان و منحرفان 
شهید شدند و ارزیابى كنید بین آنان و دشمنانشان؛ نوارهاى این 
شهیدان تا حدى در دســت و نوارهاى مخالفان شاید در دست 
شــماها باشد، ببینید كدام دســته طرفدار محرومان و مظلومان 

جامعه هستند )امام خمینی 1385 ج 21 :411(.

اقتدار اسلامینقش شهیدان

51

و به مجلس و دولت و دست‏اندركاران توصیه م‏ىنمایم كه قدر 
این ملت را بدانید و در خدمتگزارى به آنان خصوصاً مستضعفان 
و محرومان و ســتمدیدگان كه نور چشمان ما و اولیاى نعم همه 
هستند و جمهورى اسلامى رهاورد آنان و با فداکاری‌های آنان 
تحقق پیدا كرد و بقاى آن نیز مرهون خدمات آنان است، فروگذار 

نكنید…)امام خمینی 1385 ج 21 :412(.

خدمت‌رسانی به 
وحدت اسلامیمحرومان

52
… و حکومت‌هــای طاغوتى را كــه چپاولگرانى ب‏ىفرهنگ و 
زورگویانى تهی‌مغز بودند و هستند را همیشه محكوم نمایید… 

)امام خمینی 1385 ج 21 :412(.

محکوم 
کردن دائمی 
حکومت‌های 

طاغوتی
بصیرت اسلامی

… كه مایه بدبختى مســلمانان، حکومت‌های وابسته به شرق و 53
غرب م‏ىباشند )امام خمینی 1385 ج 21 :413(.

نفی وابستگی به 
شرق و غرب

استقلال و آزادی 
اسلامی

54
و اكیداً توصیه مك‏ىنم كه به بوق‌های تبلیغاتى مخالفان اسلام و 
جمهورى اســامى گوش فرا ندهید كه همه كوشش دارند كه 
اســام را از صحنه بیرون كنند كه منافع ابرقدرت‌ها تأمین شود 

)امام خمینی 1385 ج 21 :413(.

شناخت بوق‌های 
بصیرت اسلامیتبلیغاتی مخالفان

55
از نقشه‏هاى شیطانىِ قدرت‌های بزرگ استعمار و استثمارگر كه 
ســال‌های طولانى در دست اجرا است و در كشور ایران از زمان 

رضاخان اوج گرفت... )امام خمینی 1385 ج 21 :413(.

شناخت 
نقشه‌های 

شیطانی دشمن
بصیرت اسلامی

56
و توده‏هاى مردم كه علاقه به دین و روحانی دارند مخالف دولت 
و حكومت و هر چه متعلق به آن است باشند و اختلاف عمیق 
بین دولت و ملت و دانشگاهى و روحانى راه را براى چپاولگران 

آن‌چنان باز كند )امام خمینی 1385 ج 21 :414 -413(.

رها کردن 
وحدت اسلامیاختلافات
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57
ازجمله نقشــه‏ها كه مع‌الأسف تأثیر بزرگى در كشورها و كشور 
عزیزمان گذاشــت و آثار آن باز تا حد زیادى به‌جامانده، بیگانه 
نمودن كشورهاى استعمار زده از خویش و غرب‌زده و شرق‏زده 

نمودن آنان است )امام خمینی 1385 ج 21 :414(.

نفی خود 
بیگانگی در 

کشور
استقلال و آزادی 

اسلامی

58
به‌طوری‌که خــود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند 
و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را 
والاتر و آن دو قدرت را قبله‌گاه عالم دانستند )امام خمینی 1385 

ج 21 :415(.

اهمیت 
خودباوری

استقلال و آزادی 
اسلامی

59
و غم‏انگیزتــر اینكه آنان ملت‌های ســتمدیده زیر ســلطه را در 
همه‌چیز عقب نگه‌داشــته و كشــورهایى مصرفى بــار آوردند 

...)امام خمینی 1385 ج 21 :415(.
نفی 

اقتدار اسلامیمصرف‌گرایی

60
و ایــن پوچى و تهی‌مغزی مصنوعى موجب شــده كه در هیچ 
امــرى به فكر و دانش خود اتکا نكنیم و كوركورانه از شــرق و 

غرب تقلید نماییم )امام خمینی 1385 ج 21 :415(.
اتکا به فکر و 
اقتدار اسلامیدانش بومی

61
فی‌المثل، اگر در كتاب یا نوشــته یــا گفتارى چند واژه فرنگى 
باشــد، بدون توجه به محتواى آن بــا اعجاب پذیرفته و گوینده 
و نویســنده آن را دانشمند و روشنفكر به‌حساب م‏ىآورند )امام 

خمینی 1385 ج 21 :415(.

اتکا به محتوای 
اقتدار اسلامیبومی

62
فرنگــى مآبــی از ســرتاپا و در تمام نشست‌وبرخاســت‌ها و در 
معاشرت‌ها و تمام شــئون زندگى موجب افتخار و سربلندى و 
تمدن و پیشرفت و در مقابل، آداب‌ورسوم خودى، كهنه‏پرستى 

و عقب‌افتادگی است )امام خمینی 1385 ج 21 :415-416(.

اتکا به فرهنگ 
اقتدار اسلامیبومی

63

و دیدیم كه بسیارى از كارخانه‏ها و وسایل پیشرفته مثل هواپیماها 
و دیگــر چیزها كه گمان نم‏ىرفت متخصصینِ ایران قادر به راه 
انداختن كارخانه‏ها و امثال آن باشــند و همه دست‌ها را به‌سوی 
غرب یا شرق دراز كرده بودیم كه متخصصین آنان این‌ها را به راه 

اندازند…)امام خمینی 1385 ج 21 :416(.

اتکا به توانمندی 
اقتدار اسلامیداخلی

64
باید هوشــیار و بیدار و مراقب باشید كه سیاست‌بازان پیوسته به 
غرب و شرق با وسوسه‏هاى شیطانى شما را به‌سوی این چپاولگران 
بین‌المللی نكشند؛ و با اراده مصمم و فعالیت و پشتكار خود به 

رفع وابستگی‌ها قیام كنید )امام خمینی 1385 ج 21 :417(.

شناخت 
بصیرت اسلامیچپاولگران
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65
به‌شرط اتكال به خداوند تعالى و اتکابه‌نفس و قطع وابستگى به 
دیگران و تحمل سختی‌ها براى رسیدن به زندگى شرافتمندانه و 
خارج شــدن از تحت ســلطه اجانب )امام خمینی 1385 ج 21 

.)417:

خارج شدن از 
سلطه اجانب

استقلال و آزادی 
اسلامی

66
از توطئه‏هاى بزرگ آنان، چنانچه اشاره شد و كراراً تذكر داده‏ام، 
به دست گرفتن مراكز تعلیم و تربیت خصوصاً دانشگاه‌ها است 
كه مقدرات كشــورها در دســت محصولات آن‌ها است )امام 

خمینی 1385 ج 21 :418(.

اهمیت نهادهای 
بصیرت اسلامیآموزشی

67
... وصیت مك‏ىنم كه در این امر مهم كه كشورتان را از آسیب 
نگه م‏ىدارد، با جان‌ودل كوشــش كنید )امام خمینی 1385 ج 

.)419: 21
تلاش برای 

اقتدار اسلامیسازندگی

68
...ما دیدیم كه اسلام و كشور ایران چه صدمات بسیار غم‏انگیزى 
از مجلس شــوراى غیر صالح و منحرف، از بعد از مشــروطه تا 
عصر رژیم جنایتكار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناک‌تر در 
این رژیم تحمیلى فاسد خورد )امام خمینی 1385 ج 21 :419(.

اهمیت مسئولین 
اقتدار اسلامیصالح

69
اكنون كه با عنایت پروردگار و همت ملت عظیم‌الشأن سرنوشت 
كشــور به دســت مردم افتاد و وكلا از خود مــردم و با انتخاب 
خودشــان، بدون دخالت دولــت و خان‌های ولایات به مجلس 

شوراى اسلامى راه یافتند…)امام خمینی 1385 ج 21 :419(.

مشارکت در 
وحدت اسلامیفعالیت‌ها

70

وصیــت این‌جانب به ملت در حال و آتیه آن اســت كه با اراده 
مصمم خود و تعهد خود به احكام اســام و مصالح كشور در 
هر دوره از انتخابات وكلاى داراى تعهد به اســام و جمهورى 
اسلامى كه غالباً بین متوسطین جامعه و محرومین م‏ىباشند و غیر 
منحرف از صراط مس��تقیم…)امام خمینی 1385 ج 21 : 420-

.)419

مسئولین متعهد به 
اقتدار اسلامیاسلام

هر كس به مقدار توانش و حیطه نفوذش لازم است در خدمت 71
اسلام و میهن باشد…)امام خمینی 1385 ج 21 :420(.

خدمت به اسلام 
اقتدار اسلامیو میهن

72

و به اقلیت‌های مذهبى رســمى وصیت مك‏ىنم كه از دوره‏هاى 
رژیم پهلوى عبرت بگیرند و وكلاى خود را از اشخاص متعهد 
به مذهب خود و جمهورى اسلامى و غیر وابسته به قدرت‌های 
جهان خوار و بدون گرایش به مکتب‌های الحادى و انحرافى و 

التقاطى انتخاب نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :421(.

مسئولین متعهد و 
اقتدار اسلامیمستقل
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73

از همه نمایندگان خواستارم كه با كمال حسن نیت و برادرى با هم 
مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانین خدای‌نخواسته 
از اســام منحرف نباشد و همه به اســام و احكام آسمانى آن 
وفادار باشــید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید )امام خمینی 

1385 ج 21 :421(.

وفاداری مسئولین 
اقتدار اسلامیبه اسلام

74

از شــوراى محترم نگهبان م‏ىخواهم و توصیه مك‏ىنم، چه در 
نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده، كه با كمال دقت و قدرت 
وظایف اسلامى و ملى خود را ایفا و تحت تأثیر هیچ قدرتى واقع 
نشــوند و از قوانین مخالف با شــرع مطهر و قانون اساسى بدون 
هیچ ملاحظه جلوگیرى نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :421(.

پایبندی به قوانین 
اقتدار اسلامیاسلامی

75
چه هیچ علاجى بالاتر و والاتر از آن نیست كه ملت در سرتاسر 
كشور در كارهایى كه محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامى و 

قانون اساسى انجام دهد )امام خمینی 1385 ج 21 :422(.
پایبندی به قوانین 

اقتدار اسلامیاسلامی

76
در تعیین رئیس‌جمهور و وكلاى مجلس با طبقه تحصیل‌کرده 
متعهد و روشــنفكر با اطــاع از مجارى امور و غیر وابســته به 
كش��ورهاى قدرتمند اس��تثمارگر و…)امام خمینی 1385 ج 21 

.)422:

مسئولین متعهد و 
اقتدار اسلامیمستقل

77
و توجه داشته باشند رئیس‌جمهور و وكلاى مجلس از طبقه‏اى 
باشند؛ كه محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه 
را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشــند... امام خمینی 1385 

ج 21 :422(.

حمایت از 
وحدت اسلامیمحرومان

78
... خود را وقف در خدمت به اســام و جمهورى اســامى و 
محرومان و مســتضعفان بنمایند؛ …)امام خمینی 1385 ج 21 

.)422:
حمایت از 
وحدت اسلامیمحرومان

79
... كوشــش كنند كه اشخاص متعهد سابقه‏دار و صاحب‌نظر 
در امور شرعى و اسلامى و در سیاست را نصب نمایند. …)امام 

خمینی 1385 ج 21 :423(.
انتصاب 

اقتدار اسلامیاشخاص متعهد

80

از شــورای عالى قضایى م‏ىخواهم امر قضاوت را كه در رژیم 
سابق به وضع اســفناک و غم‏انگیزى درآمده بود با جدیت سر 
و ســامان دهند؛ و دست كســانى كه با جان و مال مردم بازى 
مك‏ىنند و آنچه نزد آنان مطرح نیســت عدالت اســامى است 
از این كرســى پراهمیت كوتاه كننــد )امام خمینی 1385 ج 21 

.)423-424 :

عدالت اسلامی 
وحدت اسلامیدر قضاوت
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81
از بالاترین و والاترین حوزه‏هایى كه لازم است به‌طور همگانى 
مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوى اســامى است، ... 

)امام خمینی 1385 ج 21 :426(.
تعلیم علوم 

بصیرت اسلامیاسلامی

82
با پشتیبانى مردم خصوصاً طبقات محروم بود كه پیروزى حاصل 
شد و دست ستم‌شاهی از كشور و ذخایر آن كوتاه گردید...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :426(.
پشتیبانی از 
وحدت اسلامیمحرومان

83
... اشخاص لایق، متدین، متعهد، عاقل و سازگار با مردم انتخاب 
نمایند تا آرامش در كشــور هر چه بیشــتر حکم‌فرما باشد )امام 

خمینی 1385 ج 21 :427(.
اهمیت 

اقتدار اسلامیکارگزاران متعهد

84
... چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و ســفارتخانه‏ها؛ و چه در 
سیاســت خارجىِ حفظ استقلال و منافع كشور و روابط حسنه 
با دولت‌هایی كه قصد دخالت در امور كشــور ما را ندارند )امام 

خمینی 1385 ج 21 :427(.

توجه به سیاست 
اقتدار اسلامیخارجی

85
... بدانید كه وابستگى در بعض امور هرچند ممكن است ظاهر 
فریبنده‏اى داشته باشد یا منفعت و فایده‏اى در حال داشته باشد، 
لكن درنتیجه، ریشه كشور را به تباهى خواهد كشید )امام خمینی 

1385 ج 21 :427(.

استقلال در امور 
حیاتی

استقلال و آزادی 
اسلامی

86
... انتظار نداشــته باشــید كه از خارج كسى به شما در رسیدن 
به هدف كه آن اســام و پیاده كردن احكام اسلام است كمك 

كند...)امام خمینی 1385 ج 21 : 427-428(.
اهمیت 

خودباوری
استقلال و آزادی 

اسلامی

87
و علماى اعلام و خطباى محترم كشورهاى اسلامى دولت‌ها را 
دعوت كنند كه از وابستگى به قدرت‌های بزرگ خارجى خود 
را رهــا كنند و با ملت خود تفاهم كنند؛ در این صورت پیروزى 

را در آغوش خواهند كشید )امام خمینی 1385 ج 21 :428(.

تفاهم دولت و 
وحدت اسلامیملت

88
...و از نژادپرســتى كه مخالف دستور اسلام است بپرهیزند؛ و 
با برادران ایمانى خود در هر كشــورى و با هر نژادى كه هستند 
دست برادرى دهند كه اســام بزرگ آنان را برادرخوانده )امام 

خمینی 1385 ج 21 :428(.

پرهیز از 
وحدت اسلامینژادپرستی

89
و اگــر این برادرى ایمانى با همــت دولت‌ها و ملت‌ها و با تأیید 
خداونــد متعال روزى تحقق یابد، خواهیــد دید كه بزرگ‌ترین 
قدرت جهان را مسلمین تشكیل م‏ىدهند...)امام خمینی 1385 

ج 21 :428(.
وحدت اسلامیاتحاد مسلمین
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90
...مورد تهاجــم تبلیغاتى تمام رســانه‏هاى گروهى وابســته به 
قدرت‌های بزرگ هستیم. چه دروغ‌ها و تهمت‌ها كه گویندگان 
و نویسندگان وابسته به ابرقدرت‌ها به این جمهورى اسلامى نوپا 

نزده و نم‏ىزنند )امام خمینی 1385 ج 21 :428(.

شناخت تهاجم 
بصیرت اسلامیتبلیغاتی

91
و وصیــت این‌جانب به وزارت ارشــاد در همه اعصار خصوصاً 
عصــر حاضر كه ویژگى خاصى دارد، آن اســت كه براى تبلیغ 
حق مقابل باطل و ارائه چهره حقیقى جمهورى اسلامى كوشش 

كنند )امام خمینی 1385 ج 21 :428(.

تقویت تبلیغات 
بصیرت اسلامیحق علیه باطل

92
و قدرت تبلیغاتى ما بســیار ضعیف و ناتوان است و م‏ىدانید كه 
امروز جهان روى تبلیغات م‏ىچرخد )امام خمینی 1385 ج 21 

.)428:
اقتدار اسلامیتقویت تبلیغات

93
... باید وزارت خارجه كوشــش كند تا ســفارتخانه‏ها نشریات 
تبلیغى داشته باشند و چهره نورانى اسلام را براى جهانیان روشن 

نمایند )امام خمینی 1385 ج 21 :429(.
تقویت تبلیغات 

اقتدار اسلامیسفارتخانه‌ها

94
و هر گــز قراردادهاى خانه‌خراب‌کن بر ملت محروم غارت‌زده 
تحمیل نم‏ىشــد و هر گز پاى مستشــاران خارجى به ایران باز 

نم‏ىشد ...)امام خمینی 1385 ج 21 :428-429(.

دقت در عقد 
قراردادهای 

خارجی
استقلال و آزادی 

اسلامی

95
اگر مجلس و دولت و قوه قضاییه و سایر ارگان‌ها از دانشگاه‌های 
اســامى و ملى سرچشــمه م‏ىگرفــت ملت ما امــروز گرفتار 

مشكلات خانه‌برانداز نبود )امام خمینی 1385 ج 21 :430(.

اهمیت نهادهای 
آموزشی در 
ساختار کشور

اقتدار اسلامی

96
وصیت این‌جانب به جوانان عزیز دانشســراها و دبیرســتان‌ها و 
دانشــگاه‌ها آن است كه خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات 

قیام نمایند... )امام خمینی 1385 ج 21 :431(.
نقش جوانان در 

اقتدار اسلامیکشور

97
و لازم است توجه داشته باشند كه در دنیا آنچه مورد بهره‏بردارى 
براى قدرت‌های بزرگ و سیاست‌های مخرب، بیشتر از هر چیز 
و هر گروهى است، قواى مســلح است )امام خمینی 1385 ج 

.)431: 21

اهمیت نیروهای 
اقتدار اسلامیمسلح

98
قواى مســلح اســت كه با بازی‌های سیاســى، كودتاها و تغییر 
حکومت‌ها و رژیم‌ها به دست آنان واقع م‏ىشود...)امام خمینی 

1385 ج 21 :431(.
اهمیت نیروهای 

اقتدار اسلامیمسلح
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99

و نیز شرارت‌ها و توطئه‏هاى داخلى را كه به دست عروسک‌های 
وابســته به غرب و شرق براى براندازى جمهورى اسلامى بسیج 
شــده بودند با دست تواناى جوانان كمیته‏ها و پاسداران بسیج و 
شــهربانى و با كمك ملت غیرتمند درهم‌شکســته شد...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :432(.

اهمیت پاسداران 
اقتدار اسلامیو بسیج

100
بیدار باشید و هوشیار كه بازیگران سیاسى و سیاستمداران حرفه‏اى 
غرب و شرق‏زده و دست‌های مرموز جنایتكاران پشت پرده لبه تیز 
سلاح خیانت و جنایتكارشان از هر سو و بیشتر از هر گروه متوجه 

به شما عزیزان است )امام خمینی 1385 ج 21 :432(.

شناخت 
دست‌های مرموز 

جنایتکاران
بصیرت اسلامی

101
... و قواى مسلح مطلقاً، چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج 
و غیــر این‌ها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشــده و خود را از 
بازی‌های سیاسى دور نگه‌دارند. در این صورت م‏ىتوانند قدرت 

نظامى خود را حفظ…)امام خمینی 1385 ج 21 :432(.

حفظ قدرت 
اقتدار اسلامینظامی

102
... احتیــاج ما پــس از این همــه عقب‏ماندگــى مصنوعى به 
صنعت‌های بزرگ كشورهاى خارجى حقیقتى است انكارناپذیر؛ 
و این به آن معنى نیست كه ما باید در علوم پیشرفته به یىك از دو 

قطب وابسته شویم )امام خمینی 1385 ج 21 :432(.

عدم وابستگی 
به صنعت‌های 
بزرگ خارجی

استقلال و آزادی 
اسلامی

103
... در این صدسال اخیر به‌ویژه نیمه دوم آن، چه نقشه‏هاى بزرگى 
از این ابزار، چه در تبلیغ ضد اسلام و ضد روحانیت خدمتگزار و 
چه در تبلیغ استعمارگران غرب و شرق، كشیده شد )امام خمینی 

1385 ج 21 :434(.

شناخت 
بصیرت اسلامینقشه‌های دشمن

104

و از آن‌ها براى درســت كردن بــازار كالاها خصوصاً تجملى و 
تزئینى از هر قماش، از تقلید در ساختمان‌ها و تزئینات و تجملات 
آن‌ها و تقلید در اجناس نوشــیدنى و پوشــیدنى و در فرم آن‌ها 
استفاده كردند، به‌طوری‌که افتخار بزرگِ فرنگى مآب بودن در 
تمام ش��ئون زندگى از رفتار و گفتار و پوش��ش و فرم آن‏…)امام 

خمینی 1385 ج 21 :434(.

پرهیز از 
بصیرت اسلامیغرب‌زدگی

105
مجله‏هــا با مقاله‏هــا و عکس‌های افتضاح بار و اســف‌انگیز و 
روزنامه‏ها با مســابقات در مقالات ضد فرهنگى خویش و ضد 
اسلامى با افتخار، مردم به‌ویژه طبقه جوان مؤثر را به‌سوی غرب یا 

شرق هدایت مك‏ىردند )امام خمینی 1385 ج 21 :435(.

پرهیز از 
بصیرت اسلامیغرب‌زدگی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

106
و باید همه بدانیم كه آزادى به شكل غربى آن، كه موجب تباهى 
جوانان و دختران و پسران م‏ىشود، ازنظر اسلام و عقل محكوم 

است...‏)امام خمینی 1385 ج 21 : 435-436(.
پرهیز آزادی 

غربی
استقلال و آزادی 

اسلامی

107

یىك از امورى كه لازم به توصیه و تذكر اســت، آن اســت كه 
اســام نه با ســرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب و محرومك‏ننده 
توده‏هاى تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به‌طورجدی 
در كتاب و سنت محكوم مك‏ىند و مخالف عدالت اجتماعى 

م‏ىداند )امام خمینی 1385 ج 21 :444(.

وحدت اسلامیعدالت محوری

108

... اســام یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن 
به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف، كه اگر به‌حق 
به آن عمل شود چرخ‌های اقتصاد سالم به راه م‏ىافتد و عدالت 
اجتماعى، كه لازمه یك رژیم ســالم است تحقق م‏ىیابد )امام 

خمینی 1385 ج 21 :444(.

اهمیت اقتصاد 
اقتدار اسلامیسالم

109
و به مالكیت و ســرمایه‏هاى مشــروع با حدود اســامى احترام 
گذارید و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه‏ها و فعالیت‌های سازنده 
به كار افتند و دولت و كشــور را به خودكفایى و صنایع سبك و 

سنگین برسانند )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.

حمایت از 
فعالیت‌های 

سازنده
اقتدار اسلامی

110
و به همه در كوشــش براى رفاه طبقات محروم وصیت مك‏ىنم 
كه خیر دنیا و آخرت شــماها رسیدگى به حال محرومان جامعه 
است كه در طول تاریخ ستم‌شاهی و خان‌خانی در رنج و زحمت 

بوده‏اند )امام خمینی 1385 ج 21 :445(.

حمایت از 
وحدت اسلامیمحرومان

111
و شما اى مستضعفان جهان و اى كشورهاى اسلامى و مسلمانان 
جهــان بپا خیزید و حــق را با چنگ و دنــدان بگیرید ...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :448(.
مقاومت در 

اقتدار اسلامیمقابل ابرقدرت‌ها

112
و خود و طبقات خدمتگزار متعهد، زمام امور را به دست گیرید 
و همه در زیر پرچم پرافتخار اســام مجتمع و با دشمنان اسلام 
و محرومــان جهان به دفاع برخیزید )امــام خمینی 1385 ج 21 

.)448:

اهمیت 
اقتدار اسلامیکارگزاران متعهد

113
در این انگیزه اســت كه همه اولیا شهادت را در راه آن به آغوش 
مك‏ىشند و مرگ سرخ را »احلى من العسل« م‏ىدانند؛ ...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :449(.
روحیه فداکاری 
اقتدار اسلامیو شهادت‌طلبی
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ف
مضامین مضامین پایهکدها و کلمات کلیدیردی

سازمان‌دهنده

114
و تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است كشور عزیز از 
ه تعالى مصون است )امام خمینی 1385  آسیب دهر ان شــاء اللَّ

ج 21 :450(.
روحیه تعاون و 

اقتدار اسلامیتعهد

115
و وصیت من به همه آن اســت كه با یاد خداى متعال به‌ســوی 
خودشناســى و خودكفایى و اســتقلال، با همه ابعادش به‌پیش 
و ب‏ىتردید دســت خدا با شما اســت )امام خمینی 1385 ج 21 

.)450:

شناخت 
ظرفیت‌های 

داخلی
استقلال و آزادی 

اسلامی

116
و این‌جانب با آنچه در ملت عزیز از بیدارى و هوشیارى و تعهد و 
فداكارى و روح مقاومت و صلابت در راه حق م‏ىبینم ...)امام 

خمینی 1385 ج 21 :450(.
روحیه مقاومت 

اقتدار اسلامیو فداکاری

پــس از اســتخراج کدها و کلمات کلیــدی از وصیت‌نامه سیاســی- الهی امام خمینی 
و تقســیم آن‌ها در قالب مضامین پایه و ســازمان دهنده )جدول 1(، در جدول 2 نســبت به 
تقسیم‌بندی این مضامین اقدام شده است. شایان‌ذکر است، استخراج و دسته‌بندی این کدها 

بر اساس روش تحلیل مضمون به انجام رسیده است.
جدول 2: دسته‌بندی مضامین پایه و سازمان دهنده تمدن نوین اسلامی مبتنی 

بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی )یافته‌های نگارنده(

استقلال و آزادی 
وحدت اسلامیبصیرت اسلامیاقتدار اسلامیاسلامی

استقلال و عدم وابستگی 
شناخت حکومت‌های آموزش نظامیبه قدرت‌های مادی

پیروی از آموزه‌های دینیمنحرف

عدم وابستگی و شرق 
نفی طاغوتخرافه شناسینفی مصرف‌گراییو غرب

قطع دست طمع 
پیروی از قرآندشمن‌شناسیاتکا به فکر و دانش بومیستمکاران

قطع دست طمع 
پیروی از ائمه معصومینشناخت جنایات دشمناناتکا به محتوای بومیجنایتکاران
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استقلال و آزادی 
وحدت اسلامیبصیرت اسلامیاقتدار اسلامیاسلامی

پیروی از مذهبشناخت دسیسه دشمناناتکا به فرهنگ بومیاعلام برائت از آمریکا

شناخت تبلیغات 
همکاری و تعاونشناخت رسانه دشمناناتکا به توانمندی داخلیتفرقه‌افکن

مشارکت در فعالیت‌هاشناخت معاندان با حقتلاش برای سازندگیبستن راه استعمارگران

مشارکت بانوانشناخت خائنیناهمیت مسئولین صالحفداکاری نیروهای مسلح

اهمیت تبلیغات و فعالیت مسئولین متعهد به اسلامنقش شهیدان
اعتقاد به غیبفرهنگی

نفی وابستگی به شرق و 
پایبندی به اعمال دینیاهمیت نهادهای آموزشیخدمت به اسلام و میهنغرب

نفی خود بیگانگی در 
شناخت تبلیغات مسئولین متعهد و مستقلکشور

عزاداری ائمه معصومینمأیوس‌کننده

انگیزه و هدف الهیشناخت نقشه موذیانهوفاداری مسئولین به اسلاماهمیت خودباوری

خارج شدن از سلطه 
محکوم کردن دائمی پایبندی به قوانین اسلامیاجانب

انسجام در مقابل توطئه‌هاحکومت‌های طاغوتی

شناخت بوق‌های تبلیغاتی انتصاب اشخاص متعهداستقلال در امور حیاتی
عدالت محوریمخالفان

دقت در عقد قراردادهای 
شناخت نقشه‌های شیطانی توجه به سیاست خارجیخارجی

عدالت اجتماعیدشمن

عدم وابستگی به 
صنعت‌های بزرگ 

خارجی
حمایت از محرومان و شناخت چپاولگرانتقویت تبلیغات

مظلومان

تقویت تبلیغات پرهیز آزادی غربی
جذب افراد اشکال‌تراشاهمیت نهادهای آموزشیسفارتخانه‌ها



161 محمدحسین مختاری:شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی بر اساس وصیت‌نامه سیاسی- الهی ...

استقلال و آزادی 
وحدت اسلامیبصیرت اسلامیاقتدار اسلامیاسلامی

شناخت ظرفیت‌های 
داخلی

اهمیت نهادهای آموزشی 
رها کردن اختلافاتتعلیم علوم اسلامیدر ساختار کشور

عدالت اسلامی در قضاوتشناخت تهاجم تبلیغاتینقش جوانان در کشور

تقویت تبلیغات حق علیه اهمیت نیروهای مسلح
تفاهم دولت و ملتباطل

شناخت دست‌های مرموز اهمیت پاسداران و بسیج
پرهیز از نژادپرستیجنایتکاران

اتحاد مسلمینشناخت نقشه‌های دشمنحفظ قدرت نظامی

پرهیز از غرب‌زدگیاهمیت اقتصاد سالم

حمایت از فعالیت‌های 
سازنده

مقاومت در مقابل 
ابرقدرت‌ها

اهمیت کارگزاران متعهد

روحیه فداکاری و 
شهادت‌طلبی

روحیه تعاون و تعهد

روحیه مقاومت و 
فداکاری

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل مضمون وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی، 
الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی بر طبق شکل 1 ارائه می‌گردد که بر اساس روش تحلیل 
مضمون، با توجه به مضامین به‌دســت‌آمده نســبت به ترســیم الگوی مفهومی تحقیق اقدام 
می‌شود. شایان‌ذکر است، دســته‌بندی کدهای باز در قالب مضامین پایه، مؤلفه‌های الگوی 
مفهومی را تشــکیل می‌دهد کــه با توجه به حجم مؤلفه‌ها امــکان درج در الگوی مفهومی 
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تحقیق را نداشــت؛ و دســته‌بندی این مؤلفه‌هــا در قالب مضامین ســازمان‌دهنده )وحدت 
اســامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی(، شاخص‌های الگو 

را تشکیل می‌دهد.

 الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت‌نامه امام خمینی )یافته‌های نگارنده(

بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر در راســتای تقویت جامعه اســامی و تسریع دستیابی به تمدن نوین اسلامی 
با یک پرســش اساسی که »الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی - الهی 
مَا  امام خمینی چگونه می‌باشــد؟« شکل‌گرفته اســت. پیامبر بزرگوار اسلام بر اساس آیه »إِنَّ
الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَة« )حجــرات: 10( در آغاز اســام در مدینه، پیمان بــرادری و برابری را بین 
اصحــاب و مردم، بین خودشــان و اصحاب برقــرار کردند و با اعتقاد بــه پیمان برادری در 
حقیقت به دنبال تأس��یس و ش��کل‌گیری امت اسال�می بودند. پیامبر بزرگوار اسلام در این 
راســتا مرارت‌ها و ســختی‌ها و مصائب فراوانی را متحمل شــد و تلاش‌ها و مجاهدت‌های 
فراوانــی کــرد تا جلــوی پراکندگی و تفرقه بین مســلمانان را بگیرد و یــک جامعه متحد و 
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یک حکومت اســامی همراه با امت واحده اسلامی بسازد تا مســلمانان زیر پرچم توحید 
به س��عادت و کمال برس��ند. با توجه به آیات متعدد قرآن کریم راجع به وحدت اســامی و 
وحدت میان ادیان توحیدی، می‌توان اظهار داشــت: این آیات همگان را تشویق می‌کند که 
همه باهم یک منطق و یک شعار داشته باشیم و آن، شعارِ توحید و عبودیت، سرخم نکردن 
در برابر استعمار و استثمار است و اینکه همه تن به عبودیت خداوند متعال دهیم. امروز ما در 
جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که موانع و کارشــکنی‌های فراوانی در ایجاد وحدت میان جوامع 
اســامی وجود دارد و نقش استکبار جهانی را نباید نادیده بگیریم  چراکه دشمنان به دنبال 
ایجاد انش��قاق، فتنه، شکاف و پراکندگی میان امت اسلامی هس��تند. همان‌طور که روشن 
است، امروز گروهک‌های ضاله افراطی به نام اسلام در دست استکبار جهانی و انگلیسی‌ها 
بــرای مخدوش کردن چهره اســام عزیز تلاش می‌کنند و بایــد در برابر آن‌ها مقابله کرد و 
گاهی بخشی به جامعه  عالمان، دانشــگاهیان و دانشجویان رسالت و مسئولیت خطیری در آ
و نشــان دادن راه صحیح و ناب اســام به جامعه و زدودن جهــل و تعصب بر دوش دارند 
به‌گونه‌ای که جامعه را از ظلمت جمود فکری، جهل، تعصب و خودخواهی‌ها نجات دهند. 
اگــر این راه را در پیش بگیریم، تمدن نوین اســامی در جامعه محقق خواهد شــد؛ یعنی 
برای پیشــرفت همه‌جانبه جامعه اســامی همه باید تلاش کنیم و تمدن نوین اسلامی چون 
متکی بر اخلاق دینی اســت؛ لذا پویا و بالنده و توأم با نشــاط، بصیرت و عقلانیت است و 
جامعه را به سمت فلاح و رستگاری پیش می‌برد. در این راستا، شایسته است به اندیشه امام 
خمینی به‌عنوان بنیان‌گذار تمدن نوین اســامی توجه ویژه‌ای مبذول داشــت تا در شناخت 
مفهوم واقعی تمدن نوین اســامی به موفقیت نائل آییــم. بدین منظور، این پژوهش، ضمن 
مطالعه عمیق مبانی نظری و ادبیات موضوع، با اســتفاده از روش تحلیل مضمون، به بررسی 
وصیت‌نامه سیاسی - الهی امام خمینی پرداخته است؛ و بدین طریق کوشش شده به پرسش 
اصلی تحقیق پاســخ داده شــود. در این پژوهش، نهایتاً با استخراج 116 کد باز )طبق جدول 
1(، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان‌دهنده )طبق جدول 2(، الگوی تمدن نوین اسلامی 
مبتنی بر وصیت‌نامه سیاســی - الهی امام خمینی ارائه شد. الگوی ارائه‌شده توسط پژوهش 
حاضر، به 4 شــاخص کلی )وحدت اسلامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و 
آزادی اســامی( که بر مبنای حصر عقلی معرفی‌شده‌اند و 92 مؤلفه ذیل این چهار شاخص 
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)که از مضامین وصیت‌نامه امام خمینی به‌دست‌آمده( تقسیم می‌شود و به تمام جوانب تمدن 
نوین اسلامی اشاره دارد.

تقویت هر یک از این مؤلفه‌های مســتخرج از وصیت‌نامه سیاســی - الهی امام خمینی 
منجر به تقویت اســتقلال و آزادی اســامی در جامعه می‌شود. شایان‌ذکر است، با توجه به 
شــاخص‌های ارائه‌شده در الگوی مفهومی پژوهش، جهت دستیابی به تمدن نوین اسلامی، 
بر علمای دینی، سیاســتمداران، حاکمان و شــهروندان جامعه اسلامی لازم است در تقویت 
وحدت اسلامی، اقتدار اسلامی، بصیرت اسلامی، استقلال و آزادی اسلامی کوشا باشند تا 
از ثمرات آن بهره‌مند گردند. شایان‌ذکر است، به‌کارگیری الگوهای استنباط شده از بیانات، 
توصیه‌ها و اندیشــه‌های امام خمینی به دلیل بینش عمیق ایشان نسبت به قوت‌ها، ضعف‌ها، 
فرصت‌ها و تهدیدهایی که کشــور با آن مواجه اســت و یا در آینده مواجه خواهد بود و نیز 
قدرت رهبری و مدیریتی ایشــان، می‌تواند ضامن پیشرفت و موفقیت جامعه اسلامی باشد. 
همان‌طور که مشاهده می‌شود، مسائلی که کشور در حال حاضر با آن مواجه است با مواردی 
که امام خمینی در دهه‌های قبل آن‌ها را توصیه نموده، همسویی قابل‌توجهی دارد؛ لذا، توجه 
به نتایج حاصل از این تحقیق و کوشش در تقویت مؤلفه‌های معرفی‌شده، تحقق تمدن نوین 

کید امام خمینی بوده است را میسر می‌سازد. اسلامی که مورد تأ
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مقدمه
ربط حادث به قدیم از زمره مهم‌ترین مباحثی است که در فلسفه اسلامی مطرح بوده است. 
این بحث با اشــکالات متعددی مواجه بوده اســت که در متن مقاله مورد اشــاره واقع شده 
اســت. پاسخ به این اشکالات در کلمات فلاســفه بزرگ همواره با بحث و نقد همراه بوده 

است.
در این میان امام خمینی در آنچه از تقریرات مباحث ایشــان در دســت اســت به تبیین 
راه‌حل‌های مشــکل اشــاره کرده‌اند و میرزا حسن لاهیجی نیز در کتابی که از ایشان تحقیق 
کرده‌ایــم راه‌حل خاص و ابداعی خود را مطرح کرده اســت. در این مقاله کوشــیده‌ایم از 

نظرگاه تقریرات امام خمینی، راه‌حل لاهیجی را پس از شرح آن نقد نماییم.
 ازجمله مهم‌ترین مســائل فلســفی، بحثی است که با عنوان ربط حادث به قدیم شناخته 
می‌شود و میرزا حسن آن را با عنوان »اشکال مستصعب« در کتاب مصباح الدرایه موردبحث 
قرار داده است. وی همین بحث را در کتاب دیگر خویش )که به زبان فارسی به رشته تحریر 
درآمده اســت و با عنوان آینه حکمت در ضمن رســائل فارسی، تألیف حسن بن عبدالرزاق 

منتشرشده است( به‌طور نسبتاً مفصل بحث کرده است.
در این مقاله با اشــاره به اصل موضوع، به چند پاســخ که در کلام فلاسفه مطرح است، 
اشاره شده. نخست بیان فلسفه مشاء موردتوجه قرارگرفته و سپس به نظریه صدرا پرداخته‌شده 
و هر دو نظریه مطابق با تقریر امام خمینی بررسی‌شده است. بعدازآن دو مسلک دیگر مطابق 
با شرح امام خمینی بیان‌شده و در پایان به نظریه میرزا حسن لاهیجی و نقد آن اشاره و نظریه 
اختصاصی امام مطرح‌شده است. میرزا حسن در مصباح الدرایه، نظریه خود در پاسخ به این 

سؤال را از هدایت‌های خدا بر خود برمی‌شمارد.
 قبل از ورود به بحث مناســب اســت اشــاره‌ای به زندگینامه میرزا حسن بن عبدالرزاق 
لاهیجی داشته باشیم ایشــان فقیه، متکلم و فیلسوف شیعه قرن یازدهم هجری قمری است. 
وی فرزنــد عبدالــرزاق لاهیجی و نوه دختری صدرالمتألهین شــیرازی اســت. تولد وی را 
آقابزرگ تهرانی حدود ســال 1045 هجری قمری ثبت کرده است )آقابزرگ تهرانی 1427 ج 9: 
189( و ریاض العلما وفات او را در ســال 1121 هجری قمری دانســته است )افندی 1401 ج 3: 

.)207
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میرزا حســن بنا بر نقل تتمیم امل الآمال، مشربی صوفیانه داشته است )قزوینی 1407: 108( 
و بنا بر نقل میرزا حســن زنوزی خویی در ریاض الجنه، برخی از فقیهان قم ایشــان را تکفیر 

کرده اند. تولد میرزا حسن در قم بوده و وفات او نیز در همین شهر واقع‌شده است.
وی در کتاب مصباح الدرایه که اثری اســت فلسفی و آن را در شرح هدایه اثیریه نوشته 
است، بارها از پدربزرگ خود با عنوان »الاستاد« یاد می‌کند که بعید است به معنای شاگردی 
مســتقیم نسبت به صدرا باشــد و پدر خود را نیز با عنوان »والدی العلامه« موردستایش قرار 

می‌دهد.
برای او قریب 30 رساله کوچک و بزرگ نقل‌شده است که در علوم مختلف )اخلاق، 

کلام، فقه و فلسفه( نگاشته شده است.

ربط حادث به قدیم و مقایسه نظریه میرزا حسن لاهیجی و امام خمینی
 در بحث خلقت عالم، دو اشکال مطرح است که امام آن را چنین بیان می‌کند:

شبهه اول اینكه: ما حوادثى را در عالم م‏ىبینیم و خیلى از موجودات حادث 
م‏ىباشند، اگر علت آن‌ها قدیم است چطور بین قدیم و حادث ربط درست 

م‏ىشود؟
چراکه اگر علت قدیم باشــد، معلول آن‌هم باید قدیم باشــد وگرنه انفكاك 

معلول از علت لازم م‏ىآید و آن محال است.
اگر علت آن حادث است به آن نقل كلام مك‏ىنیم و پیوسته لازم م‏ىآید كه 
یک‌رشــته و سلسله حوادث غیرمتناهی بالفعل كه مترتب بر یكدیگرند باشد 
و این همان تسلســل است و اگر به یك قدیمى منتهى شوند، دوباره اشكال 

ربط حادث به قدیم زنده م‏ىشود...
شــبهه دوم این است كه: اگر مبدأ ثابت است چگونه تغیر در معلول حاصل 

م‏ىشود؟
پس یا باید مبدأ هم متغیر باشــد و یا باید معلول متغیر نباشــد )اردبیلی 1381 ج 

.)383 :2
با توجه به آنچه از امام خواندیم، در این بحث از دو حیث اشکال مطرح است. اشکال اول 
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ناظر به بحث قدیم بودن و حادث بودن است و لازمه حادث بودن معلول را حادث بودن علت 
برمی‌شمارد و لازمه قدیم بودن علت را، قدیم بودن معلول به‌حساب می‌آورد. این اشکال آنگاه 
کامل می‌شــود که به این قاعده فلسفی توجه کنیم که مدعی است »اگر همه جوانب عدم بر 
معلول بسته نشود. معلول موجود نمی‌شود«)ملاصدرا 1425 :423( و به عبارتی »الشیء مالم یجب 

لم یوجد«)ابن‌سینا 1404: ۵۴۸؛ 1379 ج 2: 493؛ ملاصدرا 1425 ج ۱: ۲۲۱(.
و اشــکال دوم ناظر به عروض تغییرات در ذات باری‌تعالی اســت کــه نمی‌تواند محل 
حوادث باشــد. این اشــکال مبتنی بر این قاعده فلســفی اســت که باید بین علت و معلول 

سنخیت باشد )سبزواری 1369 ج 2: 83؛ مطهری 1384 ج ۶: ۶۷۶(.
میرزا حســن لاهیجی در مصباح الدرایه این دو اشــکال را در قالب واحدی مطرح کرده 

است و آن را چنین تقریر می‌کند:
»علت تامه هر حادثی باید همه آنچه را که آن حادث بر آن متوقف است در خود جمع 
کرده باشد. حال اگر آن علت قدیم باشد، قدیم بودن حادث نیز لازم می‌آید و الا آن علت 
قدیــم نخواهد بود. پس هیچ قدیمی در سلســله معلولات خود به حادث نمی‌رســد و هیچ 

حادثی در سلسله علل خود به قدیم نمی‌رسد«)لاهیجی 1400 :225(.

ابتناء اشکال‌ها بر بطلان تسلسل
قبل از بیان پاســخ‌های مطرح‌شده درباره این دو اشکال، لازم است اشاره‌کنیم که ورود این 
دو اشکال، مبتنی بر بطلان تسلسل است. چراکه اگر کسی بپذیرد که تسلسل ممکن است، 
در این صورت، اگرچه ربط حوادث عالم با ذات ربوبی را تصحیح نخواهد کرد؛ ولی اصل 
پیدایش هر حادثی در جهان را می‌تواند تصویر کند؛ زیرا اگر تسلســل باطل باشــد )که در 
جای خود بطلان آن با بیان‌های متعدد ثابت‌شــده اســت(، طبیعی اســت که لاجرم سلسله 
وجود به علت اولیه منتهی شود )برای بطلان تسلسل. ر.ک. به: ملاصدرا 1425 ج ۲: ۱۴۱، ۱۴۴؛ فخر 

رازی 1384 ج ۱: ۴۷۰(.

طریقه مشائین در پاسخ به اشکال
پاسخی که مشائین برای حل مشکل داده‌اند، دخالت افلاک در سلسله علل است. اثیرالدین 
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ابهری، این جواب را چنین تقریر کرده اســت. »استعداد هیولا برای قبول صورت، از جهت 
عقل فعال نیســت و الا اســتعداد آن تغییر نمی‌کرد؛ بلکه اســتعداد هیولا به ســبب حرکات 
آســمانی اســت و هر حادثی مسبوق به حادثی دیگر می‌شــود. چراکه حرکات جزئی فلک 
بعد از حرکت جزئی دیگری اســت که قبلًا موجود شــده است و این حوادث هم به‌صورت 

پی‌درپی واقع می‌شوند«)ر. ک. به: ملاصدرا 1425: 434(.
سبزواری این مطلب را چنین تقریر کرده است که:

فلک دارای یک حرکت قطعیه است و یک حرکت توسطیه. حرکت توسطیه 
فلک، یک امر بس��یط و ممتد و واحد است؛ ولی حرکت قطعیه آن‌یک امر 
ســیال است که هرلحظه متحرک در نقطه‌ای و زمانی حضور دارد که قبل و 
بعدازآن چنین نیســت. فلک به اعتبار حرکت توسطیه اش )کون الشیء بین 
المبدأ و المنتهی(، به عقل فعال که امر بسیط و غیر سیال است مستند است 
و به اعتبار حرکت قطعیه اش، علت برای حوادث متجدّده اســت )ســبزواری 

1369 ج 3: 679(.
توجه شود که این پاسخ، مشکلی با این امر ندارد که غیر از خدای سبحان، قدیم زمانی 
دیگری هم در عالم موجود باشد و لذا عقل‌های متکثره و همچنین اصل عالم ماده را قدیم 
زمانــی فرض می‌کند؛ ولی برای ارتباط دادن بین هر موجود مادی خاص )مثل مرگ زید یا 
تولد عمرو( با سلســله عللی که به ذات ربوبی منتهی شود، دست به دامان فلک می‌شود. از 
منظر این پاسخ، فلک دارای دو وجهه است. این مطلب را امام خمینی چنین بیان کرده‌اند:

»در عالم فلک دو وجهه خواهد بود:
الف: وجهه »یلی الرب« که با این وجهه غیر متغیر و غیر حادث است.

ب: وجهه »یلی الطبیعه« که با این وجهه حادث و متغیر است«)اردبیلی 1381 ج 2: 385(.
ایشان سپس توضیح می‌دهند:

»افلاک دارای یک حرکت دوریه می‌باش��ند که این حرکت همیشــگی و ثابت است و 
از ازل تا ابد این حرکت هسس��ت و این حرکت، حرکت واحده اس��ت. ... این حرکت که 
موجود واحد است حادث و متغیر نیست ... به این وجهه ربط به قدیم و ثابت دارد«)اردبیلی 

1381 ج 2 :385-386(.
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ایشان اضافه می‌کند: 
بعضى از موجودات ازلى و ابدى بوده و متغیر نم‏ىباشند و بعضى حادث و 
متغیر هستند و بعضى برزخ بین آن دو م‏ىباشند كه نم‏ىتوان به آن‌ها قدیم و 
ازلى و ابدى گفت و نم‏ىتوان به آن‌ها حادث و متغیر گفت؛ نه ثابت هستند 
و نه لا ثابت و نه حادث و نه قدیم. چنین موجودى عبارت از حركت افلاك 
اســت. ... حركت افلاك یک‌جهت و وجهــه »یلى الطبیعه« هم دارد؛ زیرا 
هنگامی‌که افلاك حركت مك‏ىنند تمام چیزهایى را كه در جوف آن‌هاست 

نیز به حركت درم‏ىآورند )اردبیلی 1381 ج 2: 386(.

تقریر دیگر امام از نظریه مشاء
امام تقریر دیگری هم از نظریه مشاء ارائه می‌دهند:

جواب مشــائین به نحو كامل‏تر این است كه: براى فلك به مناسبت حركت 
دوریــه آن، دو وجهه اســت: یك وجهه ثبــات و دوام حركت دوریه آن، به 
بیانى كه گذشــت، یك وجهه هم نسبت به عالم عناصر دارد كه موجودات 
عالــم عناصــر را كه در جوف او قرار دارند، حركــت م‏ىدهد و بین فلك و 
موجوداتى كه در جوف اوســت، وضع و مقابله هســت و این وضع در تغییر 
و تبدیل اســت و در این تبدیل و تغییر به مناســبت هر وضعى هیولاى عالم 

عناصر براى اخذ فیض از عقل فعال قابلیت پیدا مك‏ىند.
پس هر اســتعدادى كه به فعلیت م‏ىرسد و هیولاى اولى پذیراى هر صورتى 
كه م‏ىشــود به‌واسطه حدوث شرطى است كه عبارت از صورت قبلى است 

با توجه به اینكه اراده و علت قدیم مستمر، وجود دارد.….
چون حركت فلك الافلاك دورى اســت پس حركت موجودى اســت برزخ 
بین صرافت قوه و محوضت فعلیت و بین بین اســت، حادثِ حادث نیست 
و قدیمِ قدیم هم نیســت، ثابتِ ثابت نیست و متغیرِ متغیر هم نیست و چون 
حادثِ حادث نیســت ربط آن با قدیم عیب ندارد و لذا دائماً از عقل اول به 
او فیض افاضه م‏ىشــود و چون متغیرِ متغیر نیست اشكال ندارد كه با ثابت 
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مرتبط باشد و لذا به‌واسطه آن، دست حادثات به فیض م‏ىرسد )اردبیلی 1381 
ج 2: 388-389(.

 امام سپس برای تبیین بهتر به تنظیری روی می‌آورند و به اقسام وحدت اشاره می‌کنند:
اول: وحدت حقه حقیقیه كه اصلًا در آن تكثر ممكن نیست...‏ قسم دوم: 
وحدتى است كه عقل داراى آن وحدت است كه در حقیقت ذات وحدت 
را داراســت به‌نحوی‌که افراد عقول تمام كمــال نوعى را دارا بوده و به نحو 
طولــى در هر مرتبه‏اى از كمال كه باشــند، گنجایــش آن مرتبه از كمال را 
داشته و نوع آن‌ها منحصر در فرد است. وحدت به مرتبه پایین‏تر، یعنى عالم 
اجســام كه م‏ىرســد، در حقیقت محفوف به كثرت است)اردبیلی 1381 ج 2 

.)389:

نقد صدر المتألهین بر پاسخ مشائین
صدرالمتألهین این پاســخ را صحیح ارزیابی نمی‌کند. بن‌مایه ســخن او آن است که »وقتی 
در نظر مشــائین »حرکت قطعیه« امری اعتباری اســت، چگونه اجزاء این حرکت را دارای 

وجودات متأصله برمی‌شمارد و به‌گونه‌ای که بتوانند منشأ اثر شوند«)ملاصدرا 1425: 433(.
اما جدای از اشکالات فلسفی که بر این مبنا می‌توان وارد کرد، باید پذیرفت که با توجه 
بــه بطلان نظریه طبیعیات قدیم درباره فلک، نمی‌توان حل یک غامض فلســفی را بر چنین 

اموری مبتنی کرد.

طریقه صدرالمتألهین
صــدرا بعدازآنکه می‌نویســد: »بــا توجه به اینکه ما بــه تناهی حرکات قائل هســتیم و همه 
ممکنات را از درجه ســرمد و ازل قاصر می‌دانیم، حلّ ربط حادث زمانی به قدیم، برای ما 
ســخت‌تر است«)ملاصدرا 1420:  435(. اضافه می‌کند: ولی خدای سبحان به لطف خود من 
را به اصلی حکمت‌آمیز رهنمون شــده اســت که با نور آن ابرهای شک و تردید از صورت 
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حق و یقین کناره می‌گیرد1 )ملاصدرا 1420: 435(.
ماحصل جواب صدرا چنین است که: »در عالم طبیعت حتی در عالم افلاک، حرکت 
جوهری موجود است؛ یعنی ذات اشیاء حرکت است. پس وجود عالم متغیر است و نه آنکه 
تغیّر بر آن عارض شده باشد. پس تمام حوادث و تغییرات در عالم، ذاتی ماهیت جهان است 
و همه به علتی منتهی می‌شــوند که تغیّر ذاتی آن اســت؛ و این تغیّر بالذات به جعل بســیط 

خلق‌شده است«)سبزواری 1369 ج 3: 680(.
سبزواری که همین قول را پذیرفته است تصریح دارد که این مبنا بر اساس نظریه کسانی است 

که قائل به انقطاع فیض نیستند؛ یعنی عالم را قدیم زمانی می‌دانند )سبزواری 1369 ج 3: 680(.
 امام مبنای صدرا را چنین تشریح کرده است:

اما مســلك آخوند كه به حركت جوهریه قائل اســت این اســت كه ایشــان 
عــاوه بر حركت افلاك، قائل به حركت در ذات و جوهر هر چیزى اســت 
كه هر برگ و ســنگ و خاك و حیوان و انســانى، یك حركت مخصوص به 
خ��ود دارد و به‌عبارت‌دیگــر: هر یك از این موجــودات جزئیه، زمان جزئى 
مختص به خود دارند؛ زیرا زمان عبارت از امتداد حركت است، یعنى اجزاء 
زمان با حركت منطبق است و از آن منتزع م‏ىشود و چون هر چیزى حركت 
دارد، پ��س هر چیزى زم��ان دارد؛ گرچه زمان، زمان جزئى باش��د... منتها 
حركــت موجودات عالم طبیعت، حد دارد و ســرانجام به حدى كه منتهى 
إلیه اوســت م‏ىرســد... پس این حركات، حادث و متغیر است و نم‏ىتواند 

به قدیم مرتبط باشد.
ولــى یك حركت دیگرى اســت كه آن حركت طبع كل اســت، یعنى عالم 
اجســام روی‌هم‌رفته یك طبع دارد كه رو به كمال درحرکت است و حركت 
در جوهر آن است، لیكن این حركت دیگر از طرف اول و آخر حد ندارد...

و الحاصل: نحوه وجود طبع كل، وجودى اســت كه به این نحو در حركت 
است و از نقص رو به كمال م‏ىرود و این حركت ابدى و ازلى است، یعنى 

1. »ولکنّی وفقنی الله برحمته و فضله لأصل حکمی انقشع بنوره غیم الشک عن وجه درک الحق و الیقین«.
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هر چــه عقل ما، قدم به جلو بگذارد و همچنین هر چه قدم به بعد بگذارد، 
این طبع كل هم هست و دائماً در جوهر آن حركت است. بلى، معناى قدیم 
بــودن طبع كل این نیســت كه قدم آن مانند قدم بارى باشــد كه در رتبه او 
و همدوش با او باشــد، بلكه سِــمَت‏آن معلولیت است ولیکن از علت قدیم 

منفك نیست.
بنابراین: نم‏ىتوان اشــكال كرد كه چگونه علــت قدیم بود ولى متعلق اراده 
او نبود و سپس علت اراده كرد تا ربط بین آن دو تصحیح نشود بلكه متعلق 
اراده هم بوده اســت، منتها نحوه وجود آن به‌گونه‌ای است كه داراى تغیر و 
حدوث اســت و آناً فآناً متجدد م‏ىشود ولیکن یك حقیقت است و چنانكه 
قبلًا شرح دادیم كه اصل وجود عقل اول از علت صادرشده است ولى نقص 
نســبت به علت، ذاتى آن است و نقص از مبدأ صادر نشده است، همچنین 
در مــا نحن فیه اصل وجود كه دائمى اســت از علت صادرشــده و علاوه 
بر آن تغیر و حدوثِ وجود، صادر نشــده اســت؛ و چــون حركت طبع كل 
دائمى اســت، موجودات هم به‌تبع آن، حركت دائمى دارند و از اینجاســت 
كــه م‏ىبینیم موجودات حركات موقّته دارند؛ زیــرا اصل ماده آن‌ها در طبع 
كل هســت و لذا حركــت در صورت نوعیه آن‌ها هم تابــع آن حركت طبع 
كل اســت، پس این حركات به حركت طبع كل و به‌واسطه آن به علل سابق 

مربوط است )اردبیلی 1381 ج 2: 391-393(.

طریقه سوم  امام در پاسخ به اشکال
 امام به‌عنوان سومین راه‌حل برای رفع مشکل ربط حادث به قدیم می‌نویسند:

این حوادثى كه الآن از قبیل انســان و حیوان و نبات و جماد هست، سلسله 
ماقبــل آن‌ها یعنى آباء و امهات آن‌ها، علل آن‌هــا نبوده، بلكه معدّات بوده 
اســت كه ماده از اصلاب آبــاء در ارحام امهات قرارگرفتــه و این حوادث 
حاصل‌شــده است و این رشته آغاز و انجام ندارد و از طرف ازل و ابد انتها 
ندارد و هر قدمى كه عقل ما به جلو بگذارد، سلسله معدّه‏اى بوده و پیوسته 
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سلسله سابق معدوم شده و سلسله لاحق موجود گردیده است. البته سلاسل 
معدّات، فعلًا موجود نیســتند تا گفته شــود كه تسلســل ترتبى باطل است، 
بلكه چنانكه در مبحث قدیم و حادث گفتیم، تسلسل در اینجا تعاقبى است 
و آن عیبــى ندارد …درنتیجه م‏ىگوییم: خلقت موجودات دسته‌به‌دســته از 
ازل بوده و هیچ‌وقت نبوده اســت كه موجودى خلقت نشده باشد تا بگویى 
تعطیــل در فیض و انفــكاك معلول از علت لازم م‏ىآیــد )اردبیلی 1381 ج 2: 

.)394
به نظر می‌رسد این مسلک نکته جدیدی را در برندارد و در بهترین فرض پاسخ به انقطاع 

فیض است و نمی‌توان آن را راه‌حل جدید درباره ربط حادث به قدیم دانست.

طریقه چهارم امام در پاسخ به اشکال
 امام در ادامه راه‌حل چهارمی را هم مطرح می‌کنند. در این راه‌حل پاســخ مشــائین محور 

است؛ ولی نوعی دیگر از تقریر از این پاسخ مورد اشاره قرارگرفته است. ایشان می‌نویسند:
فلك داراى نفس فلكیه و جســم- یعنى هیولى و صورت- اســت و حركت 
فلك به‌واســطه نفس فلكیه اســت كه داراى شــوق ذاتى به كمال اســت و 
تغیــر و تجدد در نفس فلكیه و اراده آن، عیبى نداشــته و مانعى ندارد؛ زیرا 
فلــك صاحب هیولى اســت و چون هیولى دارد قابل تجدد و تغیر اســت و 
همان‌گونه كه نفس فلك معلول عقل اســت ماده و هیولاى آن نیز و صورت 
آن‌هم معلول اوســت و چون عقل از ازل معلول لاینفک مبدأ اســت، فلك 
هم در ازل معلول لاینفک عقل بوده اس��ت. …ماهیت فلك صاحب‌نفس و 
هیولى اســت و چیزى كه هیولى داشته باشد نه‌تنها تجدد بر او محال نیست 

بلكه بلامانع است.
اگر ازاین‌جهت اشــكال شــود كه چطور فلك كه قابل تجدد و نفس فلكیه 
كه قابل تغیر اســت، به عقل مربوط اســت و این همان اشــكالى است كه 

م‏ىخواستیم از آن فرار كنیم كه چگونه متغیر به ثابت ربط دارد؟
در جواب خواهیم گفت: اشــكال این بود كه اگر معلول حادث باشد و بعد 
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از زمانى حاصل شود درصورتی‌که علت آن اراده ازلیه باشد، تخلف معلول 
از علــت لازم م‏ىآید و حال‌آنکــه در اینجا این اشــكال لازم نم‏ىآید؛ زیرا 
چنانكه گفتیم فلك با عقل بوده اســت، البته در رتبه او نیست، بلكه در رتبه 

معلولیت قرار دارد.
اما اینكه چون فلك داراى هیولى است تغیر در آن امكان دارد ولى عقل تغیر 

ندارد؛ چون هیولى ندارد، پس چگونه متغیر به غیر متغیر ارتباط دارد؟
در جــواب آن به نكته دقیقى م‏ىپردازیــم و آن اینكه: تغیر، جهت وجودى 
نیست تا بنا بر طریقه مشائین با ثابت سنخیت نداشته باشد، بلكه تغیر جهت 
عدمى اســت و وقتى فلك متغیر شد، به‌واســطه اراده متغیر او، از او حركت 
تولیدشــده و عالم حادثات و متغیرات به او مربوط است )اردبیلی 1381 ج -2 

.)394-395
چنانکه روشــن شــد روح این اســتدلال توجه دادن به »عدمی بودن تغییرات« است که 
آن‌ها را از علت بی‌نیاز می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در این مســلک تغییر محتاج علت نیســت تا 

بخواهیم پیدایش آن را به علت ثابت و قدیم مرتبط بدانیم.
اما روشن است که این پاسخ حتی اگر کامل باشد ربط متغیر به ثابت را تصحیح می‌کند 

و اشکال قدیم اول؛ یعنی ربط حادث به قدیم را حل نمی‌کند.

طریقه میرزا حسن لاهیجی در پاسخ به شبهه:
میرزا حســن بن عبدالــرزاق لاهیجی در مقام تبیین ربط حادث به قدیم روشــی را به‌عنوان، 
منهج و روشی که خدای سبحان او را به آن هدایت کرده است مطرح می‌کند. روش مذکور 

چنین است:
حرکــت و زمان، از اجزایــی که از یکدیگر ذاتاً منفصل باشــند، تشــکیل 
نشــده‌اند؛ اجزایــی که پی‌درپی پدید آیند و معدوم شــوند و تنها یک جزء 
به‌صورت بالفعل موجود باشد. همچنین حرکت به معنای بسیطی که کمیت 
ندارد؛ ولی از اجزایی که بی‌نهایت هســتند و پی‌درپی موجود می‌شوند، هم 
نیس��ت. بلکه حرکت یک شخص واحد است که به‌صورت بالفعل موجود 



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص183-169پژوهشنامۀ متین180

ش��ده است؛ که در ذات خود ممتد اس��ت. امتداد آن همان زمان است. با 
این حســاب، هر درجه از حرکت و لحظه از آن، صرفاً امری فرضی اســت 
درحالی‌که آنچه فی‌الواقع موجود اســت، اجزاء و درجات نیستند و موجود 
واقعــی یک امر واحد متصل اســت و این همان معنــای »عدم قرار زمان و 

حرکت« است )لاهیجی 1425: 227(.
میرزا حسن در ادامه مثالی را برای تقریب آنچه مدنظر دارد، مطرح می‌کند:

وحــدت حرکت، همانند جســم مخروطی اســت. وقتی به مخــروط نگاه 
می‌کنیم و از رأس آن به سمت قاعده آن توجه می‌کنیم، از ضعف به قدرت 
میل می‌کنیم و این همانند حرکتی است که از ضعف به‌شدت میل می‌کند. 
پس همان‌طور که اختلاف اجزاء مخروط که در قسمت فوقانی کم هستند 
و در قســمت تحتانی زیاد می‌باشند، باعث نمی‌شود که مخروط از وحدت 
خارج شود، همین‌طور اختلاف اجزاء یک مقوله درحرکت باعث نمی‌شود 

هر جزء آن‌یک وجود علی‌حده باشد )لاهیجی 1425: 227(.
وی سپس چنین نتیجه می‌گیرد: 

زمان بین حادثه‌ها و عقل )که علت آن‌هاســت( واقع نشــده است؛ و چنین 
نیست که عقل در یک‌سوی زمان واقع‌شده باشد و حادثه‌ها در طرف دیگر. 
بلکه عقل فراتر از زمان اســت و احاطه بــر ازل و ابد دارد و معنای حدوث 
آن اســت که وجود یک حادث بــه برخی از اجزای زمــان اختصاص‌یافته 

است)لاهیجی 1425: 227(
 و ادامه می‌دهد:

حرکــت دوریّه فلک، یک موجود اســت که ذاتی فلک اســت؛ ولی برای 
اجزای فلک و ســتارگان بالعرض اســت. ... و این حرکت، قدیم اســت و 
مقــدم زمانی بر آن نیســت؛ اما هــر جزء از اجزای حرکــت فلک، به یک 
حادثه خاص اختصاص دارد؛ همان حادثه‌ای که در آن جزء از حرکت واقع 
می‌شــود و این اختصاص به خاطر مناســبتی است که بین هر علت و معلول 

باید موجود باشد)لاهیجی 1425: 227(.
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میرزا حسن در پایان بحث خود می‌نویسد که اگر تسلسل را نیز باطل ندانیم این برهان با 
مشکل مواجه نیست. کما اینکه اگر سلسله حوادث را بی‌نهایت فرض نکنیم )و قائل به قدیم 

بودن عالم نشویم( بازهم ربط حادث به قدیم با مشکل مواجه نمی‌شود.

نتیجه‌گیری
به نظر می‌رسد، ماحصل سخن امام خمینی در جواب‌های اول و دوم ارجاع به مبانی مشهور 
مشــاء و صدراست – که البته خود ایشــان هم در همین مقام بوده‌اند- و در راه‌حل سوم نیز 
چنانکه گفتیم این مطلب در مقام پاســخ به انقطاع فیض اســت و بــه همین جهت می‌توان 
ســخن نهایی امام را پذیرش سخن و مبنای صدرالمتألهین دانست، چنانکه به همین صورت 
به نظر می‌رســد آنچه میرزا حســن به‌عنوان منهج اختصاصی خود مطرح کرده است، فرقی 
با مبنای صدرا ندارد و ماحصل گفته او آن اســت که حرکت یک موجود واحد اســت که 

به‌یک‌باره خلق‌شده است و همین ذاتی فلک است.
توجه شود که میرزا حسن وجهه نظر خود را به ذاتی بودن حرکت برای فلک اختصاص 
داده و تنها ازاین‌جهت با صدرا که چندان اعتباری برای فلک قائل نیســت متفاوت اســت؛ 
به‌عبارت‌دیگر، باید توجه داشــت که بن‌مایه جواب مشایین وجود دو حرکت در فلک است 
که یکی از آن‌ها ثابت و قدیم و معلول ثابت و قدیم اســت و دیگری ســیال و علت حوادث 
اســت؛ و بن‌مایه سخن صدرا آن اســت که همه عالم یک موجودی اســت که ذاتش تغیر 
است؛ و این »مجموع عالم« قدیم است و اساساً به‌صورت متغیر خلق‌شده است و همین امر 
متغیر با صفت تغیر از قدیم خلق‌شــده است؛ و جواب میرزا حسن پاسخ صدرا را تنها درباره 

وجود فلک پیاده کرده است.
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Designing and Explaining a Model of Social Capital 
Based on Imam Khomeini’s Last Will

Akbar Bahmani1

 Elahe Mollaei2

 Mehdi Safian3

 Seyed Mehdi Mousavi Davoudi4

Abstract
The objective of the present study is to design and explain a model of social capi-
tal based on Imam Khomeini’s last will. Qualitative method has been used in this 
study; the indices and factors have been extracted through thematic analysis. The 
factors of social capital were extracted from Imam Khomeini’s last will. In the 
first place, 90 codes were found and then classified into 49 basic themes and then 
into 4 organizing codes. In the next step, the themes network was drawn based 
on the codes. Finally, social capital based on Imam Khomeini’s last will was 
designed that includes four general indices, i.e. Islamic capital, human capital, ba-
sic capital and cultural-structural capital. The findings of this paper indicate that 
proper management of these factors and indices can lead the society to excellence 
and success as they are based on Imam Khomeini’s last will that are compatible 
with the conditions prevailing the society. The executives and citizens may pay 
special attention to them. 
Keywords: Imam Khomeini, social capital, Islamic capital, human capital, basic 
capital, cultural-structural capital.
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Arguments of Rationalists and Their Status in Jurisprudential 
Works of Seyyed Hassan Bojnourdi and Imam Khomeini
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Abstract
With respect to the significance of the arguments of rationalists in inference of re-
ligious instructions, particularly in the case of new issues, a review of the jurists’ 
works on quality of applying the arguments of rationalists will help its under-
standing better. A restudy of jurisprudential works of Seyyed Hassan Bojnourdi 
and Imam Khomeini, as the two jurists with immense influence on perfection of 
jurisprudence, will be important and worthy in proving the point. To that end, 
we have reviewed the deductive and doctrinal jurisprudential texts of the two 
jurists based on content analysis methodology to analyze their claims. Findings 
of this paper indicate that both jurists have abundantly made use of the argu-
ments of rationalists. In the meantime, both of them believe in its validity with 
no need to endorsement of the legislator, taking into consideration only lack of 
prohibition or rejection by the legislator. In particular, they have independently 
used the arguments of rationalists in invoking valid and important jurisprudential 
codes in deducing religious instructions. Given the effect of time and space on 
jurisprudential issues, the important and practical arguments of rationalists can 
be used for comparing and contrasting jurisprudence with modern-day issues and 
conditions toward rationality in settling modern-day problems. 
Keywords: Arguments of rationalists, Style of rationalists, status of conduct of 
the rationalists, Seyed Hassan Moosavi Bojnourdi, Imam Khomeini, deduction of 
religious instructions  
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Imam Khomeini and Hadith-e Morsal 
(Tradition without Narrator’s Name)

Abbasali Rouhani1

Zahra Vatani2

Abstract
Hadiths or traditions attributed to the Infallible Household of the Prophet (pbuh), 
whom Shia Muslims regard as “The Speaking Quran”, are a means of guidance. 
Carelessness or fault in narrating the deeds, creeds and works of the Infallibles 
has resulted in fabrication, accusation, conspiracy, lies and baseless accusations 
against them because of the worldliness and other political and non-political fac-
tors during and after the living period of the Infallibles. This necessitates the 
existence of scientific principles and strong criteria to distinguish real traditions 
from fake ones. The traditions that do not have the name of the narrator, techni-
cally called Morsal, are not referable per se, but have been sometimes considered 
trustable and referable due to some reasons as reference by a reputable person, 
some jurists, and hadith experts. This research paper has been developed with the 
aim of clarifying Imam Khomeini’s views through a descriptive-analytical meth-
od to investigate quality of narration of Morsal traditions, existing viewpoints on 
its validity, and finally Imam Khomeini’s views on these traditions. In response to 
the differences of opinion on validity of Morsal traditions, Imam Khomeini has 
in some way made an explanation and avoided their absolute rejection or accep-
tance. He has put forward certain conditions for correctness of their attribution 
and argues that they are trustable only when firmly attributed to the Infallibles.
Keywords: Hadith, document, Morsal, people of consensus, Imam Khomeini
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 Women Employment Discourses  
(A Comparative Study of Imam Khomeini’s Views and other Prevalent Discourses)
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Abstract
Discourses on employment of women entail certain methods that individuals and 
groups stick to when talking about the need or no need, musts and must-nots 
about employing women in the society. This paper has picked up the theory and 
method of discourse analysis based on Laclau and Mouffe theory to develop a 
comparative study between Imam Khomeini’s views and other common discours-
es concerning employment of women to extract similarities and distinctions. Our 
statistical population is historical texts on purposely selected intellectual schools. 
Findings indicate that pro-women employment discourses chiefly place emphasis 
on self-sufficiency of women, whereas the opposing discourses invoke natural 
differences and argue that employment of women disrupts family order. In the 
midst of these two discourses, Imam Khomeini’s discourse is based on Islamic 
teachings, the hegemony of which in the area of employment of women, has had 
immense consequences in safe and calm entry of women into employment centers 
and at the same time, settling women’s multi-faceted roles in family and career.
Keywords: Imam Khomeini, discourse, women’s employment, feminism, liber-
alism, socialism, Marxism, tradition
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Feasibility Study of Legislative Support of Transgender Victims in Hate 
Crimes with an Approach based on Imam Khomeini’s Views

Majid Qurchibaygi1

Mohammdreza Rezaeian Kuchi2

Abstract
Hate crime is a term attributed to the crimes resulting from prejudice or hatred 
on the basis of qualities (under support) such as race, religion, nationality, eth-
nicity, or sexual orientation. A fault with Iran’s penal code is this that it lacks a 
specified legislative criminal policy for the transgender individuals. In this paper, 
the principle question is whether criminal acts against transgender people can be 
identified as a certain type of hate crime in current penal system or not. If yes, 
how it can be justified based on Imam Khomeini’s thoughts? We have tried to 
analyze the issue with a descriptive-analytical method with an approach based on 
Imam Khomeini’s views. In this connection, Imam Khomeini’s practical conduct 
is not zero tolerance toward transgender people; rather his approach, in word and 
action, entails maximum support of the transgender people and supporting any 
move to remove legal obstacles before them. Such supportive approach can be 
extended from jurisprudential-legal prescription for gender transitioning in trans-
gender people to supporting them in post-victimization period. This is because 
transgender people are counted among potential victims, or in more precise term, 
“hidden victims”. As a result, a sort of segregated criminal policy, including ag-
gravating criminal support (criminal support along with aggravating circumstanc-
es) can be adopted toward these victims.
Keywords: hate crimes, transgender victim, prejudice, Imam Khomeini
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Identification and Explanation of Modern Islamic Civilization based on 
Imam Khomeini’s Last Will

Mohammad Hossein Mokhtari1

Abstract
A glance at the history of Islam shows that modern Islamic civilization has gone 
through many ups and downs but has finally found its true path after the victo-
ry of Islamic Revolution, thanks to the strategic statements and emphasis of the 
revolutionary leaders. Therefore, it is necessary to review the components and 
indicators of this concept. This paper embarks on identification and explanation 
of modern Islamic civilization based on the last will of Imam Khomeini as the 
great architect of Islamic Revolution. This research work has adopted a qualita-
tive methodology, in such a way that data and components have been extracted 
through content analysis before drawing up the contextual pattern of the research. 
According to this methodology, the author has gone through Imam Khomeini’s 
last will to extract themes on modern Islamic civilization and to have access to 
required codes. Finally, codes extracted through thematic analysis came to be 
categorized as 116 open source themes, 92 base themes and 4 organizing themes. 
The result was presented in the form of a contextual model of modern Islamic 
civilization that includes 4 components of Islamic unity, Islamic insight, Islamic 
sovereignty, and Islamic independence and freedom.
Keywords: modern Islamic civilization, Imam Khomeini, Islamic unity, Islamic 
insight, Islamic sovereignty, and Islamic independence and freedom
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A Comparative Study of Hassan Lahiji’s Views in Misbah al-Derayah and 
Imam Khomeini’s Taqrirat-e Falsafeh on relationship between Haades 

(Originated) and Ghadim (Eternal)

Fatemeh Moosavi Bojnourdi1

Mohammad(Jalal al-Din) Maleki2
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Hamidreza Shariatmadari4

Abstract 
The relationship between Haades (Originated) and Ghadim (Eternal) has always 
been a challenging issue in philosophy, particularly for the monotheists with 
strong belief in non-changeability of the nature of the Necessary Being. Various 
schools of philosophy have explored many ways to find an answer to the prob-
lem. Imam Khomeini in his Taqrirat-e Falsafeh (Philosophical Statements) has 
reviewed solutions of various schools of philosophy. Hassan bin Abd al-Razaq 
Lahiji was a 12th century AH renowned scholar and the author of Misbah al-De-
rayah fi Sharha al-Hidayah (Light of Prudence in Explanation of Guidance). The 
book, available in manuscript, offers an exclusive solution. In this paper, we have 
reviewed viewpoints by Imam Khomeini and Mirza Hassan Lahiji, and while 
pointing to Imam Khomeini’s solution, we have investigated Lahiji’s solution. 
Restating Lahiji’s solution, the authors of the paper do not evaluate it as a perfect 
solution. 
Keywords: Relation between Haades (Originated) and Ghadim (Eternal), Imam 
Khomeini, Mirza Hassan Lahiji, Sadr al-Muta’allehin, Masha’ (Peripatetic school)

1. PhD Student (Islamic Philosophy and Theology), University of Religions and 
Denominations, Qom, Iran. Email: a.ehsani0268@gmail.com
2. Assistant Professor, Department of Islamic Philosophy, Faculty of Philosophy, University 
of Religions and Denominations, Qom, Iran. Email: maleki.ghalam@gmail.com
3.Custodian of the Institute for the Compilation and Publication of Imam Khomeini’s 
Works and Head of the Board of Trustees of Imam Khomeini and Islamic Revolution 
Research Institute, Tehran, Iran. E-mail:aa.ehsani268@gmail.com
4. Associate Professor, Department of Shia Studies, University of Religions and 
Denominations, Qom, Iran. Email: shariatm46@gmail.com

Received : 2020-01-15            Approved: 2020-05-03

Pazhuheshnameh Matin
Journal of The Research Institute of Imam Khomaini and Islamic Revolution

Volume 23, Issue 93, Winter 2022

Research Paper





1

29

49

75

107

137

169

186English Abstracts of Essays

Designing and Explaining a Model of Social Capital 
Based on Imam Khomeini’s Last Will
Akbar Bahmani, Elahe Mollaei, Mehdi Safian,  Seyed Mehdi Mousavi Davoudi

Arguments of Rationalists and Their Status in Jurisprudential Works of 
Seyyed Hassan Bojnourdi and Imam Khomeini
Sajedeh Rasouli, Hamid Eivazy,Reza Ranjbar

Imam Khomeini and Hadith-e Morsal 
(Tradition without Narrator’s Name)
Abbasali Rouhani, Zahra Vatani

 Women Employment Discourses  
(A Comparative Study of Imam Khomeini’s Views and other Prevalent 
Discourses)
Masoumeh Abdolvahabi, Ali Roshanaei, Omid Ali Ahmadi, Hossein Jamali Ashtiani

Feasibility Study of Legislative Support of Transgender Victims in Hate 
Crimes with an Approach based on Imam Khomeini’s Views
Majid Qurchibaygi, Mohammdreza Rezaeian Kuchi

Identification and Explanation of Modern Islamic Civilization based on 
Imam Khomeini’s Last Will
Mohammad Hossein Mokhtari

A Comparative Study of Hassan Lahiji’s Views in Misbah al-Derayah and 
Imam Khomeini’s Taqrirat-e Falsafeh on relationship between Haades 
(Originated) and Ghadim (Eternal)
Fatemeh Moosavi Bojnourdi, Mohammad(Jalal al-Din) Maleki, Seyed Hassan 
Khomeini, Hamidreza Shariatmadari



Grade: Scientific-Research grade based on the letter No. 3/4719 dated August 27 2008 issued 
by the Ministry of Science, Research and Technology/ having IF indexed by the ISC.

• 	A Scientific-Research Journal, Certificate No. 3/4719, dated August 27, 2007.
• 	Proprietor: The Research Institute of Imam Khomeini (RA) and Islamic Revolution
• 	Managing Director: Abbasali Rouhani
• 	Editor-in-Chief: Seyyed Mohammad Moosavi Bojnordi
• 	Acting Editor-in-Chief: Fatima Tabatabaie

• 	Executive Editor: Seyedeh Shahnaz Hosseini
• 	English Editor: Seyyed Sadreddin Moosavi Jashni
• 	Editor: Seyedeh Shahnaz Hosseini
• 	Layout: Yousef Behrokh
• 	Cover Designer: Zahra Ghorbani
• 	Lithography, Printing and Binding: Oruj Publishers (No.1296, opposite Tehran University, 

Inqlab Avenue. Tel: 66404873)
• 	Mail Address: Postal Code 1815163111, shrine of Imam Khomeini, Institute of Imam Khomei-

ni and Islamic Revolution, Tehran-Qom Highway,Tehran, Iran.

Senior Editorial Board:
Habibi, Najaf-Qoli

Hazeri, Ali Mohammad
Mehrpour, Hossein
Mohaqeq Damad,Mostafa
Moosavi Bojnourdi, 
 Seyyed Mohammad

Tabatabai, Fatima

Moosavi Jashni, 
Seyyed Sadreddin

 Professor, Department of Philosophy and Islamic Theology,
Tehran University
Professor, Department of Sociology, Tarbiyat Modarres University
Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University
Professor, Department of Law, Shahid Beheshti University
Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Is-
 lamic Law and Imam Khomeini’s Thought, Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolution
 Professor, Department of Gnosticism, Research Institute of
Imam Khomeini and Islamic Revolution
 Associate Professor, Department of Political Thought Research
Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

• 	Fax: 55235661
• 	http: mags.ri-khomeini.ac.ir
• 	Single Issue Price: 100000 Rls

Tel: 51085507
E-mail: matin@ri-khomeini.ac.ir

□ Materials Included in Matin quarterly fail to necessarily express the viewpoints of the Research of Imam 
Khomeini (RA) and Islamic Revolution.

□ Quotation of the Matin quarterlys contents has no legal prohibition provided the source is cited. 



An Introduction to 
 The Research Institute of  

Imam Khomeini and Islamic Revolution 

The Research Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, affiliated to the 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works, launched its 
academic activities in 1996 to study various aspects of Imam Khomeini’s life and 
thought and the Islamic Revolution, to train researchers in these fields, and to pre-
sent Rev. Imam’s viewpoints and the Iranian Islamic Revolution in academi circles 
in Iran and abroad. Owin its establishment to the efforts and far-sightedness of the 
late Hojjat-ul-Islam Hâj seyyed Ahmad Khomeini, the institute was founded on the 
basis of the agreement No. 22/551, dated January 23, 1995 issued by the Expansion 
Council of the Ministry of Science, Research and Technology.

Objectives
•	Undertaking research studies on Imam’s thought and views and studying the Is-

lamic Revolution and its associated fields
•	Communicating with other internal and external research centers
•	Holding national and international seminars and conferences on the topics relevant 

to its objectives.

Research Departments 
The Institute has currently five research departments; 
Department of Jurisprudence and Fundamentals of the Islamic Law; 
Department of Islamic Gnosticism; 
Department of Political Thought in Islam; 
Department of History of the Islamic Revolution; 
Department of Sociology of Revolution.

Student Admission
The Research Institute has admitted students to its MA. program in the fields of Juris-
prudence and Fundamentals of the Islamic law, Sociology of the Islamic Revolution, 
Islamic Gnosticism, Political Thought in Islam and History of Islamic Revolution. 
The students are admitted through the state-run entrance exams every year. 

Head office:
R.I. of Imam Khomeini (s) and the Islamic Revolution,  Postal Code 1815163111, 
Institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution, shrine of Imam Khomeini ,Teh-
ran-Qom Highway,Tehran, Iran.


